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من کسلي بالکلب آم کفلة سَلوم 

رک ار ی باه رشن میتی وی ره را 
واقعي و پایدار مي‌رسد) 

اماشعلی لام 

)356( 

درخالکاس صفت 252 

3( 


۳ و الموسلين, الَفعد لِقطع دايرالظلَمَةٍ و الْفْدَخْرِ لاشیاء الْرایْض 
معالم 0 ِ 
لحْجَه ن الْحَسَن صاجب الْعَْر و الرّمان عَجّل ال تعالي قَرَجة الشریف قیا 


ال وال لد اءآ نها السَبت المتصل ین الا ضوالسَماءق5مسنا 
)6) 


اصا 


۳ 9 ۰ ۳ هس مد تن 2 
مَرْجاخ م ولایل و 5 بل وف لتا الکیا مر حِ[ 
هِ سل - 01 ‌ ه‌ 
و 1 ی 1 عَلْنا بتظرة رز م2 و ۳ 


مت تاتیحیه حضترت آبخالله محفد بودق 
رییس دبیرخانه مجلس خبرکان رهبري و رییس شورايعالي مدیریت حوزه 
علمیه 


یسم ال امن الرحیم 
خداوند عالم , به ری ۳ ۳ براي تتگر نات ۰« است؛ 
9 اين نور و رحمت 

ارتباط برقرار کنند بیشتر بهره مي‌گیرند. ارتباط انسان‌ها با قرآن کریم با 
خواندن, اندیشیدن, فهمیدن: شناختن اهداف آن شکل هی کر 3 تلاوت, 
تفکر, دریافت و عمل انسان‌ها به دستورالعمل‌هاي آن, سطوح مختلف 
دارد. كارهايي که براي تسهیل و روان و آسان کردن این ارتباط انجام 
مي‌گیرد هرکدام به نوبه خود ارزشمند است. کارهاي گوناگوني که دانشمند 
محترم جناب آقاي دکتر بيستوني براي نسل جوان در جهت این خدمت 
رگ فاکان ار اسر تصل رانا قران احاهان‌اند ی فان[ 
تقدیر و تشکر و احترام است. به علاقه‌مندان بخصوص جوانان توصیه 
مي‌کنم که از این اثار بهره‌مند شوند. 

توفیقات بیش از پیش ایشان را از خداوند متعال خواهانم. 

محمد يزدي 

ون و انم سین خر ای رش ۱ 16 1۶ 

(8( 


‌‌ ۳ 


یشم الله الم الرَحیم 
توفیق نصیب گردید از موسسه قرآني تفسیر جوان بازدید داشته باشم و 
مواجه شدم با يك باغستان گسترده بو کل و متنوع که به‌طور یقین از 
معجزات قران است که این ابتکارات و روش‌هاي نو و جالب را به ذهن يك 
نفر که باید مورد عنایت ویژه قرار گرفته باشد القاء نماید تا بتواند در 
سطح گسترده کودکان و جوانان و نوجوانان و غیرهم را با قرآن‌مجید 
مأنوس به‌طوري که مفاهیم بلند و باارزش قرآن در وجود آنها نقش بسته و 
روش آنها را الهي و قرآني نماید و آن برادر بزرگوار جناب آقاي دکتر محمد 
بيستوني است که این توفیق نصیب ایشان گردیده و ذخیره عظیم و باقیات 
ااصالتات‌تارش وان ات اضا هتسه اسان کر فنه اقداحات ۲ 
ِ قرین و مورد توجه 

ویژه حضرت تقبت اللء‌الاعظم ارو کاقدام ناشد. 

)10( 


ق تا پیونه ضرف آبهاا اه تسیذهلی اصفر تما ننده: مقر م خیر کان ره خر اسان فارشن 


بسم اللّه الرَخْمن الرحیم 

و جو نزن ی تا انا کل شَیّْء» (89 / نحل) 

0 جمیع ۲ و تن ت در ۳ اتسار ها 0 ِِ 
موضوعي این مجموعه نفیس اولاً موجب آن است که هر کس عنوان و 
موضوع مذنظر خویش را به سادگي پیدا کند و ثانیا زمینه مناسبي در 
راستاي تحقیقات موضوعي رام پژوهشگران و اندیشمندان جوان حوزه و 
دانشگاه جوا هه بود. ۱ 

۳۳ 

)11( 

قرآني مفسرین بزرگ و نامي در طول تاریخ اسلام, نصیب برادر 
ارزشمندم جناب آقاي دکتر محمد بيستوني و گروهي از همکاران 
قرآن‌پژوه ایشان گردیده است. امیدوارم همچنان از توفیقات و 
کایتدات الهي برخوردار باشند. 

سيدعلي اصغر دستغیب 

2960 


مقدمه ناشر 


براساس پژوهشي که در موسسه قرآني تفسیر جوان انجام شده؛ از صدر 
اسلام تاکنون حدود 000/10 نوع تفسیر قرآن کریم منتشر گردیده است 
که بیش از 2۵90 آنها به دلیل پرحجم بودن صفحات, عدم اعرابگذاري کامل 
ابا و روایات و کلمات عربي: نثر و نگارش تخصصي و بیچیده. قطع بزرگ 
کتاب و.. .. صرفا براي «متخصصین و علاقمندان حرفه‌اي» 
12( 
کاربرد داشته و افراد عادي جامعه به ویژه «جوانان عزیز» آنچنان که 
شایسته است نمي‌توانند از این قبیل تفاسیر به -«ِ استفاده ِ 
موضوعي و كاربردي ۳ کنار تفسيرترتيبي تلاش‌هاي 0 را آغاز 
نموده است که چاپ و انتشار تفسیر جوان (خلاصه 30 جلدي تفسیر نمونه, 
قطع جيبي) و تفسیر نوجوان (30 جلدي, قطع جيبي کوچك) و بیش از 
1 مارد 
کتابي که ما و شما اکنون در محضر نوراني آن هستیم حاصل تلاش 
ٍِِ ساله «استادارجمند اب ب آقاي‌سيدمهدي‌امین» مي‌باشد.ایشان 
مقدمه ناشر (13) 
دقت مطالعه کرده و پس از فیش برداري, مطالب را «بدون هی گونه 
دخل و تصرف در متن تفسیر» در هفتاد عنوان موضوعي تفکيك و براي 
نخستین بار «مجموعه 70 جلدي تفسیر موضوعي المیزان» را تدوین 
نموده که هم به صورت تك موضوعي و هم به شکل دوره‌اي براي 
جوانان عزیز قابل استفاده كاربردي‌است. 
«تفسیر المیزان» به گت شهید آیچ ال مطهري (ره) «بهترین تفسيري 
است که در میان شیعه و سني از صدر اسلام تا امروز نوشته شده است». 
«المیزان» يكي از بزرگ‌ترین اثار علمي علامه طباطبائي (ره), و از 
مهم‌ترین تفاسیر جهان اسلام و به حق در نوع خود کم‌نظیر و مایه مباهات و 
او 2۳ ۲ 39 ی ی 
و از نظر قوّت ۳۳ ۵ اه رزیت روش لیر تین اد ق ‏ 
ان ی 


قرآن ۳ 1 بای این روش در کار مفشر 
تنها در کنار هم گذاشتن 2 براي درك معناي واژه خلاصه نمي شود بلکه 
موضوعات مشابه و مشترك در سوره‌هاي مختلف را کنار یکدیگر قرار 
مي‌دهد, تحلیل و مقایسه مي‌کند و براي درك پیام ايه به شیوه تدبري و 
اجتهادي توسل مي‌جوید. ِ ۱ 

يكي از ابعاد چشمگیر المیزان. جامعه‌گرايي تفسیر است. بي‌گمان این 
خصیصه از اندیشه و گرايش‌هاي اجتماعي علامه طباطبائتي (ره) برخاسته 
است و س به میاختي چون حکومت. آزادير عدالت اجتماعي, آنظم 
و با به 9 مارکسیسم و ده‌ها موضوع روز, روي اورده و 
به‌طورعمیق مورد بجت و بررسي قرارداده است. 

شنیوم مزحوم کلام به‌این تشرح اشت کهور آعازه ند اه از تلسشوره: را 
قفت ور 3 ۲ آنض ۹ 

مقدمه , ناشر (15) 

نکات و و بياني آن‌را شرح مي‌دهد و پس از آن؛ نبحت عنوان بیان آیات 
که شامل مباحث موضوعي است به تشریح آن مي‌پردازد. 

ولي متاسفانه قدر و ارزش این تفسیر در میان نسل جوان ناشناخته 
مانده است و بنده در جلسات فراوانير که با دانشجویان پا 
داتس مان اشهاض مسا اه فرامان هیاس این مر 
دربافته‌ام و به همین دلیل نسبت به همكاري با جناب آقاي سيدمهدي 
امین اقدام نموده‌ام. 

امیدوارم این قبیل تلاش‌هاي فت یدصت و شما براي روزي 
ذخیره ی 
کارساز نخواهد بود. 

دکتر محمد اک 

رئیس موّسسه قراس ی 

تهران ‏ تابستان 1388 

مقدمه ناشر (17) 


اته افو ان کريم 

في‌ کناب تور 

لا بمسه ال الفطقفرغن 

اين قرآني است کریم 

در (حت تسا مکنون 

که جز دست پاکان و فهم خاصان بدان نرسد! 

ِ 3 و9 

«تفسیر المیزان» انتخاب و تلخیص, و بر حسب موضوع طبقه‌بندي شده 
است. 

۲ ۱ )18( 

در تقسیيم‌بندي به عمل امده از موضوعات قران کریم قریب 70 عنوان 
مستقل به دست امد. هر يك از این موضوعات اصلي. عنوان مستقلي 
براي هی يك کتاب ِ نظر گرفته شد. هر ٍِِ- در داخل خود به جندین 
شد. در این سرفصل‌ها آبات و ی قرآني زد تفسیر المیزان 
انتاب و پس از تلخیص, به روال منطقي. طبقه‌بندي و درج گردید. به 
طوري که خواننده جوان و محقق ما با مطالعه اين مطالب کوتاه وارد جهان 
شگفت‌انگیز آیات و معارف قرآن عظیم گردد. در پایان کار. مجموع این 
معارف به قریب 5 هزار عنوان یا سرفصل بالغ گردید. 

از لحاظ زماني: کار انتخاب مطالب و فيش‌برداري و تلخیص و نگارش,: 
از 

۳ 

مقدمه مولف (19) 

اواخر سال 1357 شسروع و دود 0 سال دوام داشته, و با توفیق 
الهي در ليالي مبارکه قدر سال 1385بایان پذیرفته و آماده چاپ و 
تشر کردیده است. ِ 

هدف از تهیه این مجموعه و نوع طبقه‌بندي مطالب در ان, تسهیل 
مراجعه به شرح و تفسیر ایات و معارف قران شریف؛ از جانب علاقمندان 
علوم قرآني. مخصوصا محققین جوان است که بتوانند اطلاعات خود را از 
طریق بیان مفسري بزرگ چون علامه فقید آية اللّه طباطبايي دریافت 
کنند. و براي هر سوال پاسخي مشخص و روشن داشته باشند. 
سال‌هاي طولاتي, مطالب متعدد و متنوع درباره مفاهیم قرآن شریف 
مي‌اموختيیم اما وقتي در مقابل يك سوال درباره معارف و شرایع دینمان 


قرار فی کر فتیخض: يك جواب مدون و مشخص نداشتیم بلکه به اندازه 
مطالب متعدد و متنوعي ت شنیده » بودیم باید 

جواب 0 7 که تفسیر علامه طباطبايي, قدس اللّه سزه 
الشریف, ترجمه شد و در دسترس جامعه مسلمان ايراني قرار گرفت., اين 
مشکل حل شد و جوابي را که لا زم بود مي‌توانستیم از متن خود قران؛ با 
تفسیر روشن و قابل اعتماد فردي که به اسرار مکنون دست بافته بود, 
بدهیم. اما آنچه مشکل مي‌نمود گشتن و پیدا کردن آن جواب از لابلاي چهل 
(یا بیست ) جلد تبرجمه فارسي این تفسیر گرانمایه بود. لز این ضرورت 
احساس شد که مطالب به صورت موضوعي طبقه‌بندي و خلاصه شود ِ 
قالب وا دائرة‌المعارف در دسرس همه دین‌دوستان قرار گیرد. 
همان انگيزه‌اي بود که موجب تهیه این مجلدات گردید. 

پیت ات این محلد اشامن مای جر بات سره و آباتات فران 
تفی‌ نود «بلکه . تتعي شدم: مطالبی.. اتتحاب:شود که-در جفشیر. ابات: 2 
مفاهیم قرآني, تن بزرگوار 

مقدمه مولف (21 

به شرح و بسط و تفهیم مطلب پرداخته است. 

اصول این مطالب باتوضیح 5 تفصیل در «تفسیر المیزان» موجود است 
که خواننده مي‌تواند براي پي‌گيري آن‌ها به خود المیزان مراجعه نماید. 
براي این منظگور مستند هر مطللب با ذکر شماره مجلد و شماره 
صفحه مربوطه و آیه مورد استناد در هر مطلب قید گردیده است. 
ذکراین‌نکته لا زم است که چون‌ترجمه‌تفسیر المیزان به‌صورت دومجموعه 
0 جلدي و 40جلدي منتشرشده بهتراست درصورت نیازبه‌مراجعه 
به‌ ترجمه المیزان؛ بر بر اساس ترتیب عددي ایات قران به سراغ جلد 
موردنظر خود, صر ف ‌نظراز تعداد مجلدات بروید. 

و مقدر بود که کار نشر چنین مجموعه آسماني در موسسه‌اي انجام گیرد 
که با همدف نشر معارف قرآن شسریف» به صورت تفسیر, مختص 
نسل چوان. 

۳ شده باشد, و ۳ 1 ات آقاي دکتر فجمد بیستوني: 
اصلاح و تنقیح و تکارت صص هفخ اه بر ابرم مضه که قترا نف رتیت 
را به عهده گیرد. 

موسسه قراني تفسیر جوان با ابتکار و سلیقه نوین, و به منظور تسهیل در 
رساندن پیام اسماني قران مجید به نسل جوان, مطالب قراني را به 
صورت کتاب‌هايي در قطع جيبي منتشر مي‌کند. این ابتکار در نشر 
همین مجلدات نیز به کار رفته, تا مطالعه ان در هر شرایط 


زماني و مكاني, براي جوانان مشتاق فرهنگ الهي قرآن شریف, 
ساده و اسان گردد... 
و ما همه بندگاني هستیم هر يك حامل وظیفه تعیین شده از جانب دوست, 


و انچه انجام شسده و مي‌ شود همه از جانب اوست ۱ 


و صلوات خدا بر محقّد مصطفي صلي‌الله علیه‌واله و خاندان جلیلش باد که 
ِ ی بودند, و بر علامه فقید آیةالله طباطبايي و اجداد اوء و بر همه 
و را ات ی و اه اسان بای کت اسان 
۳ بودند و ما را نیز در مسر شناخت اسلام واقعي پرورش 
دادند! 

للم فدن فا 13۵5 

سید مهدي حبيبي امین 


فصل اول:تفسیر و ز تحلیل گفتمان‌هاي قرآن در خلقت انسان 


قراردادن جانشین خدا در زمین. گفتمان خدا با ملائکه 


«و اد قال رک للملایکة ان جاعل في الا ض حليفء قالوا آتحعل فیها من 
یِفسدذ فیها و تسف العماء و تخن تسه بط و تقن کت قال اث اه 

ما لا 7و عْلَمُون. 1 

)25( 


«و چون پروردگارت به فرشتگان گفت: من مي‌خواهم در زمین جانشيني 
بیافرینم گفتند: در آن‌جا مخلوقي پدید مي‌آوري که تباهي کنند و خون‌ها 
بریزند! 

| رت که شما کم نید 

«و خدا همه نام‌ها را به آدم بیاموخت پس از آن همه آنان را به فرشتگان 
عرضه کرد و گفت اگر راست مي‌گوئید مرا از نام اين‌ها خبر دهید؟» 

وفوزن تو را ننزیه مي کنيم ما دانشي جز آن‌چه نو به ما آموخته‌اي نداریم 
که داناي فرزانه تنها توئي!» 

«گفت: اي آدم ! فرشتگان را از نام ایشان آگاه کن و چون از نام آن‌ها 
آگاهشان ۱ 

کرد گفت مگر به شما نگفتم که من نهفته‌هاي اسمان و زمین را مي‌دانم؛ 
آن‌چه را که شما آشکار کرده‌اید و آن‌چه را پنهان داشتید مي‌دانم!» (30 تا 
33 / بقره) 

پاسخي که در اين آیات از ملائکه حکایت شده, اشعار بر اين معنا دارد, که 
ملائکه از کلام خداي تعالي که فرمود: مي‌خواهم در زمین خلیفه بگذارم, 
چنین فهمیده‌اند که این عمل باعث وقوع فساد و خونريزي در زمین 
مي‌شود. چون مي‌دانسته‌اند که موجود زميني به خاطر این که مادي است. 
باید مرکب از قوائي غضبي و شهوي باشد و چون زمین دار تزاحم و محدود 
الجهات است و مزاحمات در ان بسیار مي شود مرکباتش در معرصض 
انحلال و انتظام‌هایش و اصلاحاتش بل مظنه فساد و بطلان واقع مي شود 
0 زندگي در آن جز به صورت زندگي نوعي و اجتماعي فراهم نمي‌شود 
9 در 

قرارداون عاتشتن دا در مور کشما توا باهاانگه (27) 

آن به حد کمال نمي‌رسد, جز با زندگي دسته جمعي. معلوم است که این 
نحوه زندگي بالاخره به فساد و خونريزي منجر مي‌شود. 

در حالي که مقام خلافت همان‌طور که از نام آن پیداست. تمام نمي شود 
هگر بة. ایت که خلیقه نمایشکر مسخلف. با شد و تمامی شتون وجووی و آنار 


1 الیجه آن شئون و آثار و احکام و تدابيري 
و سبحان ۳ مستخلف وه و در ی مسماي به 1 
حسني و متصف به صفات عليائّي از صفات جمال و جلال است و در ذاتش 
منزه از هر نقصي و در فعلش مقدس از هر شر و فسادي است (جلت 
عظمته!) ِ 

خليفه‌اي که در زمین نشو و نما کند, با آن آثاري که گفتیم زندگي زميني 
دارد, لایق ۱ 

(28) گفتمان‌هاي استراتژيك قرآن کریم _ 

مقام خلافت نیست. با هستي امیخته با آن همه نقص و عیبش نمي‌تواند 
ائینه هستي منزه از هر عیب و نقص و وجود مقدس از هر عدم خدائي 
گردد, به قول معروف: «تراب کجا و رب الارباب کجا؟» 

این سخن فرشتگان پرسش از امري بوده که سبت به آن جاهل بوده‌آند, 
خواسته‌اند اشکالي را که در متتباله خلافت يك موجود زميني به ذهنشان 
رسیده حل کنند, نه این که در کار خداي تعالي اعتراض و چون و چر| کرده 
باشند به دلیل این اعترافي که خداي‌تعالي از ایشان حکایت کرده, که دنبال 
سوال خود گفته‌اند: «ایك آئت العليم الحکیم: داناي علي الاطلاق و 
حکیم علي الاطلاق توئي!» (32 / بقره) این جمله مي‌فهماند که فرشتگان 
مفاد جمله را مسلم مي‌دانسته‌اند. 

پس خلاصه کلام انان به این معنا برگشت مي‌کند که: خليفه قرار دادن تنها 
به این 

قراردادن‌جانشین خدا در زمین, گفتمان‌خداباملائکه (29) 

منظور است که ان خلیفه و جانشین با تسبیح و حمد و تقدیس زباني و 
وجودیش, نمایانگر خدا باشد ولي زندگي زميني اجازه چنین نمايشي به او 
نمي‌دهد, بلکه برعکس او را به سوي فساد و شر مي‌کشاند. 

از سوي دیگر, وقتي غرض از خلیفه نشاندن در زمین, تسبیح و تقدیس به 
آن معنا که گفتیم حکایت کننده و نمایشگر صفات خدائي تو باشد. از تسبیح 
و حمد و تقدیس خود ما حاصل است. پس خليفه‌هاي تو مائیم و پا پس ما 
را خلیفه خودت کن؛ خلیفه شدن این موجود زميني چه فايده‌اي براي نو 
دارد؟ 

خداي تعالي در رد این تتخن ملانکه فر‌فود: بای اعلم ما لا تغلفون: 5 
عم اد م الأسْماء کلها.. ۰ (30 / بقره) 

هو سای کی تفه که ارم واه ابلت این که ها شلات 
نام‌برده 1 

جانشيني خدا| در زمین بوده است. خلافت نام‌برده اختصاصي به شخص ادم 


علیه السلام ندارد, بلکه فرزندان او نیز در این مقام با او مشتر کند, آن‌وقت 
عیام تميق اسما ای شود کت دای هالی این علم را من اسان‌ها 
به ودیعه سپرده, به‌طوري که آثار آن ودیعه, به تدریج و به‌طور دائم, از اين 
نوع موجود سر بزند, هروقت به طریق ان بیفتد و هدایت شود بتواند ان 
ودیعه را از قوه به فعل دراورد! ۲ 
نکته دوم اين است که خداي سبحان در پاسخ و رد پيشنهاد ملائکه. مساله 
د در زمین و خونريزي در آن را, از خلیفه زميني نفي نکرد و نفرمود: 
که ات ای که سر رن هیگارم خور ری بت هه کرو و فساد 
فا ی ی رت 
تو مي‌کنیم, انکار نکرد, بلکه آنان را بر دعوي خود تقریر و تصدیق کرد. در 
عرض مطلب ديگري عنوان نمود و آن این بود که در اين میان 
قراردادن‌جانشین‌خدا در زمین؛ , گفتمان‌خداباملائکه (31) 
مصلحتي هست که ملائکه قادر بر ایفاء آن نیستند و نمي‌توانند آن را تحمل 
کنند, ولي این خلیفه زميني قادر بر تحمل و ايفاي ان هست. اري انسان از 
خداي سبحان کمالاتي را نمايش مي‌دهد و اسراري را تحمل مي‌کند که در 
این مصلحت بسیار ارزنده و رک است, به طوري که مفسده فساد و 
سفك دماء را جبران مي‌کند. ابتداء در پاسخ ملائکه فرموده: «من مي‌دانم 
آن‌چه را که شما نمي‌دانید! > و ص نوبت دوم, به جاي آن جواب, این طور 
جواب مي‌د هد . که: «آیا به شما نگفتم من غیب آسمان‌ها و زمین را بهتر 
مي‌دانم ؟» مراد از غیب, همان اسماء است, نه علم آدم به آن اسماء: ِ 
ماتکه اضاا اطلافی راو ان این که در اسان اسصاس هتکس ان 
علم بدان ندارند. ملائکه اين را نمي‌دانستند, نه این که از 3 اسماء 
اطلاع داشته و از علم آدم به آن‌ها بي‌اطلاع بوده‌آند, وگرنه جا نداشت 
خدای ال ار اساسا سس ات کر وی ارت کم وا 
نام برده به خاطر این بوده که ملائکه از وجود اسماء بي‌خبر بوده‌اند. 
(32) گفتمان‌هاي استراتژيك قرآن کریم ۲ 
وگرنه حق مقام, این بود که به این مقدار اکتفاء کند, که به ادم بفرماید: 
مسا نکر ان اسهاء آنان ی نها تا تمه شوت که ارم عم مان هایرا 
قاری ای و ار ها مس ساسا ی ی اس سای سا 
مق فهماند. که ملافکه ادعای شاشسکی: یرای مفام خلافت کرده و اذغان 
کردند به این که اد ای شايستگي را ندارد و چون لازمه این مقام آن است 
که خلیمم. اسماغ را بذانی دای عالي: از: ملانکم‌ از اسماء پرسید وران‌ها 
اظهار بي‌اطلاعي کردند وجون از ام پزنشند :5 جواب داد به این وسیله 
لیاقت آدم براي حیازت ت این مقام و عدم لیاقت فرشتگان ثابت گردید. 
نکته دیگر که در این‌جا هست این است که. خداي سبحان دنباله سوال 


خود, این 

قراردادن‌جانشین‌خدا در زمین, گفتمان‌خداباملائکه (33) 

خمله وا اضافی فرمید اک صاوفه اک را هه 231 ۶ 

کر اد اسسحاه ا سردا اه که ارعام ماه اواش ی سره 

چون چيزي را ادعا کرده‌اند که لازمه‌اش داشتن علم است. 

«و عَلمَ اد الأسَماء کلها نم م گرصهم.. > (31 / بقره) این جمله اشعار دارد 
بر این که اسماء نام‌برده و یا وا ها آن‌ها موجوداتي زنده و داراي عقل 

بوده‌انخ که در پس پرده غیب قرار داشته‌اند و به همین جهت علم به آن‌ها 

غیر ان نجوه ِِِ است که ما به اسماء موجودات داریم, چون اگر از سنخ 

علم ما نود باند.ععد از آن که-ادم به ملانکه خبر از آن اتماء داد ملاتکه «د هم 

مثل آدم داناي به آن اسماء شده باشند و در داشتن آن علم با او مساوي 

باشند! 

معلوم مي‌ شود آن‌چه آدم از خدا| گرفت و آن علمي که خدا به وي آموخت؛ 

غیر آن _ 

علمي بود که ملائکه ای ِ که براي آدم دست داد, حقیقت 

عا ماع بو که ترا رف ان رای ام ی ید سرا سا که 

ممکن نبود و آدم اگر مستحق و لایق خلافت خدائي شد: به خاطر همین 

علم به اسماء بوده, نه به خاطر خبر دادن از آن؛ وگرنه بعد ز ی دادنش. 

ملائکه هم مانند او باخبر شدند, دیگر جار نداشت که باز هم بگویند: 

علمي نداریم: «سْحاتك لاعلْم نا الا ما عَلَمتنا: منزهي نو نع 

تعلیممان داده‌اي چيزي نمي‌دانيیم !» (32 / بقره) 

پس پس از آن‌چه گذشت روشن شد؛ که علم به اسماء آن مسمیات؛ باید 

طوري بوده باشد که از حقایق و اعیان وجودهاي آن‌ها کشف کند., نه صرف 

نام‌ها, که اهل هر زباني براي هر چيزي مي‌گذارند. پس معلوم شد که آن 

مسمیات و نامیده‌ها که براي ادم معلوم شند» حقايقي و موجوداتي خارجي 

بوده‌اند, نه چون مفاهیم که ظرف وجودشان تنها 

قراروادن خاش دار مش کشمان دا ما کف وا 

ذهن است و نیز موجوداتي بوده‌اند که در پس پرده غیب. يعني غیب 

اسمان‌ها و زمین نهان بوده‌اند و عالم شدن به ان موجودات غيبي.: يعني ان 
ري که هستند, از يك‌سو تنها براي موجود زميني ممکن بوده. نه 

فان اما ها وی آن علض ر تفت الشه ات اف 

است. 

اسماء نام‌برده اموري بوده‌اند که از همه آسمان‌ها و زمین غایب بوده و به 

كلي از محیط کون و وجود بیرون بوده‌اند. 

تفر ساضل کلام ای بد کی ان جوا سم عافلی کشا شاه 


عرضه کرد. موجوداتي عالي و محفوظ نزد خدا بودند. که در پس 
حجاب‌هاي غیب محجوب بودند و خداوند با خیر و برکت آزن‌ها هر اسمی را 
که نازل کرد در عالم نازل کرد و هرچه که در آسمان‌ها و زمین هست از 
نور و بهاي آن‌ها مشتق شده 7 

موجودات با آیزن که ترا و متعددند, ۳ عین حال تعدد عددي ندارند, این 
طور نیستند که اشخاص آن‌ها با هم متفاوت باشند, بلکه کثرت و تعدد آن‌ها 
از باب مرتبه و درجه است و نزول اسم از ناحیه آن‌ها نیز به این نحو نزول 
است: و ان مر ی ها عندّنا حَزایئثْهٌ و ما ره الا بقدّر مَعلوم: هیچ هیچ چیز 
نیست مگر آن‌که نزد ما خزينه‌هاي ی و ما از آن 0 تارل 
نمي کنیم, مگر به اندازه معلوم!» (21 / حجر) 

« ام ها تیدون. 2 ما کم کی فونب3(۰۱ ۵ قرم) قیق هکم ۷ب این 
ما ات 
یش وب , ممکن است این معنا را از آیه بعدي هم, که 
مي‌فرماید: < ...فسجذوا| ۷۱ ابلیس, ابي و5 استکبر ۳ کان من الکافرین جح« 
(34 ۱ !1 اشای کر ون از ای له میاه که ناشن قل او 
به وجود آمدن صحنه خلقت آدم 9 ملائکه, کافر بوده, چون فر موده: 
قراردادن‌جانشین خدا در زمین, گفتمان‌خداباملائکه (37) 

کان هافر ان کا خرن ها و سم وم هطا متا هت 


روز الست! گفتمان خدا با ذریه بشر 

«و لا دنل من بنیاً ادع من ظُورِمِمٌ درَبتهمْ و آسْهَدهم لا آلفُسهم 
آلسشْث ریک قالوا بلي شهذنا آن تقولوا یوم القَيمة لا کنا عَن هدا 
غفلین...!» 

مس چون تفن کار ۲ تو از پسران آدم از پشت‌هایشان نژادشان را بیاورد و 
آن‌ها زا 

1- المیزان 1 ص: 4 ۱ 

بر خودشان شاهد گرفت 

مگر من پروردگار شما نیستم؟ 

- گفتند: چراء شهادت مي‌دهیم! 

تابور ونسا سین نکوییة که ار این نکته خافل هه انم » 

«یا نگویید که فقط پدران ما از پیش شرك آورده‌آند و ما فرزنداني از پي 
ان‌ها بوده‌آیم؛ اپا ما را به سزاي اعمالي که بیهوده‌کاران کرده‌اند هلا ك 
مي‌کني ؟» 

«بدین‌سان این‌آیه‌هارا شرح‌مي‌دهيم شایدبه‌خدا بازگردند!» (17417172/ 
اعراف) 

این آیات مسأله پیمان گرفتن از بني نوع بشر بر ربوبیت پروردگار را ذکر 
مي‌کند و ود از دقیق‌ترین آیات قرانتسی از خبت معنا و از «یبانزنسن ابات 
از نظر نظم و 

رهت‌الستا مان و با فره شیر او9د 

ات رت 

اخذ چيزي از چيزي دیگر مستلزم این است که اولي جدا و به نحوي از 
انحاء مستقل از دومي باشد و این جدايي و استقلال به حسب اختلاف 
عاای که علی اعد می‌تنون 

در آنه موردبحت خداي تعالي بعد از جمله «و اذ أَحة مك من بنیاً 
ادَمَّ...,» که تنها جدايي ماود را از ماخوز منه مي‌رساند جمله «من 
ظَهُورهم» را اضافه کرد تا دلالت کند بر نوع جدايي آن دو و این که این 
جدايي و این اخذ از نوع اخذ مقداري از ماده بوده, به‌طوري که چيزي از 
صورت مابقي ماده ناقص نشدم و نیز استقلال و تمامیت خود را از دست 
نداده و پس از اخذ آن معدار عاخوز را هم موجود و مستقل و تمام عياري 
از نوع مأخوذ منه کرده, فرزند را پشت پدر و مادر گرفته و آن‌را - که 
تاکنون جزئي از ماده پدر و مادر بوده - موجودي مستقل و انساني تمام 
عیار گردانیده و از 


پشت این فرزند نیز فرزند دیگر اخذ کرده و هم‌چنین تا ان‌جا که اخذ تمام 
شود و هر جزئي از هر موجودي که باید جدا گردد و افراد و انسان‌ها موجود 
گشته و منتشر شوند و هريك از ديگري مستقل شده و براي هر فردي 
نفسي مستقل درست شود, تا سود و زبایش عاید خودش گردد. 

این آن مفادي است که از جمله «و اذ أَحَد ت ف سا اد من ظَُورهِمْ 


۳ 
ل للای و ۰ 
‌ 


ریتَهُم....» استفاده مي‌شود. 

جمله «و أَسْهَدَهم علیاً آلفسهم آلسٌث برَبکم!» از يك فعل دیگر خداوند بعد 
از جدا ساختن ابناء بشر از پدران خبر مي‌دهد و آن فعل خدا این است که 
هر فردي را گواه خودش گرفت. اشهاد بر هر چیز حاضر کردن گواه است 
در نزد آن و نشان دادن حقیقت آن است تا گواه, حقیقت آن چیز را از 
نزديك و به حس خود درك نموده و در موقع به 

روز الست! گفتمان خدا با ذریه بشر (41) 

شهادت به آن‌چه که دیده شهادت دهد و اشهاد كسي بر خود آن کس نشان 
دادن حقیقت او است به خود او تا پس از درك حقیقت خود و تحمل آن در 
موقعي که از او سوال مي‌شود شهادت دهد. 

و از آن‌جايي که نفس هر صاحب نفسي از جهاتي به غیر خود ارتباط و 
تعلق دارد و ممکن است انسان نسبت به پاره‌اي از آن‌ها استشهاد شود و 
نستیت: به؛ بازه‌اي دیکر تشون از این رو اضافه کرد: «الست. بر یکم :»تا 
بدین وسیله مورد استشهاد را معلوم کرده باشد و بفهماند آن ام 
براي آن, ذریه بشر را استشهاد کرده‌ایم ربوبیت پروردگار ایشان است ۳ 
در موقع پرستش به ربوبیت خداي سبحان شهادت دهند. 

احتیاج آذفت به پروردگاري که مالك و مدبر است جزو حقیفقت و ذات 
انسان است و فقر به چنین پروردگاري در ذات او نوشته شده و ضعف بر 
پیشانیش مکتوب گشته است. این معنا بر هیچ انساني که کمترین درك و 
شعور انساني را داشته باشد پوشیده نیست, عالم و جاهل, صغیر و کبیر و 
تیف واوص همه دز این دز ك قس ویند: 

آري, انسان ور هو منزلي از منازل اتسات قرار داشته باشد از ناحیه ذات 
خود این احساس را مي کند که براي پروردگاري است که مالك او و مدبر 
امور او است و چطور ممکن است این احساس را نداشته باشد با این که 
احتیاح ذاتيیش را درك مي‌کند؟ و چگونه تصور دارد که شعور او حاجت را 
درك بکند ولیکن آن كسي را که احتیاجش به او است درك نکند؟ پس 
این که 4 «الست بر تک ِِ« بیان آن چيزي است که باید به 21 
شهادت داد. 2 جمله «بلي شهدذنا.. ِِ« اعتراف انسان‌ها است به این که این 
مطلب را ها شاهد بودیم و چنین شهادتي از ما واقع شد! 


آیه و اد اد بل من نبا ازمدان تلالت دارد بر آين که ماهی اقراد بر 
مورد این ۳ 

روز الست! گفتمان خدا با ذریه بشر (43) 

استشهاد واقع شده و يکايك ایشان به ربوبیت پروردگار اعتراف نموده‌اند. 
بسن آن خه که از دو آیه موردبحجت نهدست آمد این شد که خداي سبحان 
نسل‌بشر را از یکدیگر متمایز کرده و بعضي (فرزندان) را از بعض دیگر 
(پدران) اخذ نموده آن گاه همه آنان را بر خودشان گواه و از همه بر ربوبیت 
خود پیمان گرفته, پس هیچ فردي از سلسله پدران و فرزندان از اين اشهاد 
و از این میثاق غافل نمانده تا ان که بتوانند همه ایشان به غفلت و پا 
فرزندان به شرك و عصیان پدران احتجاج کنند و خود را تبرئه نمایند. (1) 


دشمن تكويني براي انسان. گفتمان خداي سبحان با ابلیس 


1- المیزان ج: 8 ص: 399. 

(44) گفتمان‌هاي استراتژيك قراً ن. گریم 
«و لَقَدٌ حَلَفْناكم ز 2 صوز ناکم ب نا 
لیس تن من‌الشاجدین..:۱» 
0 را خلق کردیم آن‌گاه ات ان نمودیم. سیس به فرشتگان گفتیم 
که آدم را سجده کنید, همه سجده کردند مگر ابلیس که از سجده‌کنندگان 
نبود!» 

«خداوند فرمود چه چیز مانع تو شد که وقتي به تو فرمان دادم سجده 
نکردي؟ گفت من از او بهترینم, مرا از آتش آفريده‌اي و او را از گل خلق 
کرده‌اي!» ر 

«فرمود: از آسمان فرود شو که در این‌جا بزرگي و نخوت کردن حق تو 
نیست ! برون شو که تو از حقيراني!» 

«گفت: مرا تا روزي که برانگیخته مي‌شوند مهلت ده!» 

«فرمود: مهلت خواهي داشت!» 

دشمن تكويني براي انسان, گفتمان خدا با ابلیس (45) 

«شیطان گفت که چون تو مرا گمراه كردي من نیز بندگانت را از راه 
راست گمراه مي‌گردانم!» ۱ 

«آن‌گاه از جلو رو و از پشت سر و از طرف راست و چپ به آنان مي‌تازم 
و بیشترشان را سپاسگزار « یافت !» ۱ 

«گفت از آسمان بیرون شو! مذموم و مطرود! هرکه از آن‌ها از تو پيروي 
کند جهنم را از همه شما لبریز مي‌کنم!» (11 تا 18/ اعراف) 

خطاب در وله و لقو علمتاکم..۷۱ -خطات به عموم. آدمیان, اسنت: برای 
بیان دو حقیقت: حقیقت اول ۳ سجده ملائکه براي جمیع بني آدم و در 
حقیقت خضوع براي عالم بشریت بوده است. حقیقت دوم این که خلفت آدم 
هت ی 

«...قسَجذ و الا ۳ ۳۹ یک من‌السَاجدین,» خداي تعالي خبر مي‌دهد از 
سجده کردن تمامي فرشتگان مگر ابلیس. از ظاهر آیه استفاده مي‌ شود 
که ابلیس با ملائکه بوده و هی فرقي با آنان نداشته, او و همه فرشتگان 
در مقامي قرار داشتند که مي‌توان ان ,| مقام قدس نامید و امر به سجده 
هم متوجه این مقام بوده نه به يك يك افرادي که در اين مقام قرار 
داشته‌اند. 


معلوم مي‌شود ابلیس قبل از تمردش فرقي با ملائکه نداشته و پس از 


تمرد حسابش از انان جدا شده است. ملائکه به آن‌چه مقام و منزلتشان 
اقتضا مي‌کرده باقي ماندند و خضوع بندگي را از دست ندادند ولیکن 
ابلیس بدبخت از آن مقام ساقط گردید و با این تمردش زندگانيي را اختیار 
کرد که جز خروج از کرامت الهي و اطاعت بندگي چیز ديگري نبود. 
دشمن تكويني براي انسان, گفتمان خدا با ابلیس (47) 
این آیه راجع به امور تشريعي و قانوني نیست. امري که در آن است و 
هم‌غلین .امتنال. و تمردی .کهسدن آن زکر. شندممفضهد از همه: آن‌ها آمور 
تكويني است. اگر مي‌گوید که ابلیس تمرد کرد. مقصود این است که وي 
چيزي که هست مادامي که ادم خلق نشده بود و خداوند ملائکه و ابلیس را 
امر به سجود بر وي نکرده بود ابلیس و ملائکه هر دو در يك رتبه بوده بدون 
امتیاز از هم هر دو در مقام قرب بودند. پس از آن که ادم افریده شد این 
دو فریق از هم جدا شده, يكي راه سعادت و ديگري راه شقاوت را پیش 

فت. 
«قال ما فتقك آلا تسج ار اهر نك..۱»* (12 /اعراف) مراد این است. که: 
ای ها | 
وادان کردبه این کر سجده نكني و مانع از آن شد؟ 

...ال آتا حَیر یر وله لفتني من نار و عقتة من طین» (12 / اعراف) این 
1 جوابي 0 دادم خعایت هن‌کند وین حقات اولین تافرماتي 
ابلیس است. 
در این جواب خداي تعالي براي اولین بار معصیت شد چون برگشت تمامي 
معصیت‌ها به دعواي انازیت (خودخواهي) و منازعه با كبرياي خداي سبحان 
است, در حالي که کبریا ردايي است که بر اندام كکسي جز او شایسته 
نیست و هیچ مخلوقي را نمي‌رسد که در مقابل انانیت الهي و آن وجودي 
که جمیع روي‌ها در برابرش خاضع و گردن همه گردن‌فرازان در پیشگاه 
مقدسش خمیده و هر صوتي در برا, بده ک متیر در هس یوم 
جر داش دلل وعتاس رام خوو ابایت ال سوم داي جوز 
تکیه زده و من بگوید. 
دشمن تكويني براي انسان, گفتمان خدا با ابلیس (49) 
حتي این مقدار هم رعایت ادب را نکرد که در جواب پروردگارش بگوید: 
بهنري من؛ مرا از سجده بر او بازداشت بلکه با کمال جرات و جسارت 
گفت: من از او بهترم تا بدین‌وسیله هم انانیت و استقلال خود را اظهار 
جن علاوه, 
به طور رساتري تکبر کرده باشد. 
از همین جا معلوم مي‌شود که در حقیقت این ملعون به خداي تعالي تکبر 


ورزیده نه به آدم. 

ملائکه مأمور به سجده بر آب و گل آدم نشدند تا شیطان بگوید: گل از 
آتش پست‌تر است, بلکه مأمور شدند سجده کنند بر آب و گلي که روح 
خدا در آن دمیده شده بود و معلوم است که چنین آب و کل دازاي 
ممی مل تا نراقت ی مور عنایت کامل ربوبي است. 

پس سوت اهتنا آذارد و از این جهت است که امر. امر او است., نه از 
این جهت که در امتثال امرش مصلحت و يا جهتي از جهات خیر هست تا 
فسالة وجوبٍ امتثال دائثر مدار مصالح و جهات خیر باشد. 

خداي تعالي آدم را با نعمت خلافت و کرامت ولایت؛ شرافت و منزلتي داد 
که ملائکه در برابر آن منزلت ناگزیر از خضوع بودند و اگر ابلیس سر 
برتافت به خاطر ضديتي بود که جوهر ذاتش با سعادت انساني داشت. لذا 
هرجا که با انساني برخورد کرده و مي‌کند درصدد تباهي سعادت وي 
برمي‌آید و په محضي که با او تماس پیدا و ای موف 

«قال قاقبط ملها قَمایِکون لك آن‌تتکتر فیها فان اتكَ من الضاغرین!» 
(13/اعراف) 

خداي تعالي فرمود: به جرم این‌که هنگامي که ترا امر کردم سجده نكردي 
باید از 

دشمن تكويني براي انسان, گفتمان خدا با ابلیس (51) 

مقامت فرود ايي, چون مقام تو مقام خضوع و فرمانبري بود و تو 
نمي‌بايستي در چنین مقامي تکبر کني. پس برون شو که تو از 
خوارشدگاني! 

«قال آنظرني ] ألي یوم بعتّون. قال انّكَ من اه ابلیس از خداي 
تعالي مهلت مي‌خواهد ۵۰۹«۰«ِ هم به وي مهلت مي‌دهد. 

خداوند در جاي دیگر نیز معنا را ذکر کرده و فرمودم: 

قال رب قانظژني 2 وم بعنون. قال قَایك من الفثظرین. الي يوّم 
الوَّت المَعلوم!» (36 تا 38 / حجر) از اين آیه برمي‌آید که ابلیس به‌طور 
و ولیکن خداوند او را تا زماني معین مهلت داده 


«قال قیما نی مد لَهْمْ صراطّك الَغشتقيم,» 
ابلیس گفت: هر بت تس رآ رات که آبانسا هر ات میا و 


منتهي به 

سعادت 7 مي‌ نلشینم 0 انان هستم, هر که را در این راه 
ببینم آن قدر وسوسه مي‌کنم تا از راه تو خارج نمایم ! 

«آن‌گاه از جلو رو و از پشت سر و از طرف راست و چپ به آنان مي‌تازم 


و بیشترشان را سیاسگزار نخواهي یافت!» 

مي‌گوید: ناگهان بندگان تو را از چهار طرف محاصره مي‌کنم تا از راهت 

بدر برم! چون راه خدا امري است معنوي ناگزیر مقصود از جهات چهار گانه 

نیز جهات معنوي خواهد بود نه جهات حسي. 

مقصود از «مِنْ بین َيديهم,» (9 / یس) جلو رویشان حوادئي است که در 

زندگي براي آذفی پیش ی أ 3 حوادثي که خوشایند و مطابق آمال و 

آرزوهاي او پا ناگوار و مایه کدورت عیش او است. چون ابلیس در هر دو 

حال کار مد سا هی کند. 

عشمن تکوین برای اسان کعسمان دابا اناشن (53] 

و مراد از 35 من » خلفهم, ۳ (9 / یس) اولاد و اعقاب او است. چون انسان 

نسبت به آینده اولادش نیز آمال و آرزوها دارد و درباره آن‌ها از پاره‌اي 

مکاره مي‌انديشد. انسان هرچه از حلال و حرام دارد همه را براي اولاد خود 

شی اه ساسا اه ایا اه سا مج شا و با دز ایس اه 

هلااکت مي‌اندازد. 

مقصود از سمت راست که سمت مبارك و نیرومند ادمي است سعادت و 

دین او است و امدن شیطان از دست راست به این معنا است که وي 

ادمي را از راه دينداري بي‌دین مي‌کند و او را در بعضي از امور ديني واداد 
به افراط نموده به چيزهايي که خداوند از ای نخواسته تکلیف مي‌کند 

ات همان ال ات که اف از را اناع ای اسان نامر ماد 

است 

ری کی است., به این معنا که فحشا و منکرات را در 

نظر آدمي ۱ 

جلوه داده وي را به ارتکاب معاصي و الودگي به گناهان و پيروي هواي 

نفس و شهواتٍ فادان مي‌سازد. 

«و لا تجذ اکترهم شاکرین!» (17 / اعراف) شاکرین - کسانیند که هميشه 

شکر تعمت‌هاي خدا کارشان ات اگر. ابلیسن شاکرین. و معاصین زا از 

اغواء و اضلال خود استئنا کرده بیهوده و یا از راه ترحم بر آنان نبوده و 

تم او ان مه کاس که ار این مات است که ری نم آران 

نداشته و فرشن هه آنان نمي‌رسیده است. 

کرچه. ابلیس در کلاق :خود طریقه کمزاه کرد اننای, سشت :را دکن تکرده 

ولیکن در کلامش اشاره به دو حقیقت هست و آن دو حقیقت يكي این 

است که سبب اضلالش هم ضلالتي است که در نفس خود او جایگزین 

شده و مانند. آتش که به هر چیز برخورد از حرارت خود در آن اثر مي‌گذازد 

ای هر کت اکتا هد سای کدا اه ان 

دشمن تکویتی بدا انسان: کفسان خدا با ابلس (55) 


حاصل مي‌کند و به همین وسیله از گمراهي خود چيزي در نفس او باقي 
مي‌گذارد. 

دیگر این که آن چيزي که ابلیس خود را به آن تماس ميد هد شعور انساني 
و تعکر خیوانتی او ات که مربوط به تون اشیاه نی سر آوار 

و غیرسزاوار آن‌ها است. سس 

«قال احْرُخْ منها مَذْءوما مذخورا لمَن تبعك مِهْمْ لاملانَ جَمَنم متْکمٌ 
آمعین!» (8 (18 / اعراف) 

ان ان تا که هووم کیان تالیش نو نکش یه انعام ها ی اد وی 
قسم خورد که غرض خلقت آنان را که همان شکر است در آتان نقض 
دم و آش تر ری هر آنان .زا به جاي شکر وادار به کفران مي‌سازد, 
خداي تعالي در جوابش پیروانش را هم با او شريك ساخته و فرمود: جهنم 
را ازشی بعتي ار تو و بعضي از پزوانت پر هي کنم: در 

این جمله خداي تعالي از در منت و رحمت جمیع پیروان ابلیس را ذکر 
نفرمود, بلکه فرمود: از شما و این خود اشعار به تبعیض دارد. )1( 


اولین فریب شیطان و نتایج آن! 


ِ» باادَمٌ اسَکن آئت 5 رَوجك الحتَة قکلا و من حَبّت شتما و5 / تَقربا هذه 
السُجَرَ فَتکونا من الظالمین...۱» 

و اي آدم ! نو و همسرت ۳۳ بهشت آرام گیرید و از هرجا خواستید 
بخورید و به این درخت نزديك مشوید که از ستمگران مي‌ شوید!» 

1 الهیزا نج ص21 _ 

اولین فریب شیطان و نتایج ان! (57) ۱ 

«شیطان وسوسه‌شان کرد تا عورت‌هایشان را که پنهان ۲ انان نمودار 
کند و گفت پروردگارتان شما را از این درخت منع نکرد مگر از بیم این که 
دو فرشته شوید و يا جاوید گردید!» 

«و براي ایشان سوگند خورد که من خیرخواه شمایم!» 

«پس پا همین فریب سقوطشان داد و چون از آن درخت خوردند 
عورت‌هایشان در نظرشان نمودار شد و بنا کردند از برگ‌هاي بهشت به 
خودشان مي‌چسبانیدند و پروردگارشان به ایشان بانگ زد: : مگر من از این 
درخت منع‌تان نکردم و به شما نگفتم که شیطان دشمن آشکار شما 
است !» 

«گفتند: پروردگارا ما به خویشتن ستم کردیم و اگر ما را نيامرزي و 
رحممان نكني از زیانکاران خواهیم بود!» 

«خدا گفت از بهشت فرود آیید که برخي با برخي دیگر مخالف و دشمنید و 
زمین تا هنگام معيني جایگاه شما است ا» 

«خدا گفت در آن‌جا ژند کین مي‌کنید و در آن‌جا مي‌میرید و از آن‌جا بیرون 
آورده مي‌شوید!» (19 تا 25 /اعراف) 

«و باادم اشکن ات روخ ال 0۱..4 این آیة آذم غلیهالسلام را مخاطب 
قرار داده سپس همسرش را عطف بر او نموده و تصرف در همه انواع 
خهراکی‌ها وا جر نان ضاح کردانیده مگر آن درختي را که استثنا کرده 
است. 

«فوسوّس لَهْمَا السَبْطانْ. >> (20 / اعراف) وسوسه در لغت به معناي 
دعوت کردن به امري است به آهستگي و پنهاني و «سوآت» به معناي 
عضوي است که آدمي از برهنه 

اولین فریب شیطان و نتایح ان ! (59) 

کردن و اظهار آن شرم مي‌دارد. . , 

جفله ها تهیجها ها که هذوالسْجرة تکونا ملکیّن.. ۰ (20 / 


ال 
اعراف) معنایش این است که: پروردگارتان ِِِ ار کت ی 


نکرد مگر از این جهت که مبادا فرشته شوید و يا از خالدین گردید. 

«و قاسَمهّما أني آکض لَمن اللاصحین,» (21 / اعراف) ابلیس با قسم‌هاي 

شدید و اکید , بل آن ده کفتت که فره خی خوان. شمایم و تصی خوا هه تماما 

فریپ | 

«قَدلیهُما بغْرور.. ,۰ (22 / اعراف) غرور به معناي اظهار خيرخواهي و 

نهان داشتن سوء قصدي است که در دل دارد. 

«قالا رین ایا ارمت ان لَمٌ تفر لنا تَرَحمنا آنکو رم 

الخاسرین 6 (23 / اعراف). 1 حرف از آدم و حوا با تضرع و التماس 

آن تور هن اند لذ| ۳ 

هیچ چيزي درخواست نکردند و تنها احتیاجشان را به مغفرت و رحمت ذکر 

0 و گفتند: اگر رحم نكني به‌طور دائم و به تمام معنا زیانکار خواهیم 

شد! 

«قال اهبطوا تعض که ده عَذْوٌ..۱» (24 / اعراف) این خطاب هم خطاب 
به آدم و همسر او است و هم خطاب به ابلیس است. 

دیص ارس و سر با سید به خاطر اختلافي است که در 

طبيعت‌هاي آنان است و این فضايي است از خداي تعالي. فضاي دیگرش 

هم این است که فرموده: «و لکم في‌الأْض مُسْتَقرٌ ومتاغ الي حین!» (36 

/ بقره) يعني تا چندي که به زندگي دنيوي زنده هستید جایتان در زمین 

است. از ظاهر سیاق برمي‌آید که اين خطاب هم خطاب به هر سه است. 

«قال فیها تحَیوّنَ و فیها تموئون و مها تَحْرَجُونَ!» (25 / اعراف) این نیز 

۱۳ ۱ 

اولین فریب شیطان و نتایج ان! (61) ۲ 

و بعیدنیست که‌خطاب در این‌جمله مختص به‌ادم و همسرش و 

فرزندانشان‌باشد. )1( 


گفتماني در رجم شیطان, مهلت دادن او تا روز معین 


«و اد قال ربْك للمَائْکَة اني خالق بشرا من صلصال من حَمّ مَسْنو ۰ قال 
یا ابلیس مالك آلا تکون و2 الساجدین.. ِِ« 

ِ نت پروردگارت به ملائکه گفت: مي‌خواهم بشري از گلي خشکیده از 
يه‌اي 

1- المیزان ج: 8. ص: 40. ۱ 

سیاه خلق کنم»» 

«پس چون کار او را به پایان رسانیدم و از روح خود در او دمیدم باید که 
برایش به سجده افتید!» 

«ملائکه همگي و تمامیشان سجده کردند,» 

«مگر ابلیس از این که با سجده‌کنندگان باشد امتناع ورزید.» 

«پروردگارت به او گفت: اي ابلیس چه غرضي در نظر گرفتي که از 
ساجدین نباشي؟» 

«گفت من چنین كسي نبوده‌ام که براي بشري که تو آن را از گلي خشکیده 
از لايه‌اي سیاه آفريدي سجده کنم!» 

«پروردگارت گفت: : پس بیرون شو که تو از رانده‌شدگاني!» 

گفتماني در رجم‌شیطان؛ مهلت‌دادن او تا روزمعین (63) 

«و بر تو است لعنت تا روز جزا!» 

«گفت: پروردگارا پس مرا تا روزي که خلایق مبعوث مي‌شوند مهلت 
بده!» 

«پروردگارت گفت تو از مهلت داده شدگاني!» 

«تا روز وقت معلوم!» 

«گفت: پروردگارا به خاطر این که اغوایم كردي هر آینه در زمین زینت 
مي‌دهم در نظر انان و هر اینه همگیشان را اغواء مي‌کنم!» 

«مگر بندگان مخلصت را!» 

«گفت: همین است راه مستقیم که من قضاءاش را رانده‌ام!» 

«به‌درنتتی. که تو بر بندکان. من خسلط تدارقه مک آن‌هاتی: که. خودشان 
رام تو گردند!» ۱ 

«و به 0 جهنم وه همه ِ تن (28 تا 3( حجر) 

«قاحْرْخ منها قائك زر و ان عََبْكَّ اللَعتَة الي یوم الذین: پروردگارت 
0 پس یرون ۱ و بر تو است لعنت تا 
روز جزا!» (34 و 35 / حجر) 


این رجم باعت شد ابلیس از میان ملائکه و از آسمان با از مقام و منزلت 
الهي, با از مقام قرب که مستواي رحمت خاص الهي است رانده شود. 
گفت: حالا که مرا تا قیامت لعنت كردي, تا قیامت هم عمرم بده و وقتي 
درخواستش مستجاب شد اآن‌چه که در دل پنهان کرده بود اظهار داشته 
کفت :هر آنتهة: هی انان وا حمز هقی کنم! 

گفتماني در رجم‌شیطان, مهلت‌دادن او تا ,روزمعيني (65) 

«قال قایك من ۳ الي یوم الوَفّتِ المعلوم!» (37 و 38 / حجر) 
این جمله جواب خداي تعالي به ابلیس است و در آن ات قسمتي از 
خواشته. اه هم ره قصسضتی دنک آن اشت: اجابت است نسبت به اصل 
عمر دادن و رد است نسبت به قيدي که او به کلام خود زد و آن این که این 
مهلت تا قیامت باشد و لذا فرمود مهلت مي‌دهم اما تا روزي معلوم, نه تا 
قیامت! 

معلوم مي‌شود خداي تعالي دربغ ورزیده از این‌که او را تا قیامت مهلت 
دهد و تا روز ديگري مهلت داده که قبل از روز قیامت است. حال 
مي‌پردازيم به این که وقت معلوم به چه معنا است و براي چه كسي معلوم 
است ۲ 

دلیل عقلي و نقلي قائم است بر این‌که بشر به سوي سعادت سیر نموده و 
اين نوع به زودي به کمال سعادت خود مي‌رسد و مجتمع انساني از گناه و 
شر رهايي یافته. ی ۳ ۲ 

و صلاح خالص مي رسد 9 که ئّ روي ژمين جز خدا كکسي پرستش 
نمي‌شود و بساط کفر و فسوق برچیده مي‌گردد و زندگي نیکو گشته 
مرض‌هاي دروني و وساوس قلبي از میان مي‌رود! 

«و لد کتبنا في ازور من‌تقدالوگر آن‌الارض برئها عبادي الصّالخون: و 
به‌راستي در 0 پس ۳ تورات نوشته‌ایم که زمین را بندگان شایسته من 
به ارت مي‌برند! ِ« 0 ۸ انبیاء) 

«قال رب پما أَعُوَیْتني رن هم في الأض و لعْوَهغ آجمعین. الا عبادك 
ی (39 و 40 / حجر) گفت: پروردگارا من اغواء کردنت را 
سبب قرار مي‌دهم براي این‌که فساد را در نظر بشر جلوه دهم و 
بدین‌وسیله اغواي خودم را در دل آن‌ها هم بیندازم. ۲ 

از این که ابلیس اغواي خود را به خدا نسبت داد و خدا هم نه ان را رد کرد 
نه جوابش 

گفتماني در رجم‌شیطان؛ مهلت‌دادن او تا روزمعین (67) 

ذاد. مي‌فهميم که مقضود از آن.غوایت, قضیه سرپیخی از سجده بز. اذم 
نبوده براي این‌که هیچ رابطه‌اي میان سرپيچي او و معصیت انسان نیست, 
تا ان سبب این شود و ابلیس با سرپيچي خودش وسیله معصیت بشر را 


فراهم کند. 
بلکه مقضود از این اغواء آن غوايتي است که از خطاب: خدايي استشمام 
نمود و فهمید که لعنت مطلقه خدا که همان دوري از رحمت او و گمراهي 
از طریق سعادت است,: براي هميیشه درباره‌اش مسلم شده؛ البته این 
استقرار لعنت گزافي و بیهوده ببوده, بلکه اثر آن اغوايي است که خودش 
براي خود پسندید. پس اضلال خداي تعالي درباره او اضلال ابتدائي نیست. 
بلکه اضلال مجازاتي است. 
این‌جاست که معناي سببیت اغواي شیطان براي غوایت مردم درست 
درمي‌اید, يعني به خاطر این‌که او خودش دور از رحمت خدا و دور از 
سعادت شده و این -وري 
ار یک 0 لا زمه او گشته, لذ| هروقت که با 
وسوسه‌ها و تسویلات خود به درون دلي رخنه کند و نزديك شود همین 
1 او باعث دور شدن آن دل است از خدا| و رجمت او! 
۰ خود را در ] ۳1 دل ی نداد 

و این که ابلیس گفت: «لأرَ له في لأض!» منظورش این است که 
باطل را و یا اور کم سیگ اند گناهان را در نظر بشر زینت 
مي‌دهم و مقصود از زینت دادن براي آنان در زمین این است که آدمیان را 
در زندگي زمینیشان که همان زندگي دنیا باشد فریب مي‌دهم. 
«ال عباوت سم اضف > نان هن این ماه طایعه تفن را اد آغراه 


۳۹ در رجم‌شیطان. مهلت‌دادن او تا روزمعین (69) 

استثناء نموده و آن‌ها عبارتند از مخلصین. از سیاق کلام تفت ند که 
هن ای ان ات کشاتی‌اند که هرا بای وا حالص کرد با فد 
معلوم است که جز خدا كسي خالصشان نکرده پس مخلص‌اند. 

«قال هذا صراط عَلیت مُسَتَفیمٌ...۱» (41 / حجر) ظاهر کلام به طوري که از 
سا مس اما اس اه ی اه ات ار ای و 
امور به دست خداست؛ حني شیطان هم در این فضولي‌هایش بي‌نیاز از 
خدا| نیست, هم‌چنان که اگر دربا به دریانورد بگوید راه تو بر پشت من است 
به به او فهمانده که چاره‌اي جز این ندارد که خود را مجهز به وسائل عبور از 
دریا بنماید. 7 

و حاصل مطلب این است که ادم و فرزندانش همگیشان بندگان خدایند و 
چنان نیست که ابلیس پنداشته بود که تنها مخلصین بنده او هستند و چون 
بنده خدا| هستند به 2 

(70) گفتمان‌هاي استراتژيك قران کریم 


شمان تسیز یفام ای تا ره میا ی فان شاد 
انا اه سا ای هه کی ای سس ات اقا 
شد ان اویند و او مالك و مدبر همه است, چيزي که هست شیطان را بر 
افرادي که خودشان میل به پيروي او دارند و سرنوشت خود را به دست او 
سیرده‌اند مسلط فر موده, این هایند که ابلیس بر انان حکم‌فرمايي دارد. 
(1 

1- المیزان ج: 12, ص: 220. 

ای ‏ سا ‏ اار ه ۱۳ 


فصل دوم :تفسیر و تحلیل گفتمان‌هاي قرآن در سرنوشت نهايي انسان‌ها 


گقمان‌هاخ اضحاتب اغرافت 


«و بیتَهْما ججابٌ و عَلي یِعرِفون ی بت و نادّةا صَحاتبِ 
له ان سلاه یک له ود هم پطمعون... 
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«میان بهشتیان و دوزخیان حائلي است و بر بالاي آن مردمي هستند که 
همه خلائق را به سیما و رخسارشان مي‌شناسند و اهل بهشت را ندا دهند 
که سلام بر شماء اینان به بهشت درنیامده‌اند اما طمع آن را دارند!» 

«و چون دیدگانشان به سوي اهل جهنم بگردد گویند پروردگارا ما را قرین 
گروه ستمگران مکن!» 

«اصحاب اعراف مردمي را که به سیمایشان مي‌شناسند ندا دهند و گویند 
جماعت شما و آن تكبري که مي‌کردید کاري براي شما نساخت!» 

«آیا همین‌ها بودند که شما قسم مي‌خوردید که رحمت خدا به آنان 
نمي‌رسد؟ شما (تحقیرشدگان در دنیا) به بهشت وارد شوید که نه بيمي 
دارید و نه غمگین مي‌ شوید !» 

گفتمان‌هاي اصحاب اعراف (73) 

«و اهل جهنم اهل بهشت را ندا زنند که از آن آب يا از آن چیزها که خدا 
روزیتان کرده براي ما بریزید! گویند: خداوشبد ان زا کافران حرام 
کرده است!» (46 تا 50 / اعراف) 

از سیاق آیات استفاده مي‌شود که این منادیان همان رجال اعراف هستند. 
سلام رجال اعراف به اهل بهشت قبل از ورود ایشان به بهشت است. 
اصحاب جنت در حالي که هنوز به بهشت داخل نشده‌اند و,‌اشتیاق دارند 
هرچه زودتر برسند. ندا مي‌شوند. جمله «رَیّنا لا تَجُعلنا مَعَ المَوّم 
الظالمین!» (47 / اعراف) از دعاي اصحاب جنت حکایت مي‌کند. 

این‌که رجال را توصیف کرد به اين‌که اصحاب اعراف آن‌ها را به سیمایشان 
مي‌شناسند دلالت دارد بر اين‌که سيماي اصحاب دوزخ نه تنها اعرافیان را 
به دوزخي بودن انان واقف مي کند, بلکه به خصوصیات ديگري هم که دارند 
راهنمايي مي‌نماید. 

آن‌ها دوزخیان را شمائت. مي‌کنند. به این که شما در دنیا از فبول. حق 

از کار هه یدق ارو سا کین مور و و ی 0 
خوار,مي‌پنداشتید, 5 7 

«آهوالاء الذین أَفَسَمتَم سمَتَمّ لا بنالهَمٌ اللة برَخمة...؟» (49 7 اعراف) اسم 
اشاره «هولاء» 7 است به اصحاب جلنت و معنایش این است که این‌ها 


راهي که براي عبودیت اتخاذ کرده‌اند خيري نمي‌بینند و خیر دیدن همان 
رسیدن به رحجمت خدا است. 

جمله «. اوحْلَوا الَجَتَة لا حَوَفَ عایکه و لا نتم تَحرَئون!» (49 / اعراف) 
اس ایا اصحاب اعراف به مومنین که پس از تقریر حال آن‌ها 
به استفهام, امر مي‌کنند 

گفتمان‌هاي اصحاب اعراف (75) 

ایشان را تا داخل جنت شوند. (1) 


«والذین امئوا و عَملواالصّالحات لاتکلف تفسا الا وسَعها الاك آضحاث 
الجتّة هم فیها خالدُون...!» 
و #9 که ایمان و و کارهاي شایسته کرده‌اند, هیچ کس را جز به 
اتدایم تاناستش تکلیق نمی‌کنش. آبان. اهل بخشتند مه همان‌ها در تفت 
جاودانند!» 
«کينه‌اي که در سینه‌هایشان بود برون کردیم, اينك در جایگاهشان جوي‌ها 
ات ره ایا را که هار این تفت اس درد 
اگر خداوند هدایتمان نکرده بود راه نمي‌يافتيم, راستي پیامبران پروردگار 
فاحم سم وتو رشان کید ام مت را هایس آعمالین که 
مي‌ کردید میراث برده‌اید!» 
[- المیزان ج 8 ص: ِِ ۱ 
«اهل بهشت به » اهل جهنم بانگ زنند که ما وعده پروردگار خویش را 
درست یافتیم آپا شما نیز وعده پروردگارتان را درست یافتید؟ گویند: آري, 
پس اعلام کننده‌اي میان آنان بات مي زند که لعنت خدا بر ستمگران باد!» 
«همان کساني که سد راه خدا شده آن را منحرف مي‌خواهند و خود هم به 
آخرت کافرند!» (42 تا 45 / اعراف) 
اولین نكته‌اي که از گفتمان‌هاي اهل بهشت در این آیات آمده جمله «و 
قالوا - 
وله الذي هدینا الما ما کی لِتمْتدج ولا آن هدیتا ال لَقَه جاعث سل 
را بالحو۴» (43 / اعراف) ات خدان یواست یو .۱ 
به اهل بهشت مي‌دهد چون آنان را خالص براي خود کرده, يعني کارشان را 
به جايي رسانیده که هیچ اعتقاد باطل و هم‌چنین هیچ عمل زشت و باطلي 
تخارنم. تما سس کشایی تشد کم ایند خدا زا رطف که باه 
شاید توصیف و تحمید کنند. توصیف خداي تعالي امر مبتذلي نیست که 
هركسي از عهده‌آن پرآید, هم‌چنان که‌خود فر موده: «سبحان ال عَما 
7 عباة ال الْمْحْلَصینَّ۱» (159 و 160 / صافات) 
ایر‌که گفتند: «..قدینا لهذا 5 ما کا لتهتدج لولا آْ قدیتا الل٩»‏ اشاره 
است به رت هدایت کار ۳ تعالي است و انسان هی قدرت و 
بای در ری از دار ۲ ۱ 
9 تودوا] ان تلم الحتَهٌ اورتمّوها بما کنتم تعملون !» (43 / اعراف) در 
نج 


رفعت ی ۹ ۳9 مرا نه دوري آن راء زیرا از ظاهر 
آنان ی که و در بهشت منزل ِِِ ۳ این خار اشاره بر 
افاده دوري مسافت نخواهد بود. 

در آین‌جا سوالي پیش مي‌آید أنْ این که چرا این آیه بهشت را در مقابل 
اعمال‌ضالجشان ارت آبان: فراودادی مخال آن‌ کف معای ارت تفت مال 
و یا هرچیز قابل انتفاعي است از كسي که قبلاً او مالك بوده و با زوال, 
ملك او به ديگري منتقل شده, مانند فرزند که از پدر ارث مي‌برد يعني پدر 
مي میرد و مالي باقي مي‌گذارد و فرزند آن را ارت مي‌برد و يا انبیاء که از 
دنیا مي‌روند و علم را براي بازماندگان و ورثه خود يعني علما به ارث باقي 
مت کدادند و پا مردم مي میر ند و زمین و آن‌چه را که در آن است براي 
مالك ااسن دای تالم ند ارت یافی ی کرارتگ قر هه آنر موا ره 
خعات اتغال ازع در کلم ارت فده است. 

گفتمان‌هاي اهل بهشت (79) ۱ 

خواب‌باین سوال این است کی یه فورنخت فش مان این معا 
اعتبان کردزیرای این کت‌خدای تعالن مشت را آفرید.تا تمامی‌یند عانش. | 
بر مایت خمل ضال آنبرا ععست اموید ولته کارا اسکات رن و 
معاصي, خود را از آن محروم ساختند در نتیجه بهشت به ارث مومنین 
درآمد در ی ی سمل ال حفو انیا او تیان ارت 
برده‌اند. 

«و نادیاً آطحاث الْجَتَةَ آَصحابِ الثار...!» (44 / اعراف) اين آیه شریفه 
کلامي را که بهشتیان با دوزخیان دارند حکایت مي‌کند, کلام مزبور, هم 
اقرارگيري از دوزخیان است و هم استهزايي است که بهشتیان از دوزخیان 
مي‌کنند. این نوع مسخره کردن لغو و باطل نیست تا صدورش از اهل 
توشات مععول ‏ شون نت زر وی باطل است 

که از آن هیچ غرض صحيحي منظور نباشد مانند استهزاي حق. اما اگر 
منظور معایضه به مثل و : يا غرض حق ديگري باشد البته لغو نخواهد بود. 
«قاذن مَوَذنْ بيْتَهْم آن ۳ الله علي الظالمین!» (44 / اعراف) این جمله 
فرعي است ۹ بر تحفق اعتراف آن دو طایفه بر حقانیت وعده‌هاي خداي 
سبحان متفرع شده و مقصود از اذان اعلامي است که به هر دو طابفه 
شده است. 

منظور از «لعنت» راندن و دور کردن ستمکاران است از رحمت الهي! 
«ظالمین» عبارتند از کفار و منکرین آخرت ی همواره راه 
دا وا اهموار مسر ‌خواهه رای انش اروت ان اراس 


این وصف شامل منکرین صانع و بي‌دینان هم مي‌شود. براي این‌که خداي 
بجال 
ی ۱۳ به آن 
هدایت مي‌کند همان راه انسانيتي است که فطرت خود انسان به آن 
دغو تا امین کند ,جر آن دین راهي نیست. پس راهي که انسان در زد جوم 
خود مي‌پیماید همانا راه خدا و دین الهي است, لیکن اگر آن را مطابق 
آن‌چه فطرت به سوي آن دعوت مي‌کند و سعادتش وی ان است سلوك 
کرد همان صراط مستقیم و اسلام است, که راه راست و دین پسندیده 
خدا مي‌باشد و اگر آن را مطابق فطرت سلوك نکرد خواه در خلال آن 
ايماني به خدا و عبادت معبودي باشد, مانند دين‌هاي باطل و خواه خضوع و 
عبادتي در آن نباشد. مانند مادیت, در هر حال همان راه خدا است که کح 
گرفته شده و اسلامي است که تحریف شده و نعمت خدا است که کفران 
شده ‏ دقت فرمایید! (1) 
1- المیزان ج: 8, ص: 145. 


گفتمان‌هاي اهل جهنم 


«َمَن آظلَم مقّن افتري علي اللّه گذبا آو دب یآیاته الاك یناه تصيْهم 
من الکتاب خَیاً آدا جاعَهم رُسلنا بتوفوتهم قالوا ین ماکتثغ‌تذغون من دون 
الله قالوا لوا عَثا و شهذوا علباً نسم هم کائوا کافرین...۱» 


«کیست فتتمکرر از آن کف که یه دروخ بر خداي تعالي افتراء ببندد؟ و با 
آیات او را تکذیب کند؟ نصیب مقررشان به ایشان مي‌زسد؛ ۳ آن که 
فرستادگان ما به سویشان رفته بخواهند جانشان را بکیر ند از ایشان 
گفتمان‌هاي اهل جهنم (83) 

چيزهايي که غیر از خدا فی‌خه‌اندید؟ کهیند. آن‌ها را تمی‌بیتیم! با این 
اعتراف علیه خود گواهي دهند که کافر بوده‌اند!» 

«خداي تعالي مي‌فرماید: با گروه‌هايي از جن و انس که پیش از شما 
درگذشته‌اند به جهنم وارد شوید! وقتي گروهي وارد شود گروه هم عقیده 
خویش را لعنت کند و چون همگي در آن‌جا مجتمع شوند پیروانشان درباره 
پیشروانشان گویند: پروردگارا اینان ما را به گمراهي کشیدند. عذاب 
ایشان را از جهنم دوچندان کن! گوید همه را عذاب دوچندان است ولیکن 
شما نمي‌دانید!» 

«پیشروانشان به پیروان گویند: پس شما را بر ما برتري نبوده اپنك به 
سزاي اعمالي که مي‌کردید این عذاب را تحمل کنید!» 

«كساني که آيه‌هاي ما را تکذیب کرده و نسبت به آن‌ها تکبر ورزیدند 
درهای 

ی ۳ 19[ 
سوراخ سوزن داخل شود! آري, بدکاران را اين چنین سزا مي‌دهیم!» 
«براي ایشان از آتش بستري و به جاي رویوش بر بالاي آنان پوشش‌هاي 
آتشینی است ! آري ستمگران را چنین کیفر مي‌دهیم |» (37 تا 1 / 
اعراف) 

کساني که با ارتکاب شرك و عبادت بت‌ها به خداوند دروغ بسته و یا با رد 
همه احکام دین و يا بعضي ۳1 آ بات ها کشت تمودفنه: بهره‌شان از 
کتاب و آن‌چه که از خیر و شر در حقشان مقدر شده در خلال زندگي 
دنیویشان به آنان خواهد رسید» ۳ آن که اجل‌هایشان سرآمده و فرستادگان 
ما که همان ملك‌الموت و یاران اویند بر ایشان نازل شده جانشان را 
ستاننده. آن وقت است که از ایشان سوال مي‌شود کجایند آن 

گفتمان‌هاي اهل جهنم (85) 


شررکايي که براي اتخاذ کرده آن‌ها را شفیع درگاه خدا می‌دانستید؟ 
در جواب مي گویتد: .ها نمي بینیم آن‌ ها راء يعلي آن‌ ها را آن اوصافي که 
برایشان قائل بودیم نمي يا بيم. 

«قال اوحْلَوا في هم قَدٌ خلت من 6 فلکم 2 5 انس !» اين خطاب از 
ناحیه خود پروردگار آتدنت/ نه ملائکه که واسطه‌هاي او در مساله موت و 
رد 

مخاطبین به این خطاب به حسب سیاق لفظ بعضي از کفارند که قبل از 
ایشان ات قاری مانندشان از جن و انس بوده و درگذشته‌اند. ظاهر سیاق 
چنین است ولیکن خطاب در معناي این است که فرموده باشد: داخل شوید 
در آن‌چه که داخل شدند گذشتگان و آیندگان شما! اگر سیاق را آن طور 
منتظم نمود. براي این است که زمینه را براي ذکر مشاجرات اهل دوزخ و 
یا فراهم نماید. 
کافه. لیا وحلت اند آمتت اعتها ‏ ۰ (38 / اعراف) این يكي از 
مشاجرات دوزخیان است که هر کدام ک در اتش داخل مي شوند؛ كساني 
را که قبل از ایشان وارد شده‌اند لعنت مي‌کنند, يعني مي‌گویند: از رحمت 
خدا و از هرچیز دیگري دور باشي. 

«..حتّي | ادا ادازکوا فیها جمیعا!» کلمه «اذاکوا» معنایش رسیدن به 
1 است. يعني تا آن که همه در اتتن جمع شوند. «5 قالب اوْليهَم 
لاْحْريهُمْ...,» اولي و اخري يا به‌حسب رتبه است و منظور از اولي روساي 
ضلالت وان ی ات کر وان خود را در گمراهي کمك مي‌کنند و یا 
به‌حسب زمان و مراد اسلاف و پیشینیان است که براي ایندگان خود فتح 
پاپ صلالت کرده وراخ کم :را براي آنان هموار مي‌سازند. 

در جمله «...قالت او لاوليهَم رَیبّنا هوّلااءاصَلونا.. ۰ در حین مخاطبه و 
مشاجره 

گفتمان‌هاي اهل جهنم (87) ۲ 

با یکدیگر خداي تعالي را مخاطب قرار داده و به یعدیگر نفرین کردند. 
طبقه بعدي نخست به قبلي‌ها گفتند شما از ما ظالم ترید, براي این‌که هم 
خودتان گمراه بودید و هم ما رز گمراه کردید, لذا امیدواریم خداوند عذاب 
اتشن.نشتها را دو برابر کند - آن‌گاه رو به درگاه خدا آورده و عرض کردند: 
پروردگارا اینان ما را گمراه ساختند. پس عذابشان را دو چندان کن! 
خداوند هم در جوابشان فرمود: عذاب هر دوي شما دو چندان است ولیکن 
نمي‌فهمید! 

آن‌گاه طبقه قبلي در جوابشان گفتند؛ شما از جهت خفیف بودن عذاب 
فضيلتي بر ما ندارید.. ِكِ« 


خداي 5 فرمود: عذاب براي اولي و آخري هر دو ضعف (دو برابر) 


اولي. 0 بودند و هم دیگران را در گمراهي 
اعانت کردند و اما براير شماء از اين جهت که هم خودتان گمراه بودید و 
هم نو این حمراهی: به خهران کردن نان کمك کردید و حرف‌هایشان را 
پذیرفته و دعوتشان را اجابت کردید و با پیوستن به آنان باعث سياهي 
لشکرشان شدید ولکن نمي‌فهمید و نمي‌توانید بفهمید, چون فهمیدن مقدار 
عذاب فرع علم و ادراك است و عذاب خود شما., شما را چنان احاطه کرده 
که تمی‌تهانند بت به مقدار عدات: آبانعلم بیدا کتیده نها از دور من سید 
که انا تیه ور آتتته و لذا خیال مي‌کنید که عذاب آنان .عتل عذاتب نها 
استتز.انان نیز همین:خیال .زا مق‌کنند و خال آن که«چنین نیستار. هم غذآب 
باید دانست که این خطاب الهي خطابي است از در قهر, تا هر دو طایفه با 
شنیدن آن 

گفتمان‌هاي اهل جهنم (89) ۱ 

ذلیل‌تر و معذب‌تر شوند. لذا بنا به حکایت قران طبقه قبلي پس از شنیدن 
جوابي که خداوند به نفرین طبقه بعدي داد گفتند: اس 
عذابتان خفیف تر از عذاب ما نیست, بچشید عذاب را , به کیفر گناهاني که 

در دنیا کردید! (1) 


پوچي وعده‌هاي شیطان. گفتمان سياهي لشکر کفر با رساي خود 
ب ‏ ق 


و برژوا له جمیعا ققال الطْعوّا لین اسْتکتژوا اثا کنا کم تبعا هل انم 
مُعنون تا من داب الله من شیْء قالوا لو هدیتا له دینك سواء علَین 
آجزغنا أمّ صبر نا ما آنا من محیص» 

1 المیزان ج: 8 ص: ِ«ِِ 1 

«و قال السْیّطانْ لما فضي الامرٌ ان اللة کم وعد لعق و وعَدتْکَم 
قََحْلَفتْکم و ما کان لي عم من سْلطان الا آن دَوَْکُمْ قَاستَجتنمٌ لي قلا 
تلوقوني و لَوفوا الَْسَکُم ما آتا بقطرخِكم و ما آنتم بقطرخت اس يپ کقاث 
یما سر کون من ق ان الطلمین له عذاث آلیخ»" 

«در روز قيیامت همه براي خدا و در پیشگاه او ظاهر مي شوند در این هنگام 
ضعفا به مستکبران مي گویند: 

ما پیروان شما بودیم» ایا امروز چيزي از عذاب خدا را مي‌توانید از ما دفع 
کنید؟ آن‌ها مي‌گویند: 

_ اگر خدا هدایتمان کرده بود ما نیز شما را هدایت کرده بودیم! اما حالا چه 
بيتابي 

پوچي وعده‌هاي شیطان.. ۰ (91) 

کنیم و چه صبر کنیم برایمان یکسان است و گريزگاهي نداریم 

«و همین که کار خاتمه پذبرد شیطان فی وید: 

_ خدا به شما وعده درست داد و من نیز به شما وعده (باطل و نادرست) 
دادم و تخلف کردم ! من بر شما تسلطي نداشتم جز این که دعوتتان کردم 
و شما اجابتم کردید, مرا ملامت‌نکنید. خودتان‌را ملامت‌کنید. من فریادرس 
شمانیستم‌و شما نیز فریادرس من نیستید! من ان‌شركتي که پیش‌از این 
(در کار خدا) برایم قائل بودید انکار کردم. به درستي ستمگران, عذابي 
دردناك دارند!» (21 و 22 / ابراهیم) ۱ 

آیه اول تخاصم و بگومگوي کفار را در روز قیامت نقل مي کند. آن‌چه از 
قیاق ترفن ابا مقصود از ضعفاء آن‌هايي هستند که از بزرگان کفار تقلید و 
اطاعت.فی ند ب ۱ 

مقصود از مستکبرین همان اولیاء و بزرگان کفرند. که دسته اول ان‌ها را 
پيروي و قدرت ظاهري, وادارشان کرد از ایمان به خدا و ایاتش 
استنکاف ورزند! 

«و قال الستطان لا فضم: الافد ...71 این جمله. خکایت کلام شیطان انس 
که در روز قیامت به ظالمین ۳ و کلام جامعي است از او زیرا در این 


۳ 
الا 


عبارت کوتاه. موقعيتي را که با مردم داشت بیان نموده و رابطه خود و 
ایشان را در برابر تمام مردم خيلي پوست کنده روشن مي‌کند! 

خداي تعالي هم وعده داده بود که به زودي ایشان را به اختلافاتي که 
مي‌کردند خبر مي‌دهد و به زودي در روز قیامت حق هر چيزي را از طرف 
همان‌هايي که در دنیا حق را مي‌پوشاندند ظاهر مي‌گرداند, لذا ملائکه از 
شرك ایشان بيزاري مي‌جویند. شيطان‌هاي انسي و جني هم ایشان را طرد 
مي‌کنند, بت‌ها و خدایان دروغین هم نسبت به شرك و 

پوچي وعده‌هاي شیطان.. .. (93) 

کفر ایشان بيزاري و کفر مي‌ورزند, پیشوایان ضلالت هم جوابشان را 
نمي‌دهند,. خود مجرمین هم به گمراهي خود اعتراف 0 این معاني 
همه در ابات تسار از فران ریم امدم وه یردان آنززیر. اهل دفت:.و 
تدبیر پوشیده نیست. 

تأبعین شیطان در ان روز وي را به باد ملامت هی گیراتنة که تو این 
مصیبت‌ها را بر سر ما آوردي, حال بیا با ما شرکت کن! 

او هم در پاسخ مي‌گوید میان من و شما رابطه‌اي نیست, ملامت شما., همه 
به خودتان فز هی کز رو من نمي‌توانم با شما تماس بگیرم و نزديك شما 
شوم زیرا| من از عذاب دردناکي که براي ستمکاران آماده شده است 
مي‌ترسم! 7۳1 هم از انان هستید! 

منظور عمده از این ابه, فهماندن این حقیقت است که انسان خودش 
مسئول کارهاي خویش است! و نباید اين کاسه را سر ديگري بشکند! چون 
هیچ کس بر او مسلط نبوده است. پس هر وقت خواست کسي را ملامت 
کند, خودش ر ملامت کند. ۱ 

مسأله تابع بودن بودن شیطان امر موهومي بیش نیست و 
حقيقتي ندارد. به زودي در قیامت, آن‌جا که شیطان از انسان بيزاري 
مي‌جوید و ملامتش را به خود او برمي‌گرداند. اين حقیقت روشن مي‌شود, 
همان‌طوري که ایه قبلي هم این معنا را نسبت به ضعفاء و مستکبرین بیان 
مي‌کرد, آن‌جا هم مي‌فرمود که رابطه میان اين دو طبقه موهوم بود نه 
حقيقي و رابطه موهومي با موهوم دیگر هم در روز قیامت که روز انکشاف 
حقایق است. به هیچ دردي نمي‌خورد! (1) 

1- المیزان ج: 12, ص: 6۵1. 

پوچي وعده‌هاي شیطان.... (95) 


گفتماني در برزخ و دوزخ 


«حتّي اذا جاء أَحدَهم هم الفت ه قال زب ب ارجقون,» 

«لَقَلّي َعمل صالح فیما ترکث کلاً اگها که هو قایلها و من ورائهم تور 

الي یوم یبْعتُونَ...۱» 

«تا آن گاه که وقت و و هر يك‌شان فرا رسد کزن ان حال آگاه و نادم شده 

کدیا لها هرا مایا ردان 

«تا شاید به تدارك گذشته عملي صالح به جاي آرم و به او خطاب شود که 

هرگز نخواهد شد و اين کلمه (مرا بازگردان) را از حسرت همي گوید و از 

عقب آن‌ها عالم برزج است تا روزي که برانگیخته شوند! ۳ 

(96) گفتمان‌هاي استراتژيك قرآن کریم 

«پس آن‌گاه که نفخه ون قیامت دمید دیگر نسبت و خويشي در میانشان 

نماند و كسي از کس دیگر حال نپرسد,» 

«پس در آن روز هر آن که اعمالش وزین است آنان رستگارانند!» 

«و هر آن که اعمالش سبك وزن باشد آنان كساني هستند که نفس خویش 

را در زیان افکنده به دوزخ مخلد خواهند بود,» 

«اتش دوزخ صورت‌هاي آن‌ها را مي‌سوزاند و در جهنم زشت منظر خواهند 

زیست,»؟ 

«و به آن‌ها خطاب شود آیا آیات من بر شما تلاوت نشد؟ و شما از جهل 

تکذیب آپات ما نکردید؟» 

دای ان خیرات کسه ارالباه هام کر کم شتا هس اد 

کرد و 

گفتماني برزخ و دوزخ (97) 

کار ما به گمراهي کشید!» 

«پروردگارا ما را از جهنم نجات ده اگر دیگر بار عصیان تو کردیم همانا 

بسیار ستمکار خواهیم بود!» 

ی اف 

سخن فرو بندید!» 

«زیر| شمایید که چون طايفه‌اي از بندگان صالح من روي به من آورده و 

گرض. مي کر ند بازالها ما به ته. آیمان آوردیم ته از کناهان: ما در کذر و دز 

حق ما لطف و مهرباني فرما که تو بهترین مهربانان هستي,» ۲ 

«در آن وقت شما کافران آن بندگان خاص مرا تمسخر مي‌کردید تا آن‌جا 
مرا به کلي فراموش کرده بر ان خداپرستان خنده استهز |ء 

مي‌نمودید !» 


(98) گفتمان‌هاي استراتژيك قرآن کریم 


«من هم امروز جزاي صبر بر آزار و سخریه شما را به بندگان پاك خود 
خواهم داد و آن‌ها امروز سعادتمند و رستگاران عالمند!» 

«آن‌گاه خدا| به کافران گوید که مي‌دانید شما چند سال در زمین دزن 
کردید؟» 

«آن‌ها پاسخ دهند که تمام زیست ما در زمین یا يك روز بود يا يك جزء از 
روز (اگر ما خطا کوبیم) از فرشتکان حسابگر عمر خلق بازپرس!» 

«خدا فرماید شما اگر از حال خود اگاه بودید مي‌دانستید که مدت عمرتان 
در دنیا بسیار اندك بود!» ۱ 

«آيا چنین پنداشتید که ما شما را به عبث و بازیچه آفریده‌ايم هرگز به ما 
رجوع نخواهید کرد؟!» 

«زیرا خداي به حق, برتر از آن است که عبث کند که هیچ خدايي به جز 
همان 

گفتماني در برزخ و دوزخ (99) 

پروردگار عرش کریم نخواهد بود!» 

«و هرکس غیر خدا كسي را به الهیت خواند حساب کار او نزد خداست و 
البته کافران را فلاح و رستگاري نپست!» 

«و تو اي رسول ما دعا کن و بگو بارالها بیامرز و ببخش که تو بهترین 
بخشندگان عالم وجودي!» (99 تا 118 / مومنون) 

این آیات عذاب آخزتفن را که به مشرکین وعده داده به طور مفصل بیان 
می کته ۵ اد آن:۱ از روز مرگ تا قیامت و از قیامت تا ابدیت معرفي 
مي‌کند و أب پن معنا را خاطرنشان مي‌سازد که زندگي دنیا که ایشان را 
مغرور و از اخرت بازداشته, بسیار ناچیز و اند ك است (اگر بخواهند 
بفهمند,) و در آخر اين آیات که آخرٍ سوره است 

(100) گفتمان‌هاي استراتژيك قرآن کریم ۳ ۲ 
سوره را با خطابي به رسول خدا صلي‌الله‌علیه‌واله ختم مي‌کند و در ان 
خطاب به ویر دستور مي‌د هد که از او درخواست کند همان چيزي را که 
خودش از بندگان مومن خود و رستگاران در آخرت حکایت کرده بود و آن 
این بود که گفتند؛ «.رب بُ اعفرّ و احم و آئت خَیر الژاجمین: پروردگارا 
بیامرز و رحم کن که تو بهترین رحم‌کنندگان هستي!» (118 / مومنون) 

» ..قال رب اجعون!» (909 / مومنون) ظاهر خطاب در «برگردانید مرا!» 
به ملائکه موکل مر تا 

اه اعملّ صالحا فیما تر کث! کلا اتها کلم هو قایلها. ۰ در آین‌جا 
وقتي عذاب خداي را مي بینند که مشرف بر ایشان شده اظهار چنین 
اميدي مي‌کنند که اگر پرگردند عمل صالح کنند! 

«اغْمَل صالحا فیما ترَکث!» يعني تا به جاي آورم عملي صالح در آن‌چه که 
از اموال 


گفتماني در برزع و دوزج (101) 

خود به جاي گذاشته‌ام يعني آن اموال را در راه خیر و احسان و هر راهي 
که مایه رضاي خدا است خرج کنم! 

«گلاً ها لِمَهُ هو قائلهاء» يعني هرگز, او به دنیا برنمي‌گردد. اين تنها 
سخني است که او مي‌گوید: يعني سخني است بي‌اثر و این کنایه است از 
اجابت نشدن ان! 


«و من وَرائهم بخ الي یوم یُبْعتونَ...!» مراد از برزخ عالم قبر است که 
عالم متال ات و سوون گر آن عاام کب اضر کاس رد کی ی سا 
قیامت برسد. مراد از این‌که فرمود: برزخ در ماوراي ایشان است. این 
است که زمان طالب ادمت است, يعلي منتظر است که ادف از آن عبور 
کند. 

«الْم تکرة اياتي ثلي که ۰ (105 7 مومنون) يعني به ایشان گفته 
می‌شود: «ابا ایات .هن بوای ۳ خوانده نشد و آیا شما نبودید که آن‌ها را 
تکذیب مي‌کردید؟» 

«قالوا وا لیگ را ب-- کنا 7 ضالین !» (106 / مقمنون) کلمه 
نا نا 
تختضی به: اف اشت: و.شفاوتین فداشن. ان خی است و به عبازت: ویک 
شقاوت به معناي شر مختص به هر چيزي است. 

«ع 2 ِ علینا شفعتنا.. ِِ« 106 / مومنون) يعني پروردگارا شقاوت ما بر 
ما غلبه کرد و اگر ات را به خود نسبت دادند. اشاره است به این که 
خودشان نیز در غلبه شقاوتشان موّثر و دخیل بوده‌اند و ان را به سو۶ 
اختیار خود براي خود انتخاب کردند, به دلیل این‌که دنبال اين آیه گفتند: 

ورهار ففی دراو کم اک ای نعمه‌همان شطاها ما خکران 

کنیم ستمکار خواهیم بود!» 

اگر سعادت و شقاوت اختياري و اکتسابي نباشد, وعده معنا ندارد, چون 
اگر از 

گفتماني در برزج و دوز (103) 

جهنم به سوي دنیا بازگردند تازه همان حال اول را خواهند داشت. ولي در 
عین حال این که خود را مقصر دانسته‌اند. در عین حال خود را مغلوب 
شقاوت هم دانسته‌اند. به این معنا که نفس خویش را چون صفحه‌اي 
بي‌رنگ دانسته‌اند که هم مي‌توانسته رنگ سعادت را قبول کند و هم به 
رنگ شقاوت درآید. چيزي که هست شقاوت بر آن‌ها غلبه کرده و محل را 
به زور اشغال نموده, اما این شقاوت؛ شقاوت خودشان بوده «شقوتنا, » 
شقاوتي بوده که در صورت سوء۶ اختیار و ارتکاب گناهان حلمي بوده است.؛ 
چون در اول خود را مانند صفحه‌اي رفک و خالي از سعادت و شقاوت 


فرض کردند. پس اگر در عین حال شقاوت را شقاوت خود دانسته‌اند. این 
ارتباط به خاطر همان سوء اختیار و ارتکاب گناهان است. 

(104) گفتمان‌هاي استراتژيك قرآن کریم 

شقاوت جزء ذاتشان نبوده, بلکه بدان‌ها ملحق و عارض شده و وقتي هم 
عارض شده که حجت بر آن‌ها تمام بوده, چون این سخن را بعد از اعتراض 
خداي تعالي , به میان آوردند که پرسید. «آپا آیات من بر شما تلاوت 
نمي‌شد... ؟» 

اهل دوزخ بعد از جمله مذکور گفتند: «و کنا قوما ضالین ۱» و با این جمله 
اعتراف خود را تاکید کردند. این اعتراف موکرٍ را بدان جهت کردند که به 
این وسیله از عذاب خلاصي يافته به دنیا برگردند تا براي خود سعادت 
کسب کنند. چون در دنیا سابقه این کار را داشتند که اعتراف گناهکار و 
متمرد؛ به گناه و تمرد خود, توبه و پاك کننده او است و او را 0 
گناه نجات مي‌دهد. 

«ربّنا آخرجٌنا مها فان عذُنا فا ظالِمَون؟» (107 / موّمنون) منظور از اين 
کر وا به ِِِ که آبات..دیگر بر آن. دلالت من کنده درخواشت 
برگشتن به دنیا 

گفتماني در برزج و دوزج (105) ۳ 

است. مرادشان این است که به دنا برگردند و عمل صالح کنند, توبه هم 
که الان (در دوزخ) که این درخواست را مي‌کردند کرده‌اند. در نتیجه از 
جمله كساني خواهند شد که هم توبه کرده و هم عمل صالح انجام داده‌اند. 
«قال احسَوّا فیها 5 / ثَکلْمّون!» (108 / مومنون) مراد از این کلام زجر 
و چخ کردن اهل جهنم و فطع کلام ایشان است: 

«ایَه کان فریق من عبادي تخولون: رین اما قاعفر نا و ارَحمنا 5 انت: خی 
الزژاحمین !» این فربق که در این 7 درباره آنان بجت فرموده موّمنین در 
دنیا هستند که ایمانشان, توبه و باز گشت به سوي خدا| است. (109 / 
موّمنون) ۱ 

2 مومنین در دتیا معنایش توبه و درخواست رستکاري و سعادت است و 
هست این و است که ۳ 

موقف, مختلف شده, حرف ۳۹ باید ۳ موقف دنیا مي‌زدند, 
«فاحَدُئْمَوهم سخربا خی انس کم کری و کم مم کون 01 (110/ 
مومنون) همین ان به مسخره کردن مومنین و خندیدن به ایشان. 
ذکر مرا از یادتان برد. : 


]لاو و 


«ائي جَرَبتَهْم الوم بما ضبر و] ۱ هم هم الفایْزون۱» (11 1 / مومنون) با 
اپن که تفا اشان راد خاطر ۳۳ ذکر مسخره مي‌کردید, «اَنمَمْ هم 
الفایزوت!» تنها ایشان رستگارانند نه شما! 
اين آیات چهارگانه در مقام مأیوس کردن کفار است که به طور قطع از 
رستگاري خود اه ور شوند, به خاطر آن اعترافي که کردند و دنبالش 
تقاضاي باز گشت به دنیا نمودند. زیرا اين طلب خود نوعي عمل است. که 
هم ظرفش دنیا است. هم‌چنان که بندگان مومن من دنیا را وسیله 

وک[ 

ني در برزخ و دوزخ (107) 
سکره فی کردید هبم آنان می یدیما آن‌خا که غعل را رها کزوضه آن 
را با سخربه اهل عمل عوض کردید. ۳ امروز ر سید که روز جزا است., 
دیگر عمل ممکن نیست, در نتیجه آنان با رسیدن به پاداش عمل خود 
رستگار شدند و شما تهي د ست ماندید و چون خود را بهي دست یافتید, , در 
تلاش برآمدید که براي خود كاري کنید و حال آن که امروز روز کار و عمل 
نیست, تنها روز جزا است! (1) 
در رستاخیز ترديدي نیست! گفتمان اصحاب کهف 
«چ کال بعتباهم لعساءلها پم فال فانل هم کم لاتم قالها تسا یه 
1- المیزان ج: 15. ص: 93 


و بعض بوّم, , قالوا زنکم و باق توا آَحدكِم مکش هذه اي 
متیر انا اک طعاما تلا بروق مه واملطت و لا بشعرن 
کم آخدا.. ِِ« 


«چنین بود که بیدارشان کردیم تا از همدیگر پرستش کنند. يكي از آن‌ها 
گفت: 


_ چه قدر خوابیدید؟ گفتند؛ 

- روزي يا قسمتي از روز خوابیده‌ایم! گفتند: 

_ پروردگارتان بهتر داند که چه مدت خواب بوده‌اید! 

- يكي‌تان را با اين پولتان به شهر بفرستید تا بنگرد طعام کدام يكي‌شان 
پاکیزه‌تر است و خوردنيي از ان‌جا براي شما بیاورد و باید سخت دقت کند 
که كسي از کار شما آگاه نشود!» 

در رستاخیز ترديدي نیست! گفتمان اصحاب کهف (109) 

«زیرا محققا اگر بر شما آگهي و ظفر پابند شما را پا سنگسار خواهند کرد 
و یا به آیین خودشان برمي گردانند و هرگز روي رستگاري نخواهند دید!» 
«بدین‌شان کساني, را از آن‌ها مطلع کردیم تا بدانند که وعده خدا حق است 
و در رستاخیز ترديدي نیست! وقتي که میان خویش در کار ان‌ها مناقشه 


مي کردند, گفتند گفتند بر غار آن‌ها بنائي بسازید پروردگار به کارشان داناتر است 


و كساني که در مورد ایشان غلبه یافته بودند گفتند بر غار آن‌ها 
عبادت گاهي خواهیم ساخت!» (19 تا 21 / کهف) 

اصحاب کهف مردمي بودند که کفر بر جامعه‌شان استیلاء یافته بود و باطل 
در میان آنان غلبه کرده بود و زورگوئي اقویاء از هر سو مردم را احاطه 
کرده, سپاه یاس و 

(110) گفتمان‌هاي استراتژيك قرآن کریم ۲ 

نوميدي از ظهور کلمه حق و ازاد شدن اهل دین بر دل‌هاي انان یورش 
برده بود. حوصله‌ها از طول کشیدن عمر باطل و نیامدن دوران ظهور حق 
سر امده بود و مي‌خواستند دچار شك و تردید شوید که خدا نجاتشان داد! 
بعد از آن که وارد غار شدند از خداي تعالي درخواست رحمتي از ناحیه 
خودش و اهتدائي آماده نسبت به امر خود نمودند که در هرچه زودتر از این 
دودلي و سرگرداني نجات یابند. خداوند نیز دعایشان را مستجاب نموده 
این طور هدایتشان کرد. 

از آن‌جائي که این پندار (که دیگر حق ظاهرشدني نیست !) در نظرشان 
قوت گرفت و از زوال غلبه باطل ما بوتون شدند, خداوند سال‌هاي متمادي 
به خوابشان برده آن‌گاه بیدارشان کرد ۳ از یکدیگر بپر سند چه‌فدر 
خوابیده ایم, يکي بگوید يك روز, ديگري بگوید پاره‌اي از يك روز آن‌گاه 
پیرامون خود نگریسته ببینند اوضاع و احوال دنیا طور 

در رستاخیز ترديدي نیست! گفتمان اصحاب کهف (111) 

ديگري شده و کم‌کم بفهمند که صدها سال است که به خواب رفته‌اند و 
این چند صد سال که به نظر دیگران چند صد سال بوده به نظر ایشان يك 
روز و يا بعضي از يك روز مي‌اید! ۲ 

از همین جا که طول عمر دنیا و يا کمي ان‌چنان نیست که بتواند حقي را 
بمیراند يا باطلي را زنده کند و این خداي سبحان است که زميني‌ها را 
زینت زمین کرده و دل‌هاي ادمیان را مجذوب ان‌ها ساخته قرن‌ها و 
روز گارها جریان داده تا انان را بیازماید که کدام نیکوکارترند و دنیا جز این 
سمتي ندارد که طالبان خود را با زر و زیور خود بفریبد و آن‌هايي را که 
پیرو هوي و هوس اند و دل به زندگي زميني ۳ گول 9 

خود د نظر بیفکنند روشن و مبرهن مي‌شود و مي‌فهمند آن هفتاد 9 
پشت سر گذاشته و آن 

حوادت شیرین و ۰ ۳ ِ نو کوتن يك رویا بوده که در خواب و 
جرت خود دیده و مي بینند. 

چيزي که هست مستي هوي و هوس و گرمي و بازي با امور مادي دنيوي 
تهی کذازند آنان متوجه حق بگردند و یس از تشخیص حق آن را پيروي کنند! 


لیکن براي خدا روزي است که در آن روز این شواغل, دتکر ادفی, اه 
خود سرگرم نمي‌کند و این دنیا و زرق و برقش آدمي را از دیدن حق 
بازنمي‌دارد و آن مرک ات | 

«قال قایئّل مِنهُمْ کم لبثُم.. ۰ این جمله دلیل بر این است که يك نفر از 
ایشان بوده که از رن از مدت مکتث در غار پرسیده که چه‌قدر 
خوابیده‌ایم, از آن برمي‌آید که گوبا سائل خودش احساس طولاني بودن 
مدت مکث را کرده. چون آن كسالتي را که معمولاً 

در رستاخیز ترديدي نیست! گفتمان اصحاب کهف (113) 

بعد از خواب‌هاي طولاني به آدم دست مي‌دهد در خود دیده, لذا حداقل به 
شك افتاده و پرسیده: : «كم لثم ؟» 

«قالوا لبثنا یوما او بَعض یوم!» در جواب وي مردد شده گفتند: يك روز یا 
کسفتی ارب رورا توا این" ترديدي که در جواب 4 خود نشان دادند بدین 
جهت بوده که دیده‌اند جاي آفتاب تغییر کرده, مثلاً اگر صبح به خواب رفته 
بودند. وقتي بیدار شدند دیده‌اند آفتاب در اواسط آسمان و پا اواخر آن 
اه آن کاه:شت. کرفند در این که در این سین شیی: را هم در -خوات 
گذرانده‌اند, تا در نتیجه خوابشان يك روز طول کشیده باشد و یا چنین نبوده 
و در نتیجه پاره‌اي از روز را در خواب بوده‌اند, بدین جهت جواب خود را با 
تردید دادند که يا يك روز در خواب ای و پا پاره‌اي از يك روز و به 
هرحال جوابي که دادند يكث وا 0 

«قالوا کم اعلم بما را يعني بعضي دیگر ایشان در رد آن‌هايي که 
گفتند يك روز و یا پاره‌اي از يك روز خوابیدیم گفتند: پروردگار شما بهتر 
مي‌داند که چه‌قدر خوابیده‌اید چون اگر منظورشان رد آن کلام نبوده باشد 
جا داشت بگویند: پروردگار ما بهتر مي‌داند. 

از همین جا مي‌توان فهمید که گویندگان جمله «ربکُم أَعْلَمٌ بما یلم ا» در 
مقام معرفت و خداشناسي از گویندگان جمله «لببنا یُوّما َو بَعض یوم !» 
برتر بوده‌اند و مقصودشان از گفته خود تنفا اظعان ات نبوده, تلکه یه یو 
از,هقارف توجید استایی: داشته‌انز وگرنه ممکن بود بگویند: وید کار ما 
بهتر مي‌داند که چه‌قدر خوابیده‌ایم. آن, وقتٍ این دسته آن عده‌اي 9 
که خداي تعالي دزباره‌شان قر مود نم بعتناهم لتعلم او ار 

لما لبتوا آمدا: آنان را مبعوث کردیم تا بدانیم کدام طائفه بهتر 

در رستاخیز ترديدي نیست! گفتمان اصحاب کهف (115) 

تشخیص مي‌دهند که چه‌قدر خوابیده‌اند!» (12 / کهف) براي این که صرف 
اظهار ادب ملازم با بهتر تشخیص دادن نبیست و اظهار کردن ادب غیر از 
تشخیص دادن و گفتن, است. 

«فابعتو| حدم رفک هذه اي ا لته فلت ای كي طعاما ینک 


برژق منه ۰ (19 7 کهف) این جمله نیز تتمه محاوره و گفتگوي ایشان 
ی 
برایشای بخرد و غذايي تهیه کند. 

«وَلیتلطف و لا پشعرن نکر آخدا!» (19 / کهف) باید این شخص که 
مي‌فرستید در اعمال نازك کاري و لطف با اهل شهر در رفتن و برگشتن و 
معامله کردن خيلي سعي کند. تا مبادا خصومتي يا نزاعي واقع شود که 
تتیحه این این شود که مردم رد 

«انهَم ان بطم وا علی کر 2 و که ۶1 يِعدوكمّ فيمليیَهم لن تفلخوا اذا 
اتدا !> از 

سیاق 1 وا ۳ کم » در خصوص این داستان به 
معناي همان اطلاع یافتن 1 مخفي‌گاه كکسي نمنردر آوزدن است. چون 
اصحاب کهف قبلا ما نیرومند و متنفذ بوده‌اند و حال فرار نموده و 
خود را پنهان کرده‌اند, لذا سفارش مي‌کنند که چون ما مردمي سرشناسیم 
شعن. کن کنتی از .تفن حام-ما- خیردای تشویو اکر :مظلع شون ین آن‌حه 
که مي‌خواهند ظفر مي‌پابند. 

برداشتي که اصحاب کهف کردند طوري تبوده که.فردم ذشتت از سر آنآن 
بردارند, يا به صرف ادعاي این که بگویند ما از دین توحید دست برداشته‌ایم 
از ایشان بپذیرند و جرمشان را ببخشند. بلکه به خاطر این‌که جرمشان 
تظاهر به دین توحید و خروج از دین بت‌پرستي بوده و علنا بت‌پرستي را 
خرافي و موهوم و افتراء بر خدا معرفي مي‌کردند عادتا نباید به صرف 
اعتراف به حقانیت بت‌پرستي قناعت کنند, بلکه باید آن قدر 

در رستاخیز ترديدي نیست! گفتمان اصحاب کهف (117) 

تعقیبشان کنند و رفتارشان را زیر نظر بگیرند تا نسبت به صدق ادعایشان 
اطمینان پید | کنند و قهرا در بت‌پرستي يکي از بت‌پرستان شده و تمامي 
وظایف ديني ایشان را انجام داده از انجام مراسم و شرایع دین الهي 
محروم شوند, حتي به يك کلمه از دین هس 

سیاق محاوره‌اي که از ایشان حکایت شده يعني از جمله «قال قایّل منهّم 

کم لبثْم.. ِِ« متا آخر دی ایة اه 
یکدیگر در راه خداي تعالي و برادریشان در دین و مساواتشان در بین 
یکدیکر و سوام و اشفاق نسبت به هم خبر مي‌دهد. 

دزن جمله دبعم اعلم بسا لثم !» بر موقفي از توحید اشاره کرده‌اند که 
نسبت به صاحبان و کوتند کان جمله «لببنا یوم او بتَعض یوّم» رفیع‌تر و 
کامل‌تر است و اما ۱ 

(118) گفتمان‌هاي استراتژيك قرآن کریم 

برادري و مواساتشان از این‌جا فهمیده مي‌شود که يكي از ایشان وقتي 


مي‌خواهد پيشنهاد کند که كسي را بفرستیم شهر به يكي از رفقایش 
نمي‌گوید تو برخیز برو, مي‌گوید يکي را بفرستید و نیز نگفت فلاني را 
بفرستید. وقتي هم خواست اسم پول را بیرد نگفت پولمان را و یا از 
پولمان به او بدهید برود, بلکه گفت: پولتان را بدهید به يك نفرتان و ورق 
را به همه نسبت داد, همه این ها همراتب بیادري و مواسات و ادب آنان را 
عخوشانه ره عام هل سای ها ای طعاها 0 ه جیاد 
«ولیتلطف.. ِ مراتب خيرخواهي آنان نسبت به هم را میراد 
کلم اد تطهژو ای و ریاس ندرا وه مغ 
یکدیگر ِِِ ۹ که چه‌قدر نسبت به نفوسي که داراي ایمان بودند 
مشفق بودند و براي آن نفوس ارزش قائل بودند. 
در رستاخیز ترديدي نیست! گفتمان اصحاب کهف (119) 
«بدین‌سان كساني را از آن‌ها مطلع کردیم تا بدانند که وعده خدا حق است 
و در رستاخیز ترديدي نیست! وقتي که میان خویش در کار ان‌ها مناقشه 
مي کردند, کرد گفتند بر غار آن‌ها بنائي بسازید پروردگار به کارشان داناتر است 
۵ ای تن موی ای و اه یی که بر عای آنه 
و خواهیم ساخت!» 
گویندگان این حرف که «بر غار آن‌ها بنائي بسازید!» مشرکین بودند. 
منظورشان اين بود که ديواري کشیده شود تا اصحاب کهف پشت ان قرار 
گرفته از نظر مردم پنهان شوند و كسي بر حال آنان واقف نگردد. در 
این که 1 پروردگارشان اعلم است اشاره است به این که آن جمعیت 
وقتي آنان: را در غار دیدند. باز بین خود اخثلاف کردئد و اختلافشان.هرچه 
بوده بل تن ارم مر او ی اه وت بود؟ است, زیرا کلام 
کلام کسی+اشت که از علم پافس هه ال آاشت اسان یت ال 
مایوشن اند 
و گویا بعضي از دیدن آن صحنه شبهه‌شان نسبت به قیامت زایل گشته 
آرامش‌خاطر یافتند و بعضي دیگر آن‌طور که باید قانع نشدند. لذا طرفین 
گفته‌اند: بالاخره پا حرف ما است يا حرف شما, هرکدام باشد قح 
است. ديو‌اري بر آنان بکشیم که .مستور باشنند جدا به جال. آنان ی 
است. 
وحن که امد اسان تن یت ار رف ره فا عم 
ات اکتفاء نموده ایمان ی اور و بر بالاي غار آنان مسجدي مي‌سازیم 
که هم خدا در آن عبادت شود و هم تا آن مسجد هست اسم اصحاب کهف 
هم زنده بماند, تا بدانند وعده خدا| حق‌ است ! )1 
ار 7 


در رستاخیز ترديدي نیست! گفتمان اصحاب کهف (121) 
(122) 


فصل سوم :درس‌هائي از گفتمان پیامبران با خدا 


مقدمه 


«و 3 قال‌اللة بعيسي‌ابن مریم لت فلت یلاس انَجدوني و من 
دون الله؟ ۲ 
قال سَْبْحتك ما یکونْ لیا آن آفول ما یس لي بحق 

ان کثث قلثة ققه علفته! 

)123( 

تَقلمُ ما في تفسي و لا أعلَمُ ما في تفسك 

أانك أئّت عَلْم الفْیوب!» 

«و به یاد آر زماني را که خداي تعالي به عيسي‌بن مریم فرمود: 

آیا تو به مردم گفتي که مرا و مادرم را به غیر از خدا دو معبود دیگر 
بگیرید؟ 

عيسي گفت: ‏ پروردگارا منزهي توا 

شایسته من نیست چيزي را که حق من نیست بگویم! 

و فرضا اگر هم گفته باشم تو خود آن را شنیده و دانسته‌اي! 

آري تو مي‌داني آن‌چه را که در نفس من است و این منم که به چيزهايي 
که در نزد تو. است آکفف نداره! 

به راستي و الغيوبي!» ِِ / مائده) 

در اين گفتماني کوتان: تین عجيبي از ارت و اخلاق دیده مي‌شود که براي 
هر انسان پژوهشگر الگوئي از آمه ند کی 6 ساز ند کین است. در ذیل همین 
آیه است که در جلد ششم تفسیر 20 جلدي يا در جلد دوازده تفسیر 40 
خلدی. المیزان, غلامه بزر خواز به. تقسیر و تحلیل. یات قرآني مربوط به 
گفتمان‌هاي خدا با پیامبران و رسولان خود, ادب عبودیت آن‌ها در پاسخ‌هاي 
خود در مقابل خداي جل و جلاله, هم‌چنین در نمایش همان اخلاق و ادب 
الهي در روش دعوت آن‌ها در بین مردم پرداخته است. که ذیلا خلاصه چند 


کفتمان پناخیر ان با خدار الگ‌فای اخلاق و دب 
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پیامبران و رسولان الهي جمیع گفتار و رفتار و حرکات و سکناتشان 
براساس مراقبت ادب و رعایت مراسم حضور بوده است, اگرچه به ظاهر, 
رفتار و گفتار ان‌ها مانند كکسي بوده که از پروردگار خود غایب و پروردگار 
اماز اوه غایت است:؟ 

«و هرکس در آسمان‌ها و زمین است از آن اوست و كساني که نزد او 
هستند از پرستش او سرباز نمي زنند و خسته نمي‌ شوند!» (19 / انبیاء) 


ادب اسماعیل, تسلیم به فرمان الهي! 


از جمله آداب انبیاء ادبي است که خداي تعالي از خصوص اسماعیل 
ها مرس( سمل و 3۳ مرهو99؟ 

«قیَسَرّناهة لام حلیم. قلَمْا بَع معه َعَة السَعْنَ قال یا بتيِ اي آري في المَنام 
آئي أَدبَخك قانّظر ماذا تري قال با آست افْعَل ما 3۶ مر سَتَجدّني ان شاء اللَدٌ 
من الضابرین!» 

«و چون او همراه پدر به سنْ کار و کوشش رسید, گفت: 

اي پسرك من! من پیوسته در خواب مي‌بینم که تو را سر مي‌برم. بنگر که 
رآي تو چیست؟ گفت: 

- اي پدر من! آن‌چه را دستور يافته‌اي انجام ده! اگر خدا بخواهد مرا از 
صابران خواهي یافت!» (101 و 102 / صافات) 

گرچه در صدر کلام اسماعیل , ادب نسبت به پدر رعایت شده. 
لیکن در ذیلش 
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ادب را نسبت به پروردگار خود رعایت نموده, با اين که رعایت ادب نسبت 
به پدري چون ابراهیم ابراهیم خلیل ادب خداي تعالي نیز هست و کوتاه 
سخن. وقتي پدرش خواب خود را برایش نقل کرد و چون این خواب به 
شهادت خود اسماعیل که گفت: به جاي آر آن‌چه را که بدان عاهوز 
مي‌شوي! مافورتنی الهي بوده از این جهت پدرش به وي دستور داد که 
خدبارم.خوو فکری کنخ و زای خود.را بخوید و این هم. خود ادیی بود از آن 
جناب نسبت به فرزندش. 

اسماعیل هم در جواب عرض کرد: اي پدرا! به جاي آر آن‌چه را که بدان 
فاضوز. هی شوخ ۱ او نیز رعایت ادب را نسبت به پدر کرد و نگفت که رأي 
من چنین است! گویا خواست بگوید من در مقابل تو رآيي ۱ و از همین 
جهت کلام خود را با لفظ اي پدر آغاز کرد و نگفت: اگر مي‌خواهي به جاي 
را پدر را در مقابل قبول قطعي خود دلخوش سازد. 

مضافا بز این که با این اغتراقه ار اسماعنل کو این غوات ب امري است که 
ابراهیم به او مانوز. شده تصور نمي‌شود که اسماعیل تردید داشته باشد در 
مأمور به و امتثال پروردگار نکند. ,7 

ادب ديگري که اسماعیل به کار برد این بود که گفت: به زودي خواهي 
یافت که من از صابرینم ان شاء الله زیرا با این کلام خود نیز پدر را خشنود 
نمود, همه آین‌ها ادب او را نسبت به پدرش مي‌رساند. 


ادب را نسبت به خداوند هم رعایت نموده زیرا وعده‌اي که راجع به تحمل 
و صبر خود داد به طور قطع و جزم نبود. بلکه ان را به مشیت خداوند مقید 
ساخت. چون مي‌دانست که وعده‌صریح و قطعي‌دادن و ان‌را به‌مشیت 
پروردگار مقید نساختن, شائبه 

ادعاي استقلال در سببیت است و ساحت مقدس نبوت از این گونه شائبه‌ها 


از جمله آداب انبیاء ادبي است که خداي متعال آن را از حضرت یعقوب 
علیه‌السلام وقتي که فرزندانش از مصر مراجعت کردند در حالي که 
بنيامین و برادر بزرگ‌تر را نیاورده بودند حکایت کرده و فر موده: ۳ 

«و تَوَلي , کهم, و قال ياسَفي علي بُوسُّف وابیْصّت عَیْنا من ادن قَهّة 
کَظيمٌ. قالوا تاه تفتَوّا تد کر 4 پوسشف حتي تکون خرضا او تکون من الهلکین! 
فال نما آشکوا بلي و خزني لي له عم من له ما لا عون 1« 

«و از آن‌ها روي گرداند و گفت: ۱ 
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- اي افسوس بر یوسف! و هم‌چنان‌که اندوه خود را فرو مي‌خورد. 
- به خدا سوگند! تو پیوسته یوسف را یاد مي‌کني تا سرانجام بیمار شوي یا 
خود را هلاك کني! 

گفت: من شرح درد و اندوه خویش را تنها با خدا| ون کویم و از خداوند 
چيزي مي‌دانم که شما نمي‌دانید!» (84 تا 86 / یوسف) 

یعقوب علیه‌السلام به فرزندان خود مي‌گوید که مداومت من بر یاد یوسف 
شکايتي است که من از حال دل خود به درگاه خدا مي‌برم و از رحمت او و 


اين که یو سفم را به صورتي که تصور نمي کنم به من برگرداند ۳7 
نیستم ! 
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و این خود از ادب انبیا است نسبت به پروردگار خود که در جمیع احوال 
متوجه پروردگارشان بوده و جمیع حرکات و سکنات خود را در راه او انجام 
مي‌دادند و این معنا از ایات کریمه قران به خوبي استفاده مي‌شود. چون 
خداي تعالي از طرفي تصریح کرده به این که انبیاء را به راه راست هدایت 
نموده و از طرف دیگر پيروي هوا و هوس را گمراهي و انحراف از راه 
راست خود دانسته است. 

از این دو بیان استفاده مي‌ شود که انبیاء که هدایت یافتگان به هدایت 
خدایند هرگز هواي نفس را پيروي نمي کنند. عواطف انساني و امیال 
باطنیشان يعني شهوت و غضب و حب و بفض و مسرت و اندوه و هر 
نفسانیات دیگرشان که مربوط به مظاهر زندگي از قبیل مال و فرزند و 
نکاح با زنان و خوردني‌ها و پونشتتدنی ها و مساکن و امثال آن‌ها است همه 
را در راه خدا به کار برده و از آن‌ها غرضي جز رضاي خدا ندارند و در 
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هيج‌يك از حوائج زندگي به درگاه كسي جز درگاه او روي نمي‌آورند و غیر 


ِ دري س درهاي اسباب را 0 

تا را از یادشان نمي‌برد و و با که اس و 
سببیتشان از خداي تعالي است نه این که به كلي اسباب را انکار نموده و 
براي ان‌ها وجودي تصور نکنند و يا سببیت ان‌ها را انکار نمایند. زیرا ان‌ها 
قابل انکار نیستند و برخلاف فطرت و ارتکاز انساني است. بلکه به اسباب 
تمسك مي‌جویند ولیکن براي آن‌ها استقلال نمي‌بینند و براي هر چيزي 
موضع و اثري قائلند که خدا براي آن تعیین نموده است ر 

مرار از این که فرمود: «ا تما آشکوا بتي و حژني الي الله!» این خواهد بود 
که اگر مي بینند ۳ به باد یو سفم و از فقدانش تا تنم این اسف دائمي 
0 7۳ با خدا, الگوهاي اخلاق و ادب (133) 

فقدان نعمت نیست. زیرا شما وقتي به فقدان نعمتي دچار مي‌شوید از 
روي جهل شکایت نزد كساني مي‌برید که مالك نفع و ضرري نیستند و اما 
من تاسفم را از فقدان یوسف نزد خداوند به شکایت مي‌برم. این شکایتم 
هم درخواست امري نشدني نیست. زیرا من مي‌دانم چيزي را که شما 
نمي‌دانید! 


ادب یوسف, رجحان زندان بر تسلیم شهوت زنان 


از جمله آداب انبیاء ادبي است که یوسف صدیق علیه‌السلام هنگامي که 
همسر عزیز او را تهدید نمود و گفت اگر آن‌چه مي‌گويم نكني به زندانت 
مي‌اندازم. به خدايیش عرض کرد: 

«رب ب السَجْنْ َحبٌ الب مق بو تن الیّه و الا تصرف عَني کیدَهن 
أْبّالبَهنَ و اکن من الجهلب ن» 

پوت کف 

- پروردگارا! زندان براي من از آن‌چه مرا یقن مي‌خوانند <<« 
- اگر مکرشان را از من بازنگرداني به سوي آنان میل خواهم کرد و 
نادانان خواهم شد.» (33 / یوسف) 

حضرت یوسف علیه‌السلام گرفتاري خود را براي پروردگارش چنین شرح 
مي‌دهد که امرش در نزد زنان درباري و در موقف فعلیش داثر شده است 
میان رفتن به زندان رو میان اجابت خواسته آن‌ها و به علمي که خداوند 
کرامتش کرده و با آیه: «چ شا بلغ آشقخ عءَاتبْنة خکما و علماء» (22 / 
یوسف) از آن حکایت نموده, ِ را بر اتایت آن‌ها ترجیح مي‌دهد, لیکن 
از طرفي هم اسباب و مقدماتي که زنان درباري مصر براي رسیدن به 
گفتمان پیامبران با خدا, الگوهاي اخلاق و ادب (135) 

منظور خود ترتیب داده‌اند بسیار قوي است. این مقدمات یوسف را به 
غفلت و جهل به مقام پروردگار و ابطال علم و ایمان به خدایش تهدید 
مي‌نماید, چاره‌اي جز دستگيري خدا و حکم او نمي‌بیند. 

در این دعا ادب را رعایت کرده و براي خود درخواست حاجتي نمي‌کند. 
چون حاجت خواستن خود يك نحوه حکم کردن است., بلکه تنها اشاره 
پروردگارش کرامتش فرموده و رهائیش از خطر جهل و دور شدن کید 
زنان از او موقوف به عنایت خداي تعالي است., لذا تسلیم امر خدا شد و 
چیز ديگري نگفت. 

خداي تعالي هم دعایش را مستجاب نمود و کید زنان را که عبارت بود از 
منحرف شدن و با به زندان رفتن از او به گردانید, در نتیجه هم از انحراف 
خلاص شد و هم از ۱ 
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زندان, از این‌جا معلوم مي شود که مرادش از کید زنان هر دو بوده است. 

و اما این‌که عرض کرد: «رّب السَجن آح الوت...!» در حقیقت خواست 
تمایل قلبي خود را در صورت دوران مزبور نسبت به رفتن زندان و نفرت 


و دشمني خود را نسبت به فحشا اظهار نماید. نه اين‌ که به گمان بعضي 
رفتن به زندان را دوست داشته باشد, چنان که سیدالشهداء حسین بن علي 
علیهم السلام نیز در اين مقوله فرمود: «الموت اولي من رکوب العار و 
العار خبر من دخول النار: تن به مرگ دادن سزاوارتر است از قبول عار و 
قبول عار و ننگ بهتر است از داخل آتش دوزخ!» به دلیل این‌که خداي 
تعالي بعد از این آ فرموده: 2 بدا لد من بعد ما رام الأیت لس خیم 
حتّي حین. ۳ ظهور این آنة در این که به زندان فرستادن یوسف ۳ تازه‌اي 


از آنان و بعد از ان دوران مزبور و نجات یو سف؛ روشن و غیر قابل انکار 
است 


ادب سلیمان. درخواست توفیق عمل صالح و شکر نعمت 


از جمله آداب انبیاء ادبي است که خداي تعالي قرآن در ضمن داستان 
سلیمان علیه‌السلام و مورچگان از آن جناب نقل کرده و فرموده: 

«عتیی ادا آتوا علي واد الْملِ قالث نله با یا ال احْلوا ساکتكم ۱ 
یحَطمَتکم سل من و جُنودة و هم لا یَشْفژون. فتبسم ضاحکا من ققلها و قا 
رب 9 آن‌اشکر : نف تالتن ۳ ی علیت و علي والدَی ] وت 
صالحا ِ وأدخلنی رت فيٍ عباك الطالحین» 

«تا آن‌گاه که به وادي رن ها مورچه‌اي گفت: 

با مورگان ا به خاشههایبان داحل شویو یادا سسان و سا هاش ین 
توجه شما را پایمال کنند! 

سلیمان از گفتار او تبسمي کرد و خندید و گفت: 

۳ تزفزد کار ۲ مرا بر ان دار تا نعمني را که به من و پدر و مادرم ارزاني 
داشته‌اي شکر کنم و عمل صالحي که مي‌پسندي انجام دهم و مرآ به 
تِِِ خویش در جمع بندگان 9 درآور ِ« (18 و / نمل) 

داشته بود انداخت, ملكي که ارکان آن به 9 مسخر بودن باد و 
جریانش را به امر وي و 

امتشاها زد ورحامت وفیق فقعل ال وی ۱19 

هم‌چنین مسخر بودن جن براي او به طوري که هرچه بخواهد برایش 
بسازند و نیز به‌وسیله علم به زبان‌هاي طیور محکم و پابرجا بود. ۲ 
اري سلیمان علیه السلام داراي چنین ملكکي بود ولیکن این ملاك و قدرت ان 
طوري‌که در دل‌هاي ما به صورت شیرین‌ترین ارزوثي که ممکن است 
انساني بدان نائل شود جلوه مي‌کند در دل وي جلوه نداشت و لت 
عبودیت را از یادش نبرد بلکه در نظرش به صورت نعمتي بود که 
پروردگارش به او و والدین او انعام نموده و ایشان را به ار اختصاص داده 
و این نظریه را از كسي مثل سلیمان با داشتن چنین سلطنت و قدرتي باید 
بهنرین ادب او نسبت به پروردگارش شمرد. 

از گفتار آن مورچه فورا به یاد نعمت‌هاي پروردگارش افتاد و این نعمت‌ها 
گرچه در حق او بسیار و بي‌شمار بود, لیکن موردنظر او از نعمت در این 
عغام.همات علت عظیم و ۲ 
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سلطنت قاهره‌اش بود و لذا از پروردگار خود درخواست توفیق عمل صالح 
فف کنو عون موه هی‌صاو کار کننی که دز اسنه کشت ساحایت قرار 


1 


دارد عمل صالح و رفتار نيك ممدوح و مطلوب است. براي خاطر همه این 
جهات بود که نخست از خداي خود خواست که به وي توفیق اداي شکر 
نعمتش مرحمت کند و در ثاني این‌که عمل صالح انجام دهد و به صرف 
عمل صالح قناعت نکرد بلکه آن را مفید کرد به این که باعث خشنودي 
پروردگارش باشد, آري او بنده‌اي است که جز رضاي بروردگار و مولاي 
خود هدفي ندارد, او با عمل صالح کاري ندارد مگر براي این که باعث 
خشنودي پروردگارش است. آن گاه درخواست توفیق عفا صالح را با 
درخواست صلاح ذاتي تکمیل نموده و عرض کرد: و مرا به رحمت خود در 
امرهنند کانتصالخت در آوزا )1( 

1- المیزان ج: 6, ص: 408. 

ادب سلیمان, درخواست توفیق عمل صالح و... (141) 


فصل چهارم :تفسیر و تحلیل گفتمان نوح با خدا 


فرزند تو از اهل تو نیست! 

«و مي تغری بهث في مق گالبال و نادي وغ ن لته و کات في مغزل 
یبْتیت ازکب مَعَنا 5 لا عکن: 2 الکفری. 

«كشتي, سرنشینان را در ۱ 0 چون کوه مي‌برد - که ناگهان چشم 

نوج به 

)142( 

فرزندش افتاد که از پدرش و موّمنین کناره‌گيري کرده بود و در نقطه‌اي 

دور از ایشان یت بود ‏ فریاد زد. هان اي فرزند بیا با ما سوار شو و با 

کافران مباش!» 

«گفت: من به زودي خود را به پناه كوهي مي‌کشم که مرا از خطر آب 

حفظ کند. نوح گفت: امروز هیچ پناهي از عذاب خدا| نیست, مگر براي 

كکسي که خدا , به او رحم کند - چيزي نگذشت که موح‌بین آو و فرزندش 

حائل‌شد و در نتیجه پسر نوح نیز از زمره غرق‌شدگان قرار گرفت.» 

«فرمان الهي رسید که اي زمین آبت را _ که بیرون داده‌اي ‏ فرو ببر! و اي 

انشمانب ند کی از بازبدن .با ات۱ آنت فرو رفت و فرمان الهي به 

كرسي نشست و كشتي بر سر کوه جودي بر خشكي قرار گرفت ‏ و در 

مورد زندگي آخرتي کفار - فرماني دیگر رسید که مردم ستمکار از رحمت 

من دور باشند!» 

فرزند تو از اهل تو نیست! (143) 

«نوح ‏ در آن لحظه‌اي که موج بین او و پسرش حائل شد ‏ پروردگارش را 

ندا کرده با استغاثه گفت: اي پروردگار من پسرم از خاندان من است و به 

2 تو حق است و نز تو احکم الحاکميني, و خکمت متقن‌ترین 

حکم است!» 

«خطاب رسید اي نوح! او از خاندان تو نیست چون که او عمل ناصالحي 

است! لذا ات( نداري مخواه. من زنهارت 

مي‌دهم از اين که از جاهلان شوي!» 

«نوج عرضه داشت پروردگارا! مر به تو پناه مي برم از این که درخواستي 

کنم که نسبت به صلاح و فساد آن علمي نداشته باشم و تو اگر مرا 

نيامرزي و رحمم نكني از زیانکاران خواهم بود!» (42 تا 47 / هود) 

«و نادي توخ ن ابتة کان في معزل ی یبتوت ارکت َعنا لا تک مرج 

الکفرین!» 

(144) گفتمان‌هاي استراتژيك قرآن کریم _ 

نوح فرزند خود را که در نقطه دوري کناره‌گيري کرده بود از همان دور صدا 

زد و در ندایش گفت: اي پسرك من! با ما سوار بر كشتي شو و با کافران 


مباش وگرنه در بلاء شريك آنان خواهي شد, همان‌طور که در همنشيني و 

نوح علیه‌السلام در این گفتارش نفرمود: «از کافران مباش!» براي این‌که 

خیال مي‌ کرد مسلمان است. چون از نفاق دلش خبر نداشت و نمي‌دانست 

که او تنها به زبان مسلمان و مومن است. بدین جهت بود که او را صدا زد 

تا با مسلمانان باشد و سوار بر كشتي شود - و خلاصه اکز از کف ذروتی 

پسرش اطلاع مي‌داشت آو را صدا| نمي زد. 

«قال ستاوباً الي جَبل يَعصمَني من‌الماء قال لا فا 2 من : آقرالله!» 

(43 / هود) 

فرزند تو از اهل تو نیست! (145) 

پسر نوح در پاسخ دعوت پدرش و در رد فرمان او گفت: من به زودي به 

كوهي منضم مي‌شوم تا مرا از آب حفظ کند و در آب غرق نشوم نوح 

گفت: امروز هیچ حافظي از بلاي خدا| وجود ندارد, زیرا| امروز غضب خدا| 

شدت یافته و این قضاء رانده شده که تمامي اهل زمین به جز كساني که 

به خود او پناهنده شوند غرق گردند, امروز نه هیچ کوهي عاصم و حافظ 

است و نه چیز دیگري! 

وت بین نوح و پسرش فاصله شد 
پسرش از غرق‌شدگان بود و اگر موج بین آن‌ها فاصله نمي‌شد و 

ی ادامه مي‌یافت به کفر پسرش واقف مي‌ شد و از او بيزاري 

مي‌جست ر 

ِِ قیل تا ابلعي ماءك و یسما؛ آفلعي و غیض الماء و فَضَی الامرّ 

ث عَلي الجود* قیل تقد لِلمَوّم الظلمین ۱» (44 7 هود) این 0۳ 

ِ که از ساحت ۲ 

(146) گفتمان‌هاي استراتژيك قرآن کریم  .‏ 

عظمت و کبريائي حق تعالي صادر شده و اگر نام حضرتش را نبرد به 

منظور تعظیم بوده است. 

دو صیفه امري که در این جمله است يعني امر «ابلعي» و امر «اقلعي» 

امر تكويني است.؛ همان امري که کلمه کن حامل آن 0 از مصدر 

صاحب عرش, خداي تعالي صادر مي‌شود و همه مي‌دانيم که وقتي این 

کلمه در مورد چيزي صادر شود بدون فاصله‌اي زماني ان امر محقق 

موی اک مور ایدم دی ات فان یه فشیله رامین نید تن ید 

زمین دیگرٍ نجوشید, استمان "هم تبارند! 

جمله «و قَضی الامَرٌ....» معنایش این است که آن وعده‌اي که خداي تعالي 

به نوح داده بود که قوم وي را عذاب کند منجز و قطعي شد و آن قوم غرق 

شده و زمین از لوث وجودشان پاك گردید. 

فرزند تو از اه تو نیست! (147) 


«و قیل بعدا لِلَقَوّم الظلمین!» يعني خداي عزوجل فرمود دوري باد نصیب 
مردم ستمگر! این جمله مي‌خواهد بفهماند که خداي تبارك و تعالي آن قوم 
را از دار کرامت خود يعني از بهشت دور کرد! 

«و نادي توخ ی ابْتة و کان في مَفْزل یبْتَیَّ ارکَبٍ شَقنا و لا تکن مع 
الکفرین !» این ایه شریفه ات ات مج براي پسرش کرده, البته آن 
پسري که از سوار شدن بر كشتي تخلف ورزید و آخرین باري که نوح او را 
دید همان روزي بود که با یاران خود سوار بر كشتي شد و دید که او در 
ای اش تیا وا کی وا رنه ایس رن 
و بعد از ان که طوفان شروع شد و موج بین او و پسرش حائل شد. در این 
هنگام به خیال این‌که او نیز مانند ساير فرزندانش به خدا ایمان دارد و 
چون قبلاً از خداي تعالي این وعده را شنیده بود که اهل او را نجات مي‌دهد 
لذا او رز صدا زد و کون انس مزر نمي کرد. 

و اگر در آیه تفر یفة امد کی نوح پروردگار خود را ندا کرد و نفرموده: نوح 
از پروردگار خود درخواست کرد و یا نوح گفت و يا نوح دعاکرد, براي 
این است که نوح علیه‌السلام در آن لحظه دچار اندوه شديدي از هلاکت 
فرزند خود بوده و از اين تعبیر مي‌فهميم که آن جناب صداي خود را به 
استغاثه و دعا بلند کرده و این عکس العمل از كکسي که دچار اندوه شدید 
نوح علیه‌السلام فرستاده خداي تعالي و يكي از انبياي اولوالعزم - يعني 
صاحب شریعت - بوده و چنین كسي بطور مسلم عالم به مقام خداي تعالي 
و عارف به ان و بصیر به موقف عبودیت خود بوده, علاوه بر همه این ها 
کی ی اس ای ات ری و 
ظرفي بوده که ایات ربوبیت خداي تعالي و قهر و 
فرزند تو از اهل تو نیست! (149) 
غضب الهي به حد اکمل ظهور یافته و تمام دنیا و اهل دنیا در زیر آب 
شده که: ستمکاران از رحمت من دور شوند! 
در چنین جوي چه‌طور ممکن است نوج علیه‌السلام براي پسرش دعا کند؟ 
و ادب عبودیت چگونه اجازه مي‌دهد که او خواست دل خود 7 که همان 
نجات فرزند است به طور صریح و پوست کنده در میان بگذارد؟ لذ| 
مي‌بينيم که آن جناب رعایت ادب را نموده و سخن خود را در قالب سوال 
و استفسار از حقیقت امر بیان کرده است. نخست وعده‌اي را که خداي 
تعالي قبلا يعلي هنگام سوار کردن موّمنین و جفت‌جفت حیوانات در كشتي 
داده بود که اهل او را نجات مي‌دهد به زبان آورد. ۱ 
از سوي دیگر براي آن جناب کفر فرزند ثابت نشده بود, بلکه اهل آن جناب 


حبي 

(150) گفتمان‌هاي استراتژيك قرآن کریم ۲ 

همین فرزندش (البته غیز از همسرش) به ظاهر موّمن بودند. اگر تب 

تلم ام را رای شواررشدن, به کی سی‌خواند-وختین و 

خدای عالی نمی کرد پراش این که خود اشساب نا فا وا کر وک ره 

از خداي تعالي خواسته بود که دیّاري از کافران را بر روي زمین زنده 

نگذارد, پس همه این‌ها شاهد فان است که او پسر مورد بحتش را موّمن 

قت تشد اه ف | ند آن پسر سوار كشتي نشد و دستور پدر را مخالفت کرد 

صرف این مخالفت کفرآور نیست بلکه تنها معصيتي است که مرتکب شده 

بود و به خاطر همه ا؛ پن جهات بود که نوح علیه‌السلام گفت: «رب ان ابني 

من آهلي و ان ود العو:» (45 / هود) پس وعده پروردگارش زاتاه کر 

و به ضمیمه این يادآوري گفت: پسرم اهل من است! 

این خطاب را با کلمه رَبّي ادا کرد تا رحمت پروردگارش را به سوي خود 

فرزند تو از اهل تو نیست! (151) 

چون این کلمه دلالت بر استرحام و طلب رحم و شفقت دارد. 

و نیز گفت «ابني» تا حجتي باشد بر کلمه «مِن آمٌلي,» و در حقیقت گفته 

باشد که ا؛ ن جوان اهل من است زیرا پسر من است و این که جمله «و ان 

وِعدل الحَوهٌ» را تاکید کرد برای این بود که حق ایمان را اداء کردم باشد. 

و این دو جمله يعني جمله «انْ ايْني من اهلي» و جمله «ع ان وَعدّك 

الحق,» وقتي به یکدیگر منضم شوند نیجه مي‌دهند که باید پسرش ِِ 

پابد و جا داشت خود آن جناب نتيجه گيري نموده بگوید پس او را نجات ده! 

لیکن از این دو جمله‌اش نتيجه‌گيري نکرد. تا در مقام عبودیت. رعایت ادب 

بااشد و چون هیچ‌کس به جز خداي تعالي صاحب حکم نیست. حکم 
و قضاي فصل را به خداي تعالي واگذار نموده تا در برابر حکم او 

ِِ باشد لذا در آخر کلامش گفت: «و نت احْکَم الحکمین!» 

که و لها شا با این قاری اه اشت خحصفت: اه را مه 

وضوح بفهمد و بیش از اين چند جمله که خداي تعالي از او حکایت کرده 

چيزي نگفته است. 

«قال یثوخ ات لیس من آهلك اه عَمَل عَیْر صلح قلا تستلن ما لیس لك به 

اه _ خطاب رسید اي نوح! او از خاتدان تو نیست چون که او 

عفن تاصالعی اشتا بدا اه سس ی کم آماوم هاش رز تدایع 

مخواه, من زنهارت مي‌دهم از این‌که از جاهلان شوي!» 

دز ای اه دا ان سا ات موه صحیم ها که ور 


کلامش آورده بود بیان فرموده است. 

نوح علیه‌السلام مي‌خواست با گفتار خود نجات پسرش را حتمي سازد و 
خرای ال با له ار سل وم را ان مر و 

فرزند تو از اهل تو نیست! (153) 

منظور از اين که فرمود: او اهل تو نیست - و خدا داناتر است ‏ این است 
که او از ان افرادي که خدا وعده نجاتشان را داده و فرموده بود. اهل 
خووت مان واه کی نک فست مرا ار از احلی که قرار ات 
نجات یابند اهل صالح تواند ولي پسرت نیست زیر| او در عین این که پسر و 
اهل تو است و اختصاصي به تو دارد ولي صالح نیست لذا خداي تعالي 
دنبال جمله «انَهٌ لیس من اهلِك» بلافاصله فرمود: «ایَهٌ عَمَل غَیَر عَیرٌ صلح: 
براي اين‌که او از نظر عمل, غیرصالح است!» 

«الَةْ عَمَل عَیْرُ صلح!» از ظاهر سیاق برمي‌آید که مرجع ضمیر همان پسر 
او اک نی ۳ 92 1 
عوضاله خوانده ار بابالعه انته شین سای حمله این انست: که این 
ره تاه ی سرا اس هار آن آفرانی کت که سم وف 
دادم نجاتشان دهم. ۳ 

(154) گفتمان‌هاي استراتژيك قرآن کریم 

مور نوح علیه‌السلام تقاضاي نجات فرزند نبود, بلکه مر مي‌خواست از 
۵ فر تدش فاصله نشده بود گفتارش به تقاضا کشیده م ف ند 

« فلا تسئلن فا لین لك : به علرا» (46 / هود) گویا کلام نوح علیه‌السلام که 
گفت: «رَبَ ان ابني من آهلي و ان َعدكَ الحة!» در مظنه این بود که 
دنبالش و پس از شنیدن جواب مساعد., نجات فرزند خود را تقاضا کند که 
عنایت الهي شامل حالش شد و نگذاشت از روي جهل درخواستي کند. 

ارم اه اطلاغ تدافت که سیف اه اه بعن. احلن انمان: بت ولن 
تسد ید غيبي (توجه خاص الهي) بین او و آن درخواست نيخته و بي‌جایش 
حاتل ند و تهی: فلا عستلن ما لسن ال به علم,» آفزا دویافت که: حال 
که ان و هنم لت آنو که اه 

فرزند تو از اهل تو نیست! (155) 

زر | 
فرزندت علم پید | کني, پس زنهار که به درخواست نجات پسرت مبادرت 
كني زیرا اين سوال چيزي است که علم به حقیقت آن نداری! 

وال رت راتي اعی بل آن اشات ها انس لي هه عام و تفن 
تا ای مس ال اوعد اسان کوج الا خو 
که سوال او سوالي بوده که اگر ادامه مي‌یافته طبیعتا منجر به درخواستي 
مي‌شده که از واقعیت ار خبر نداشته و در نلیجه از جاهلان مي‌شده و نیز 


توت ی که اه هام ال سس آم هط کت رل ار 
شک رای هت اون از اه ار ان وال سا ام اه 
مغفرت و رحمت کرده است. 

5 ۷۱ تغفولي 5 17 کرت من الخسرین وف کلامي است از نوج 
علیه‌السلام که صورتش 

1۱ اتف ات 
که اسان موی اش ان دانست: 

و اما این که به صورت توبه تعبیر شده علتش این است که همین 
شکرگزاري رجوع به خدا و پناه بردن به او است و لازمه آن اين است که 
از خداي تعالي طلب مغفرت و رحمت کند, يعني آن عملي که اگر انسان 
انجام دهد گرفتار لغزش و سپس دچار هلاکت مي‌گردد بر آدمي بپوشاند 
(چون مغفرت به معناي پوشاندن است) و نیز عنایت و رحمتش شامل 
خال امین کرد خر هقرت تنیز تا بق‌هفنای افتزسن وپوشاندن: معضیت 
به معناي معروفش در نزد متشرعه نیست بلکه هر ستر و پوششي الهي 
مفرت الفی اشت هرت هر ان هی اند کم عم صالم اتسان 
داشته باشد و اگر خداي تعالي, ان: اتر نو زا تبوضاند شعحادت: و انتنود نی 
خاطر از امن لت می‌ سود 

فرزند تو از اهل تو نیست! (157) 

اين‌که گفتیم حقیقت این کلام نوح علیه‌السلام اظهار تشکر است براي این 
است که عنایت الهي که بين آن جناب و بین آن سوال بي‌جايي که اگر 
مي‌کرد داخل در زمره جاهلان مي‌شد حائل گشت و نیز عصمت الهي که 
وجه صواب را برایش بیان نمود ‏ آن عنایت و این عصمت الهي ‏ ستر و 
رددات هید که آن ارو تفای ام زارد ره ارس اوه وت 
و رحمتي بود که خداي سبحان وي را با آن انعام فرمود. پس این که عرضه 
داشت: «5 الا تعفرلي و ترخفنیا اکن رورا در حقیقت ثناء و 
شكري است در برایر صنعي جمیل که خداي تعالي با وي داشته است. 
«قیل یئوغ ایط یلم مثا و کت عَیْك و علیاً آهم من معكّ...» (48 / 
رک 
شده ظرفي که مي‌دانيم غیر از جانداراني که در كشتي بودند هیچ نفس 
مت ری وی مس و 

خر ففدم موه فد خالی انق ات ها نی که کت مد کوخ وود 
مي‌نشسته و خداي تعالي براي اهل كشتي قضاء رانده و حکم کرده بودند 
باه باه وان را آباد که هدن مهرد کف ۵ 
خطابي عمومي بوده که شامل همه بشر در تمام زمان‌ها مي شده؛ از 


روزي که از كشتي خارج شدند تا روز قیامت. 

ی کی در ایه موردبحث خطاب دومي است به کل بشر 
و خطاب به ادم خطاب اول است زیرا| تمامي افراد بشر که در زمان نوح 
بودند ادف منتهي مي‌شدند و همه افرادي که تا روز قیامت آمده و 
مي‌آیند به نوح و همراهان آن جناب منتهي مي‌گردند و این خطاب متضمن 
قضائي است که خداي تعالي درباره بشر رانده و آن اين است که در زمین 
نازل شوند و در آن‌جا استقرا اتب هل تاه تا دی ‌صعین در ان 
اند کین کنتد! 

فر ا ا تست 50 

و خداي تعالي مخاطبيني را که اذن داد در زمین حیات بشري خود را از سر 
۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱139 1 که 
به سلام و برکات که خالي از بشارت به خیر و سعادت صاحبانش نیست 
تعبیر کرد و آن طایفه عبارتند از نوح و بعضي از امت‌هايي که همراه او 
بودند و از اذن خود به طایفه دیگر, به تمتیع ‏ بهره‌مند کرد و به دنبال ان 
دیدن بدا نیت که مخضوطر آنان اسست یر کر 

پس, از همین‌جا روشن شد که خطاب هبوط و نازل شدن از كشتي به 
زمین با متعلقاتي که این خطاب داشت يعني سلام و برکات براي يك 
طایفه و تمتیع و بهره‌مندي براي طایفه دیگرء همه متوجه به عامه بشر و 
همه افراد است. از زمان به زمین نشستن كشتي تا روز قیامت! 

و با این بیان روشن گردید که مراد از جمله «چ لیا أَمَم مق مَعَكَ!» 
امت‌هاي صالح از 

(160) گفتمان‌هاي استراتژيك قرآن کریم ۳ ۲ 
اصحاب کی و شا اس ها اسان ان و درو 
با وه ی افرا خالسی کات مس وراه ‌صالحی که اه سل 
آنان پدید مي‌آیند. (1) 

ار 

)161( 


فصل پنجم:تفسیر و تحلیل گفتمان ابراهیم با خدا 


درخواست ابراهیم علیه‌السلام براي دیدن زنده کردن مردگان 


«و اذ قال ابراهيم رز بٍ آرٍني يب کیف ژد تکتی موی قال آو لَم تُوْمنْ قال بلي و 
لين لنطمن قبی فال قفا د أويَعة من الطیْر فضرْهن لك نم اجْقل علي 
مهن جرءا : انب بتك سَغیا و اعْلَمْ آنّ اللة غزیرژ حَکيمْ.. .ٍ« 
ِ آفر. آن 7 را که انز اهنم کته پروردگارا نشانم بده که 0 
مردگان 
(162) 
را زنده مي‌کني؟ فرمود مگر ایمان نداري؟ عرض کرد چرا ولي مي‌خواهم 
۳ ۱ 
فرمود: پس چهار مرغ بگیر و قطعه قطعه کن و هر قسمتي از آن را بر 
سر کوهي بگذار آن‌گاه يك يك ان‌ها را صدا بزن. خواهي دید که با شتاب 
نزد و نذا 
و بدان که خدا مقتدري شکست‌ناپذیر و محکم کار است!» (260 / بقره) 
آیه؛ «آرني کف تحخيي الَمَوّتي: نشانم بده که چگونه مردگان را زنده 
فق کتی 6۱ بر کنر نکته دلالت دارد: 
نکته اول این که: ابراهیم خلیل علیه‌السلام از خداي تعالي درخواست دیدن 
زنده نمودن را کرد, نه بیان استدلالي, زیرا انبیاء علیهم السلام و مخصوصا 
را 1 ۱ 
درخواست ابراهیم براي دیدن زنده‌کردن مردگان (163) 
مقامشان بالاتر از ان است که معتقد به قیامت باشند, در حالي که دليلي 
بز. آن نداشته و از خدا درخواست دلیل کنند. چون اعتقاد به يك امر نظري 
و استدلالي احتیاج به دلیل دارد و بدون دلیل, اعتقاد تقليدي و يا ناشي از 
اختلال رواني و فكري خواهد بود. در حالي که نه تقلید لایق به ساحت 
پيغمبري چون آن جناب است و نه اختلال فكري, علاوه بر این‌که ابراهیم 
علیه‌السلام سوال خود را با کلمه «کیْف» ادا کرد, که مخصوص سوال از 
خصوصیات وجود چيزي است, نه از اصل وجود ان. وقتي شما از مخاطب 
خود .مي بر سید که آبا زید را همراه ما ديدي؟ سوال از اصل دیدن زید است 
و چون مي‌پرسي زید را چگونه ديدي؟ سوال از اصل دیدن نیست. بلکه از 
خصوصیات دیدن و يا به عبارت دیگر دیدن خصوصیات است. پس معلوم 
شد که ابراهیم علیه‌السلام درخواست روشن شدن حقیقت کرده. اما از 
راه بیان عملي, يعني نشان 1 نه ِِ علمي به احتجاج و استدلال. 
نکته دوم این که: ۳1 شریفه دلالت بر این که ابراهیم علیه السلام 
۱ ۱ ۱ به او نشان دهد, 


اه ان تک ارمت فا وم ا سا ی اس ی سا 
زندم مي‌کني؟ و این سوال مي‌تواند دو معنا داشته باشد: معناي اول این که 
چگونه اجزاي ماده مرده حیات من و اجزاي متلاشي دوباره جمع 
گشته و به صورت موجودي زنده رز شکل می‌گیرت و خلاصه این که چگونه 
قدرت خدا بعد از موت و فناي بشر به زنده کردن آن‌ها تعلق مي‌گیرد؟ 
قنای دوم ان که وان از کنمیت اعاضه فیات نر مووان باس درو این که 
فا حرای ان هردم حه میک که زنده می‌شفی و حاصل آین کمکیوال 
سبحان آن را ملکوت اشیاء خوانده و فرموده: «ایئما 

درو ایند ابراهیم برايٍ دیدن زنده‌کردن مردگان (165) 

مره اذا آراد یا آنْ ول له کن قیکون. سْبُحان الذي بتیه ملک کُل 
شم و اه ُرَجَعُونَ: امر او هر گاه چيزي را بخواهد ایجاد کند تنها به اين 
است که به آن بگوید: باش و او موجود شود! پس منزه است خدائي که 
ملکوت هر چيزي به دست اوست !» (862 و 63 4 یس) 

منظور ابراهیم علیه‌السلام , سوال از 1 حیات پذيري به معناي دوم 
بوده, نه به معناي اول, به چند دلیل: 

دلیل اول این که گفت: »2 نجيي الْمَوْتي: مردگان را چگونه زنده 
مي‌کني ؟» پس از کیفیت زنده 0 پر سیده, که خود يکي از افعال خاص 
خدا و معرف او است؛ خدائي که سبب حیات هر زنده‌اي است و به امر او 
هر زنده‌اي زنده مي‌باشد و اگر گفته بود: «کیف ید تخيي المَوّنی: چگونه 
مردگان زنده مي‌شوند؟» در این صورت شفال از ِ حيات‌پذيري به 
معناي اول يعني کیفیت جمع شدن اجزاي يك مرده و برگشتنش به صورت 
اول و قبول حیات بوده است. ٍ 

(166) گفتمان‌هاي استراتژيك قرآن کریم ۱ 
دلیل دوم این که: اگر سوال ان جناب از کیفیت حیات پذيري اجزا بود. دیگر 
عم دای که ین وله تست راخ لاسام آنجام سنوی 
کافي بود خداي تعالي در پیش روي ان جناب حیوان مرده‌اي را زنده کند. 
دلیل سوم این‌که: اگر منظورش سوال از کیفیت حیات پذيري به نحو اول 
بود جا داشت در آخر کلام بفرماید: «اعلم ان اللَة غعلي کل شی ءٍ قدیژ!» نه 
اين‌که بفرماید: «اعْلمّ آنّ ال عزیژ حَکیمٌْ!» چون روش قرآن کریم این 
است که در آخر هر آیه از اسماء و صفات خداي تعالي, آن صفتي را ذکر 
کند که فتناستب نا مطلت همان ابه باستد. فاست با زنده کردن مردعان: 
صت در رز ماگ 

«قال او لم ثَو من؟ قال بلي و لکن لیَمَینَ قلبي!» 

درخواست براي دیدن زنده‌کردن سول (167) 

خداي تعالي در این‌جا این‌طور سوال کرد که: «فال آو لَمْ ثُمنْ؟» و 


نپرسید: «الم تومن؟» با این‌که معناي هر دو يكي است. ولي در تعبیر اولي 
اشاره به این جهت نیز هست که سوال و درخواست. سوالي بجا و به مورد 
است., لیکن جا ندارد طوري عنوان شود که با عدم ایمان به احیا و زنده 
کردن مقارن باشد! 

اگر فرموده بود: «الم تقْمن؟» دلالت مي‌کرد بر این‌که گوینده, يعني خداي 
تعالي» سوال او را ناشي از عدم ایمان تلقي کرده, ان وقت جمله نام‌برده 
جنبه عتاب و ملامت به خود مي‌گرفت, که اي ابراهیم چنین سوالي از تو 
زشت است! 

در این کلام ایمان مطلق آمده و به چيزي اضافه نشده و نفرموده: به چه 
چیز ایمان داري؟ بلکه به طور مطلق پرسیده: مگر ایمان نداري؟ و اين 
دلالت دارد بر این که ایمان به خداي سبحان با شك در امر احیاء و بعث 
جمع نمي‌شود؛ ۱ 

هم‌چنین جمله «طعیة 9 که حکایت کلام ابراهیم علیه‌السلام است 
مطلق آمده و نگفته قلبم از چه چپز آرامش یابد. این اطلاق دلالت دارد بر 
این که مطلوب آن‌جناب از این درخواست به دست آوردن مطلق اطمینان و 
ریشه‌کن کردن منشا همه خطورها و وسوسه‌هاي قلبي از قلب است, چون 
حس واهمه در ادراکات جزئي و احکام این ادراکات جزئي تنها بر حس 
ظاهري تکیه دارد و بیشتر احعام و تصديقاتي که درباره مدرکات خود دارد 
(مدر کاتي که از طریق حواس ظاهري قی کیر زر) احکام و تصديقاتي يك 
جانبه و وارسي نشده است. واهمه, احکام خود را صادر مي‌کند بدون 
این که ۳1 را به عقل ارجاع دهد و اصلاً از پذیرفتن راهنمائي‌هاي عقل 
و هرچند که نفس آدمي ایمان و یقین به گفته‌هاي عقل داشته 
باشد, نظیر احکام كلي عقلي در مورد مسائل ماوراء الطبيعة و غایب از 
حس, که هرچند از نظر عقل, حق و مستدل باشد و هرچند عقل 

درخواست ابراهیم براي دیدن زنده‌کردن مردگان (169) 

مقدمات آن را مسلم و مننلح بداند, وآهمه, از قبولش سرباز مي‌زند و در 
دل آدمي احكامي ضد احکام عقلي صادر مي‌کند و آن‌گاه احواليٍ از نفس 
را که مناسب با حکم خود و مخالف حکم عقل باشد, برمي‌انگیزد. آن احوال 
برانگیخته شده؛ حکم واهمه را 0 مي‌کنند و بالاخره حکم واهمه به 
كرسي مي‌نشیند؛ هرچند که عقل سبت به حکم خودش یقین داشته باشد 
و بداند آن‌چه را که واهمه در نظرش غولي کرده, کمترین ضرري ندارد و 
صر فا دردسري است که ایجاد کرده, مثل این که شما در منزلي تاريك که 
جسدي مرده هم اآن‌جا هست خوابیده باشید, از نظر عقل, شما یقین دارید 
که مرده جسمي است جامد و مانند سنگ فاقد شعور و اراده. جسمي 
است که کمترین ضرري نمي‌تواند داشته باشد, لیکن قوه واهمه شما از 


پذیرفتن این حکم عقل شما استنکاف مي‌ورزد و صفت خوف را در شم 
برمي‌انگیزد و آن قدر وسوسه مي‌کند تا بر نفس شما 

مسلط شود (يك وقت مي‌بيني که از آن خانه پا به فرار گذاشته و 
مي‌گريزي و احیانا پشت سر خود نگاه مي‌كني که مبادا جسد تعقیبت کرده 
باشد!) گاهي هم مي‌شود که از شدت ترس عقل زایل مي‌شود و گاهي هم 
شده که طرف زهره ترك شده و مي‌ميرد. 

پس معلوم شد همیشه وجود خطورهاي نفساني موهوم و منافي با عقاید 
يقيني, منافاتي با ایمان و تصدیق ندارد, تنها مایه آزار و دردسر نفس 
مشود سکره اراس ار ی اسان لت م که آی گوته 
تور دار را عشاه نس ری تشرد 

و لدا کفته‌اند: مشاهدهء اتری دارد که علم ان انز زا ندارد. مثلا خداي 
سبحان در میقات به موسي خبر داد که قومش گمراه شده و 
گوساله‌پرست گشته‌اند. موسي علیه‌السلام با علم به اين‌که خداي تعالي 
راست مي‌گوید, غعضب نکرد, وقتي غعضب کرد کة به میان قوم امد و 
گوساله‌پرستي آنان را با چشم خود بدید, آن وقت بود که الواح را به زمین 
انداخت و سر برادرش را گرفت و کشید! 

درخواست ابراهیم براي دیدن زنده‌کردن مردگان (171) 

پس از این‌جا و از آن‌چه قبلاً گذشت روشن شد که ابراهیم علیه السلام 
تقاضا ۳ مي‌پذیرند و 
دیا ره ۰ مي‌شوند, بلکه تقاضاي اين را کرد که مي‌خواهم فعل تو را 
که عنم رد کاره اه هی کی وان عاصاه عاصای ار 
محسوس نیست, هرچند که منفك و جدا از محسوس هم نمي‌باشد. چون 
اجزائي که حیات را مي‌پذیرند مادي و مجسو سند ولیکن همان‌طور که 
گفتیم تقاضاي ان جناب تقاضاي مشاهده فعل خدا است که امري است 
نامحسوس, پس در حقیقت ابراهیم علیه السلام درخواست «حق الیقین» 
کرده است! 

«قال قَخْدٌ آرْتقة من الطْبْر, قضدهن لب تُ2 امْعل علي کل جتل مهن 
جُرُءا تم 

ار | شاه از قمافد 
قطعه کن و به طرف خود متمایل ساز و پا آن‌ها را نزد خود بیاور, در حالي 
کبفاه اعد کرو سا نس 

و به هرحال, پس این که فرمود: «. رقفه هویم المیر.. که 
از درخواست ابراهیم علیه السلام که عرضه داشت: و حا ۵ نشانم ده که 
چکونه مزدکان ,راز تدهمی کتی؟ 


با در نظر گرفتن این که واجب است جواب. مطابق سوال داده شود بلاغت 
کلام و حکمت متکلم مانع از آن است که کلام مشتمل بر جزئياتي باشد 
زائد بر آن‌چه لازم است, جزئياتي که اثري بر وجود ان‌ها مترتب نبوده و در 
غرض دخالتي نداشته باشد, آن هم کلامي چون قران کریم که بهترین کلام 
و از بهترین گوینده و براي بهترین شنونده و یادگیرنده است. 
درخواست ابراهیم براي دیدن زنده‌کردن مردگان (173) 
این قصه آن طور که در ابتدا به نظر مي‌رسیيد., يك داستان ساده نیست. 
اگر به اين سادگي‌ها بود, كافي بود که خود خداي تعالي مرده‌اي را (هرچه 
۱ 
و زائد بر این, کار لغو بيهوده‌اي باشد. در حالي که قطعا چنین نیست و ما 
مي‌بينيم قيودي و خصوصياتي زائد بر اصل معنا در این کلام اخذ شده 
ت مثلاً قید شده: 

8 مرده‌اي که مي‌خواهد زنده اش کند مرعغ باشد. 
۰ مرغ خاصي و به عدد خاصي باشد. 
3 مرغ‌ها زنده باشند و خود ابراهیم علیه‌السلام آن‌ها را بکشد. 
4 - باید آن‌ها را به هم مخلوط کند, به‌طوري که اجزاي بدن آن‌ها به هم 
آميخته گردند. ۱ 
1 قسمت کند و هر قسمتي را در 
فخلی دور از قشمت‌های. دیکن ریکد از مثلا هریت زار قله وهی مدا رد 
6 عمل زنده کردن به دست خود ابراهیم انجام شود, ابراهيمي که خودش 
درخواست کرده بود. 
7 با دعا و صدا کردن آن جناب زنده شوند. 
8 - هر چهار مرغ نزدش حاضر گردند.. 
موردنظر بوده و خداي تعالي ِِ به ابراهیم علیه‌السلام بفهماند, 
دخالت داشته است! 
و به هرحال باید این خصوصیات ارتباطي بارسوال داشته باشد, اگر به گفته 
آن جناب که گفت: «رَب آرني کیف تحْييِ لحونی ‏ دفنت کف ده کی ور 
اه مق تن ۱ 
درخواست ابراهیم براي دیدن زنده‌کردن مردگان (175) 
يکي در کلمه «ثجْيي» که از آن برمي‌آید آن جناب خواسته است احیا را به 
ما 
اجراي ماده‌اي است که مي‌خواهد حیات قبول کند. ۱ 
نکته دوم معناي جمع است که کلمه «موتي» مشتمل بر ان است. چون 


اصل قصه است. 
اما نکته اول: گفتار ابراهیم علیه‌السلام اقتضا مي‌کرد که خداي تعالي عمل 
احیا را به دست خود ان نات اجرا کند, لذ| مي‌فرماید: چهار مرغ بگیر و 
سپس آن‌ها را به دست خود ذیح کن و بعد بر سر هر كوهي قسمتي از آن 
تکار کصیصر انیس له و وله سین آن‌ها درا وان فطل به 
صیعغه امر آمده و در آنة «بأتيِتكَ سَعیا» خداي تعالي دویدن مرغان به سوي 
ابراهیم و شدن مرغان است مرتبط و متفرع بر 
دعوت او کرده, تن وی مي‌ شود آن سببي که حیات را به (مرده‌اي که 
قزر اشت: ریدم وی اماصته هی کنو همان دعفت آیرافم غله الیام 
است., با این‌که ما مي‌دانيم که هیچ زنده‌شدن و احيائي بدون امر خداي 
تعاللي نیست, پس معلوم مي‌ شود که وت ابراهیم علیه‌السلام به امر 
خدا, به نحوي متصل به امر خدا بوده که گوثي زنده شدن مرغان هم از 
ناحیه امر خدا| بوده و هم از ناحیه دعوت او. این‌جا بود که ابراهیم 
علیه‌السلام کیفیت زنده شدن مرغان يعني افاضه حیات از طرف خدا به آن 
مردگان را مشاهده کرد. اگر دعوت ابراهیم علیه‌السلام متصل ام ۵ 
(و آن امر «کن» که هر وقت خداوند بخواهد چيزي را ایجاد کند ۳ 
کن فیکون!) نبود, گفتار او هم مثل گفتار ما مي‌شد, که جز با خیال, اتصالي 

به امر خدا ندارد و خود او نیز مثل ما مي‌شد که اگر هزاربار هم به چيزي 
بگوئیم: «کن» موجود نمي‌شود. خلاصه کلام این‌که در عالم هستي هیچ 
چيزي تأثیر گزاف و بیهوده ندارد! 
درخواست ابراهیم براي دیدن زنده‌کردن مردگان (177) 
اما نکته دوم که گفتیم در کلمه «موتي» است, از این کلمه فهمیده 
مي‌شود که کثرت مردگان دخالتي در سوال آن جناب داشته و این دخالت 
لابد از این جهت است که وقتي جسدهاي متعددي بپوسند و اجزاي آن‌ها 
متلاشي شده و صورت‌ها دگرگون گردد, حالت تمیز و شناخت فردفرد آن‌ها 
از بین مي‌ر ود و كکسي نمي فهمد مثلا این مشت خاك, خاك کدام مرده 
است و هم‌چنین دیگر ارتباطي میان اجزاي آن‌ها باقي نمي‌ماند و همه در 
ظلمت فنا گم شده و چون داستان‌هاي فراموش شده از یاد مي‌روند. نه در 
خارج خبري از آن‌ها باقي مي‌ماند و نه در ذهن, با چنین وضعي. چگونه 
قدرت زنده کننده به همه آن‌ها و يا به يكي از آن‌ها احاطه پیدا مي‌کند؟! در 
حالي که محاطي در واقع نمانده تا یه ان اه ایو 

ی ناگی . ..قما بال 
ون الأولي؟» (51 / طه) يعني پس بگو بیینم سرنوشت گذشتگان, جه 
شتد؟ وامقشي در پاشبخش سحن از غلم خدا کفت و جواب: داد" ». .لها 


علْد رَبّي في کتاب لایضل رَبي و لايَنْسي!» (52 / طه) 

تن کونام ان کف هشال فرمامه ناه علی لش نه و تسیر 

داد تا چهار عددمرغ بگیرد. شاید انتخاب مرغ از میان همه حیوانات براي 
این ود که قطعه قطعه کردن آن‌ها اسان تر ور زماني کوتاه‌تر ضصورت 
فی گنرد آن‌گاه زنده شدن آن‌ها را مشاهده کند. ۰ يعني نخست آن مرغ‌ها و 
اختلاف اشخاص و اشکال آن‌ها را ببیند و کاملاً بشناسد. سیس هر چهار 
مرغ را کشته و اجزاي همه را درهم بیامیزد, آز‌ظور که حتي. يكتتجزء 
مشخص در 29 آن‌ها یافت نشود, سپس گوشت کوبیده شده را چهار 

قسمت 

درخواست ابراهیم براي دیدن زنده‌کردن مردگان (179) 

نموده و بر سر هر كوهي قسمتي از آن را بگذارد, تا به‌طور كلي تمیز و 
تشخیص آن‌ها 0 برود. آن‌گاه يك يك آن‌ها را صدا| بزند و ببیند چگونه 
مرگ را دارا 9 

همه اين ها تابع دعوت ان جناب بود! دعوت آن جناب متوجه روج و نفس آن 
حیوان شد. نه جسدش, چون جسدها تابع نفس‌ها هستند نه به عکس و 
بدن‌ها فرع و تابع روح هستند نه به عکس. وقتي ابراهیم علیه‌السلام مثلا 
روح خروس را صدا زد و زنده شد, قهرا بدن خروس نیز به تبع روحش 
زنده مي‌ شود بلکه تقریبا سبت بدن به روج (به عنايتي دیگر,) همان 
نسببي است که سایه با شاخص دارد, اگر شاخص بااشد سایه‌اش هم 
هست و اگر شاخص يا اجزاي آن به طرفي متمایل شود سای آن نیز به 
آن طرف متمایل هی کوردن: همین که شاخص معدوم شد, سایه هم معدوم 
مي‌شود! ۳ 

خداي 0 ۳ وقتي و ۲ موجودات جاندار را ایجاد مي‌کند و پا 
زندگي را دوباره به اجزاي ماده مرده آن برمي‌گرداند, این ایجاد نخست به 
روح آن موجود تعلق مي‌گیرد, آن‌گاه به تبع آن, اجزاي مادي نیز موجود 
مي‌شود و همان روابط خاصي که قبلاً بين اين اجزا بود مجددا برقرار 

مي‌گردد, چون این روابط نزد خدا محفوظ است و مائیم که احاطه‌اي به 
آن روابط نداریم! 

پس تعین و تشخیص جسد به وسیله تعین روح است. جسد بلافاصله بدون 
هیچ مانعي بعد از تعین ر وج متعین پمي شود. به همین مطلب اشاره مي‌کند 
آن‌جا کم اند ئ اه یا نيتك سعیا!» يعني بلافاصله وجود پیدا 
کرده و با سرعت پیش تو مي‌آیند! ۱ ۲ 

این‌معنا از آیه‌شریفه زیر نیز استفاده مي‌شود, آن‌جا که قرآن گفتار منکرین 
معاد را 


درخواست ابراهیم براي دیدن زنده‌کردن رمردگان (181) 
نقل کرده و مي‌فرماید: ,و5 قالوا عءذ| صَللنا في الأَض ین لفي حَلَق, جدید! 
بل ه هم بلقاء زبهم کافژون. قل : توفکم ملَكَّالم ون" الذي کل کی-۳ 
الي > ترجعقن» (10 11 / سجده) 
پس این که خداوند متعال فر مود: ». .فخذ ذ اربعةٌ ی ِِ« براي این 
بود ابراهیم ۳ مرغان را کاملاً بشتاسد 9 وعتي دوباره 9 
نیاید, بلکه همه خصوصیات و با ار 9 رخ داده باشد, 
و این‌که فرمود: «فَصرّهنَ ایک نت اعفل علی کل جبل مهن جرْءا,» 
7 این است که آن‌ها ها بدنشان را خرد نموده با هم 
مخلوط کن؛ آن‌گاه بر سر کوه‌هائي که در این جا هست بگذار تا علاوه بر 
این که اجزا از هم مشخص نیستند, از یکدیگر دور هم بشوند. این خود يکي 
از شواهد بر این معنا است که این قصه بعد از هجرت ابراهیم علیه‌السلام 
از سرزمین بابل به سوریه اتفاق افتاده, براي این‌که سرزمین بابل کوه 
ندارد. 
و این که ۳۹ فرمود؛ «ئة 2 با لت رازه يعني مرغان را صدا بزن 
ماش طاموش و فان دا فلا پس از آیه به دست مي‌آید که 
ابراهیم علیه السلام خود مرغ‌ها را صدا| زدند» نه نه این که اجزاي آن‌ها را صدا| 
کرده باشند, چون اگر ابراهیم علیه‌السلام اجزاي مرغ‌ها را صدا مي‌کردند 
مي‌بایست ایه شریفه چنین بااشد «تم نادهن,» چون اجزاي مرغ‌ها در روي 
کوه‌هائي بودند که بین ابراهیم علیه‌السلام و آن‌ها مسافت طولاني بود و در 
مسافت‌هاي دور ۳۴ ند| و به کار مي‌برند نه لفظ دعوت را. 
و معناي این که فرمود: «یأْتيتكَ سَغباء» این است که روح مرغان به جسد 
خود بز ی کرد ورنا سرعت به سویت مي‌آیند! 
درخواست ابراهیم براي دیدن زنده‌کردن مردگان (183) 
«و اعَلَم آنّ اللَة عغزیز حَکیمٌ!» يعني بدان که خدا عزیز است و هیچ چيزي 
نمي‌تواند از تحت قدرت او بگریزد و از قلم او بیافتد و خدا حکیم است و 
هیچ عملي را به جز از راهي که لایق ان است انجام نمي‌دهد. به همین 
جهت بدن و جسدها را با احضار و ایجاد ارواح ایجاد مي کند. نه به عکس! 
و اگر فرمود: بدان که خدا چنین و چنان است و نفرمود: خدا چنین و چنان 
است. براي این بود که بفهماند خطور قلبي ابراهیم علیه‌السلام که او را 
وادار کرد چنین مشاهده‌اي را درخواست کند, خطوري مربوط به معناي دو 
اسم خداي تعالي يعني عزیز و حکیم بوده است, لذا در پاسخ او عملي 
انجام داد تا علم به حقیقت عزت و حکمت خدا براي او حاصل شود! 


0 ۷9 الاخبا 1 ِ ۳" علهالت لام ژوانت: آورده که در تفشیر 
آیه: 

5 1 قال ابراهيم و آرني عبف: [ ۳ ُِِِ« در ضمن حديتي 
فرمود: این آبه متشابه است و با است که ابراهیم از کیفیت 
پرسید. کیفیت فعل خداي تعالي حقيقتي است که اگر عالمي با پيامبري از 
آن آگاه نباشد برایش تعج ب‌آور بیست و چنان بیست که توحیدش ناقص 
باشد! 

در تفسيرعياشي‌از علي‌بن اسباط روایت شده که گفت: حضرت 
ابي الحسن الرضا علیه السلام در پاسخ كسي که از معناي آیه 

«و لکن لیطمَیت قلبي!» پرسیده بود که مگر ابراهیم علیه‌السلام در قدرت 
خدا شك داشته است ؟ فرمود: نه: ولیکن منظورش این بوده که خدا 
ایمانش را زیادتر کند! 

در تفسیر قمي از پدرش از این ابي‌عمیر از ابي ایوب از ابي بصیر از امام 
صادق علیه‌السلام 

درخواست ابراهیم براي دیدن زنده‌کردن مردگان (185) 

روایت کرده که فرمود: ابراهیم علیه‌السلام لاشه‌اي را در کنار دریا دید که 
درندکان درياتي آن. را .مي‌خوردند و. شبشن همان درندکان. به. یکدیگر 
مي‌پریدند و يكي ديگري را پارم مي‌کرد و مي‌خورد, ابراهیم علیه السلام 
تعجب کرد و عرض کرد: پروردگارا به من بنمایان که چگونه مردگان را 
زنده مي‌کني؟ خداوند پرسید مگر ایمان نداري؟ ابراهیم علیه‌السلام گفت 
چرا, ولکن مي‌خواهم قلبم مطمئن شود. خداوند فرمود: پس چهار مرغ را 
بگیر و آن‌ها را قطعه قطعه کن و سپس بر سر هر كوهي قسمتي از آن را 
بگذار و آن‌گاه آن‌ها را صدا| بزن تا به سرعت نزدت بيایند و بدان که 
ابراهیم علیه‌السلام يك طاووس و يك خروس و يك کبوتر و يك کلاغ سیاه 
گرفت. که خداي‌تعالي دوباره فرمود: «صَرّهن !» يعني قطعه‌قطعه‌شان کن 
و گوشتشان را مخلوط کن و به ده قسمت تقسیم نموده و هر قسمتي را 
بر سر يك کوه بگذار و سپس يکي يكي را 

صدا کن و بگو: به اذن خدا زنده شو! آحواهنه دید اجزاي بدنشان از سر این 
کوه‌ها يك‌جا جمع شده و از نوك با تا سرش به هم چسبیده و به سویت 
پرواز مي‌کنند و همین‌طور هم شد. در این هنگام بود که ابراهیم 
علیه السلام گفت: «ان اللة عزیژ حعيم!» 

علیه السلام نقل کرده و از طرق اهل سنت نیز از ابن عباس روایت شده 


است. 

و این که فرمود: ابراهیم علیه السلام جیفه و لاشه‌اي را دید و جنین و چنان 
شد, بیان شبهه‌اي است که از دیدن لاشه در دلش افتاد و وادارش کرد که 
آن سوال را بکند, براي این که دید هر جزئي از بدن لاشه در شکم درنده‌اي 
رفت و تازه خود درندگان هم یکدیگر را خوردند. فکر کرد مرده‌اي که اجزاء 
آن این چنین متفرق شده و هر تکه‌اش به جائي رفته و حالات گوناگوني به 
خود گرفته است و دیگر چيزي از اصلش نمانده. چگونه زنده خواهد شد؟ 
درخواست ابراهیم براي دیدن زنده‌کردن مردگان (187) 

خواهي گفت: از ظاهر روایت برمي‌آید که این شبهه همان شبهه معروف 
آکل و ماکول است, چون در زروایت آمده: درندگان یکدیگر را خوردند و بعد 
ردان فا عخت اه لاه لاحم این مسا دح 
دانسته است؟ 

در پاسخ مي‌گوئيم: در این‌جا دو شبهه وجود دارد: شبهه اول این‌که متفرق 
شدن اجزاي جلسد و فناي اصل آن و این که از آن لااشه نه صوربي باقي 
مانده و نه مشخصات و خصوصياتي, تا از سایر جانداران متمایز باشد و 
زندگي را دوباره از تبتر: بکترد. . شبهه دوم: همان شبهه اکل و ماکول است 
و آن این است که مي بینیم حیوان و یا انساني طعمه درنده مي‌ شود و 
اجزاي بدنش جزء بدن آن هی در در پس دیگر ممکن نیست هر دو حیوان و 
1 و حیوان را با تمام بدنشان زنده کرد, چون فرض کردیم که هر دو 
(188) گفتمان‌هاي استراتژيك قرآن کریم 

بدن شده‌اند و يك بدن نمي‌تواند بدن دو حیوان بشود و به فرض این که 
يكي زنده شود. ديگري ناقص مي‌ماند. ناقصي که دیگر قابل دوباره زنده 
شدن نیست. 

بای کل خدام الیش وال نات دادم کف شان شصته سین ار 
روح باشد, هرچند پاسخي است که در دفع هر دو شبهه کافي است., ولي 
دستوري که به آن جناب داد داد هتفر ان آن را حکایت کرد که چهار مرغ 
بگیرد و چنین و چنان کند. متضمن و دربردارنده ماده شبهه دوم نیست و در 
آن سخني از این شبهه به میان نیامده است بلکه تنها مسأله متفرق شدن 
اجز |ء و اختلاط آن و دگرگون شدن صورت و حالات حیوان آمده است. که 
همان شبهه اول است, پس ایه شریفه تنها متعرض دفع شبهه اول شده 
است., هر‌چند که با دفع شبهه اول شبهه دوم نیز دفع مي‌ شود که بیانش 
گذشت., بنابراین. این قسمت از روایت ت که مي گفت: بعضي بعض دیگر را 
خوردند, دخالتي در تفسیر ایه ندارد. 

درخواست ابراهیم براي دیدن زنده‌کردن مردگان (189) 

در این روایت آمده که آن مرغان عبارت بودند از: طاووس, خروس, کبوتر 


و کلاغ. در بعضي از روایات آمده است که عبارت بودند از: عقاب, اردك, 
طاووس و خروس, که اين روایت را صدوق در کتاب عیون از حضرت امام 
رضا علیه‌السلام نقل کرده است.... ‏ . 1 

در روایت آمده بود که خداوند فرمود: آن‌گاه آن‌ها را ده قسمت کن و هر 
قسمتي را بر سر کوهي بگذار! در اين‌ که کوه‌ها ده عدد بودند. مورد اتفاق 
همه رواياتي است که از ائمه اهل بیت علیهم‌السلام نقل شده است. البته 
در تعداد کمي از روایات چهار کوه و هفت کوه نیز امده است. (1) 

1- المیزان, ج: 2 ص 61<. 1 


فصل ششم:تفسیر و تحلیل گفتمان‌هاي موسي با خدا 


بعئت موسي. گفتمان خدا با موسي در کوه طور 


«وٍ قل آتيك خدیث هت انوا ِِ« 

«آپا خبر موسي به تو رسیده ارت 4 

«آن دم که آتشي دید و به اهل خود گفت: بمانید که من آتش مي‌بینم شاید 
شنعله‌اي از آن برایتان بیاوزم با به وسیله اتش رام بیدا کتم -بیرامون آن 
كسي را ببینم که راه را وارد است! ِ< 

)191( 

«و چون: به آتشن رسید ندا داده شد که اي موسي!» _ 

«من خود پروردگار توام کفش‌هاي خود را بیرون آر که تو در سرزمین 
مقدس طوي هستي!» _ 

«من تو را برگزیده‌ام! به آن‌چه بر تو وحي مي‌شود گوش فرا دار!» 

«من خداي یکتايم! معبودي جز من نیست., عبادت من کن و براي یادکردن 
من نماز به‌پا کن!» 

«قیامت آمدني است! مي‌خواهم آن را پنهان کنم تا هرکس در مقابل 
كوششي که مي‌کند سزا| ببیند!» 

ِِ« رستاخیز را باور ندارد و پيروي هوس خود کند ترا از باور کردن آن 
با ر 

(192) گفتمان‌هاي استراتژيك قرآن کریم 

ندارد که هلاك مي‌شوي!» 

«اي موینتي این ۳ که به درست ارات تو تن 

خویش 7 مي‌تکانم ۳۳ در آن حاحت‌هاین 0 

«گفت: اي موسي آن رآ بیفکن |» 

«پس آن را افکند که ناگهان ماري شد که سریع راه مي‌رفت.» 

«فرمود آن را بگیر و نترس که آن را به حالت اولش بازمي‌گردانیم!» 

«و دستت را نم کار ی دا مرا بدون عیب بیرون آید و ای 
معجزه ديگري افنت۱» 

« تا آيه‌هاي بزرگ خویش را به تو بنمایانیم !» 

بعتت موسي: م. ففتهان خدا| با موسي در کوه طور (193) 

«به سوي فرعون برو که او طغیان کرده است!» 

«گفت: پروردگارا سینه مرا بگشاي!» 

«و کارم را به من آسان کن!» 

«و گره از زبان من باز کن!» 

«تا گفتارم را بفهمند!» 


«و براي من وزيري از کسانم مقرر فرما!» 

«هارون برادرم را!» 

«و پشت من بدو محکم کن!» 

«و او را شريك کارم گردان!» 

«تا تو را تسبیح بسیار گوئیم!» ‏ 

(194) گفتمان‌هاي استراتژيك قرآن کریم 

«و بسیار یادت کنیم!» 

«که تو بيناي به حال ما بوده‌اي!» 

«فرمود: اي موسي مطلوب خویش را يافتي!» 

«و بار دیگر به تو نیز منت نهادیم!» 

«آن دم که به مادرت آن‌چه باید وحي کردیم !» 

«که او را در صندوق بگذار و صندوق را به دریا بیفکن. تا دریا به ساحلش 
اندازد و دشمن من و دشمن او بگیرد او را و از جانب خویش محبوبيتي بر 
تو افکندم تا زیر نظر من بربیت شوي!» 

«و چون خواهرت رفت و گفت ایا شما را به كکسي دلالت کنم که تکفل او 
کند؟ و به مادرت بازت اوردیم که دیده‌اش روشن شود و غم نخورد و يکي 
را كشتي و از _ 

بعنت موسي: گفتمان خدا با موسي در کوه طور (195) 

گرفتاري نجاتت دادیم و امتحانت کردیم امتحاني دقیق و سالي چند در 
میان اهل مدین ماندي ان گاه اي موسي! به موقع بيامدي !» 

«و تو را خاص خویش کردم!» 

«تو و برادرت معجزه‌هاي مرا ببرید و در کار یادکردن من سستي مکنید!» 
«به سوي فرعون روید که طغیان کرده است |» 

«و با او به نرمي سخن بگویید, شاید اندرز گیرد تا بترسد!» 

«گفتند: پروردگارا ما بیم دارم در آزازماه شتاب کند پا طغیانش بیشتر 
شود !» 

«فرمود: مترسید که من با شما هستم! مي‌شنوم و مي‌بینم!) 

«پیش وي رفتند و گفتند ما دو پیغمبر پروردگار توایم, ِا اسرائیل را با 
ما بفرست و عذابشان مکن! از پروردگارت معجزه‌اي سوي تو آورده‌ام 
درود بر آن کس که هدایت رآ پيروي کند!» 

«به ما وحي شده که عذاب بر آن کس باد که آیات الهي را تکذیب کند و 
روي بگرداند! » (9 تا 48 / طه) 

سیاق. آیات: شهادت: می‌دهد. بر این که این خربان دز مر اخفت. موش از 
مدین به سوي مصر اتفاق افتاده و اهلش نیز با او بوده و این واقعه 
نزديكي‌هاي وادي طوي, در طور سینا, در شبي سرد و تاريك اتفاق افتاده. 


در حالي که راه را گم کرده بودند, چون آتش از دور دیده به نظرش رسیده 
که کنار آن كکسي هست که از او راه را بپرسد و اگر نبود حداقل از آن 
آتش قدري بیاورد, گرم شوند. 

«قَلا آتیها تودي پا مُوسي. . آني یا 0 كِ« (11 و 12 / طه) به موسي ند| 
شد این 

بعئت موسي, گفتمان خدا| با موسي در کوه طور (197) 

منم پروردگارت و اينك تو در محضر مني! وادي طوي به همین جهت 
تقدیس یافته پس شرطٍ ادب به جاي آور و کفشت را تکن ار 

موسي وقتي نداي «یا موسي. آني آتا !»> را شنید از آن به طور یقین 
فهمید که صاحب ند| پروردگار او و کلام کلام او است, چون کلام مذکور 
وحيي از خدا| بود به او که خود خداي تعالي تصریحم کرده بر این که خدا با 
احدي جز به وحي, يا از وراي حجاب, يا به ارسال رسول تکلم نمي‌کند, 
هرچه بخواهد به اذن خود وحي مي‌کند. وقتي هیچ واسطه‌اي نبود شخص 
مورد وحي كسي را جز خدا 0 خود نمي‌یابد و در وهمش خطور 
جمله «ائی آتا ءخل فافلع علند.. ,4 (12 / طه) موسي را متوجه به 
اين‌که موقفي که دارد موقف حضور و مقام رو در رو سخن گفتن است و 
دای افلفت فا اقا 

از خود به مزید عنایت ۳۳ و لا فرفود: <ایت:]ا رَبّكَ: من 
بای ام مهو نا ال من دایم با اناوت لین 

رب العالمینم !» و نیز به همین جهت اگر بعد ات ان فر مود: «أني تا > 
تکرار جمله قبلي نیست. چون جمله قبلي در عین معرفي صاحب کلام, 
مقام را هم از اغیار خالي مي‌سازد. تا وحي را انجام دهد. ولي در جمله 
دوم تنها وحي است! 

و این که فرمود: «تودي» و نام صاحب ند| را نیاورد اشاره است به این که 
ظهور این آبتت براي موسي به طور ناگهاني و بي‌سابقه بوده است. 

هو آنا اخترنل فاستیع لما وی 1۱3 رطم) اضیاز حدا عوسن رات 
تکلم, 1 و آن عبارت است از دادن نبوت 7 
مشیت الهي بدین تعلق گرفته که فردي از انسان را وابدارد, تا مشقت 
حمل بوت و ِ 

بعتت موسي: گفتمان خدا| با موسي در کوه طور (199) 

رسالت را تحمل کند و چون در علم خدا موسي بهتر از دیگران بوده بدین 
جهت او را اختیار کرده است. 

«الّني تال لا الة الا آتا قاعْبْدْني و آقم‌الصَلوة لذِکُري!» (14 / طه) این 
همان وحيي است که در آیه قبل موسي را مامور به شنیدن آن کرده بود 


که ِ ِ" اند ذیکت ادافه اند .تن ان تفت ۵ رصان هی اعلام 
مي‌ شو 

ی 

از اين‌جا وحي رسالت موسي آغاز مي‌شود, چون وحي نبوتش در سه آیه 
کذشته تمام شند..از آن جناب سوال شده که در دست راست چه داري؟ 
منظور این است که خودش نام ان را ببرد و متوجه اوصاف ان که ِ 
خشنکی: است: تن‌خانی پشوده تاوفنن مد لبم آگدهانن:می‌شود آن‌ظور که 
باید در دلش عظیم پنماید. 

«قال هي عصاي آتوکوّا نا و ام بها علي غتمي ول فیها مارب 
آثری! » اگر موسي در پاسخ 0 تعالي پرگويي کرد و به ذکر اوصاف و 
خواص عصایش پرداخت. مي‌گوینر بدین جهت بود که مقام اقتضاي آن را 
داشت, چون مقام خلوت و رازدل گفتن با محبوب است و با محبوب سخن 
گفتن لذیذ تب لذا 9 جواب داد که این عصاي من است. سپس 
است هم همین بوده ار 

«قال آلقها یا مقوسي... سیرتها الأأولي!» (19 و 21 / طه) خداي سبحان در 
ان ان به‌موشی دستور -می دهد عصای خود ۳ از دست خود بیندازد و او 
چون عصا را مي‌اندازد مي بیند ماري ی شد؛ که با چابکي و چالاکي 
هرچه بیشتر به راه افتاد, چون امر غیرمترقب دید که جماد ناگهان داراي 
حیات شد سخت تعجب کرد. 

بعنت موی , گفتمان خدا| با موسي در کوه طور (201) 

«قال‌ک ها و لاعکی شعی ها سس صااللی ۷۱ (1 )نع آن راگن وه 
ترس که به زودي به حالت اولش (عصا) برمي‌گردانیم. این جمله دلالت 
دارد بر این که موسي سس از آن‌چه دیده ترسیده است. 

«و اصْمَم یدّك الي جناحك تَخَرخ بیضاء من غیر سوء ايةٌ آخری! » (22 / 
طه) از دهدن عص 7 بود و ید بیضاء آبت دومي 

«لَريك من ایانتا الکیري! » (23 / طه) آن‌چه ما به دست تو اجراء 
کردیم براي این بود که بعضي از آیات كبراي خود را به تو نشان دهیم! 
«اافت الحي ۵ عون 21 جاعسی!» (24 طه) این ممله فرمان 
رسالت است. ۲ 

«قال رب اشرخ لي صدري... اتّك کنّت بنا بصیرا...!» (25 و 35 / طه) 
بازدم اية اشت که متن درخواشت موسي از ار را نقل مي‌کند. 
که بعد 

مسجل شدن ی چه 0 از پروردگارش درخواست نمود, از 


ظاهر آن پیدا است که آن‌چه درخواست کرده وسائلي بوده که در امر 
رسالتش بدان محتاج بوده نه در امر نبوت, اري رساندن رسالت خدا به 
فرعون ۵ برباماشن و بحات یمیت اس رال هدیم آمون ایشاره آن 
1 

موسي علیه‌السلام رسالتي اکتا بر او مسجل کرد بزرگ شمرد, چون 
از شوکت و قوت قبطیان آگاه بود. مخصوصا از اين جهت که فرعون طاغي 
در ار آنن آنان قرار داشت, , عوني که با خدا بر سر ربوبیت منازعه نموده 
به بانك بلند مي‌گفت «آتا رز کم الاغلي!» (24 / نازعات) و نیز از ضعف و 
اسارت بني اسرائیل در میان آل فرعون با خبر بود و مي‌دانست چه قدر 
جاهل و کوتاه فکرند؟ کویا خبر داشت که دعوتش چه شدائد و مصائبي به 
بار مي‌آورد و چه فجايعي را باید ناظر باشد. 

بعنت موی حفتضان خدا با موسي در کوه طور (203) 

از سوي دیگر حال خود را هم مي‌دانست که تا چه حد در راه خدا بي‌طاقت 
واکم تحمل است, اری اوبه هبووجه طاقت نداشت ظلم قنطیان را بیند: 
اسان کزان قعلی و و اسان اب شون شش اه مدین :ان 
از سوي دیگر زبانش - که خود یگانه اسلحه است براي كکسي که مي‌خواهد 
دعوت و رسالت خداي را تبلیغ کند - لكنتي داشت که نمي‌توانست ان‌طور 
که باید مقاصد خود را برساند. 

به همین جهات عدیده از پروردگارش درخواست کرد که براي حل این 
مشکلات اولا سعه صدر به او بدهد تا تحملش زیاد شود و محنت‌هايي که 
رسالت برایش به بار مي‌آورد و شدائدي که در پیش رویش و در ِِ 
دغوتنش دار اسان کرد لدا عرضه»داشت: یرب اسر لقي ضدری 1 
(25 / طه) 

آن‌گاه گفت : 5 کر 3 ۳ 9 آمرم را آسان ساز !» (26 / طه) که 
مقصود همان امر رسالت است و نگفت: رسالتم را تخفیف بدا و خلاصه 
به دست کم آن قناعت کن, تا اصل رسالت آسان‌تر شود, بلکه گفت همان 
امر خطیر و عظیم را با همه دشواري و خطرش بر من آسان گردان! 
«والل عفد من لساني. یفقَهُوا قوّلي!» (27 و 28 / طه) این سوال 
دیگرش است که گشودن عقده زبان را مي‌خواهد, عقده‌اي است که داراي 
مشخصات معيني است: يعني آن عقده‌اي را بگشاي که تفی کذازد سخنانم 
را بفهمند. 

«و ال لي وزیرا من آملي. هژون آخی!» (29 و 30 / طه) این سوالي 
دیگر است که در واقع سوال چهارم آن جناب و ۳ درخواست‌هاي او 


است. 


کی تسکت لك کنی را. و تَذکرك کثیرا!» (33 و 34 / طه) ذکر و تسبيحي 
که با وزارت هارون ارتباط داشته باشد ذکر و تسبیح علني و در بین مردم 
است نه در خلوت 
بعنت موسي: گفتمان خدا با موسي در کوه طور (205) 
و نه در دل, زیرا ذکر و تسبیح در خلوت و در قلب, هیچ ارتباطي با وزارت 
هارون ندارد. پس مراد این است که ان دو در بین مردم و مجامع عمومي 
و مجالس آنان. هروقت که شرکت کنند, ذکر خداي را بگویند. يعني مردم 
را به سوي ایمان به وي دعوت نموده و نیز او را تسبیح گویند. يعني خداي 
را از شرکاء منزژه بدارند. 
«قال ق ات وال وس ی وروی ارس اتف وتا هات 
موسي علیه‌السلام اجایت شده است. 
«و لَقَدٌ متا عَلَيك ره آخُري. . کی تقد عَیْلها و لا تَجْرّن!» (37 و 40 / طه) 
در اين آیات او را به منت ديگري که 7 از برگزیدنش به نبوت و رسالت و 
اجابت خواسته‌هایش بر او نهاده تذکر مي‌دهد و آن عبارت است از منت 
دوران ولادتش, که بعضي از کاهنان. به فرعون خبر داده بودند که فرزندي 
در بني اسرائیل متولد مي شود 

که زوال مات اون دشت صورت و ناگزیر فرعون فرمان ‏ داد تا 
هر فرزندي که در بني اسرائیل متولد مي‌ شود به قتل برسانند, از آن به 
بعد, تمامي فرزندان ذکور بني‌اسرائیل کشته مي‌شدند. تا آن‌که موسي 
علیه السلام به دنیا امد, خداي عزوجل به مادرش وحي کرد که: مترس, او 
را شیر بده, هروقت از عمال فرعون و جلادانش احساس خطر کردي 
فرزندت را در جعبه‌اي بگذار و او را در رود نیل بینداز, که [ او را به به 
ساحل نزديك قصر فرعون مي‌برد و او به عنوان فرزند خود نگهداریش 
مي کند, چون او اجاق کور است, به همین جهت او را نمي کشد و خدا 
دوباره او را به تو بازمي‌گرداند. 
من تو را خالص براي خودم قرار دادم و همه نعمت‌هايي که در اختیار تو 
ای هه ی ار وا ی یت ور کی و کت 
ندارد, پس تو خالص براي مني! اصطناء 
بعتت موسي: , گفتمان خدا| با موسي در کوه طور (207) 
و احسان نمودن خدا موسي را براي خود. يكي از منت‌هاي الهي است, 
بلکه از بزرگ‌ترین نعمت‌هاي او بوده است ! 
«ردْهَبْ ات و آخوك باياتي و لا تنیا في ذکری! » (42 / طه) در این جمله 
امر سابق تجدبد مي‌شور و در آن خطاب تنها مبوجه موسي علیه السلام 
شده بود و مي‌فرمود: «اِذْهَبٌ الي فرَعَون اه طغي!» (24 / طه) ولي در 


این جمله برادرش را هم به وي ملحق کرده, چون خود موسي ى 
درخواست کرده بود که برادرش را در کار او شرکت دهد, به همین جهت 

در خطاب دوم او را هم مخاطب نمود و دستورشان داد تا با آیات ِ 
فرعون روند! 

«اذهبا الیفرغَون انَهْطغي. ففولا له قَوّلا لینا له بت وک (43 و 
4 در اين‌جا نیز براي بار دوم هر دو را مخاطب ۳۱ مراد از 
این که فرمود: «ققولا له ۰ 
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قوّلا لینا!» این است که در گفتگوي با فرعون از تندي و خشونت خودداري 
کنند, که همین خويشتن‌داري از تندي, واجب‌ترین آداب دعوت است. 

«قالا ربّنا اتّنا تخاف آن به فرط عَلینا او آن بَطغي!» کلمه فرط در این‌جا به 
9 تعجیل در عقوبت است., به طوري که نگذارد دعوت تمام گردد و 
مهلت ندهد معجزات اظهار شود. و مراد از طغیان این است که در ظلم 
خود از حد تجاوز نموده و با تشدید عذاب بني اسرائیل و جرات بر ساحت 
مقدس ربوبي مقابله نموده و این با ر کارهايي بکند که تاکنون نمي کرد. 
«قال لا تخافا الّني مَعکما أسْمَع و آري!» (46 / طه) پعني از فرط و 
طغیان فرعون نترسید که من با شما حاضرم و آن‌چه بگوید مي‌شنوم و 
آن‌چه عمل کند مي‌بينم و شما را ياري مي‌کنم و تنهاتان نمي‌گذارم! 

بعتت موسي: , گفتمان خدا| با موسي در کوه طور (209) 

در حقیقت این ابه تاميني است که با وعده نصرت به آن دو مي‌دهد, پس 
این که فرمود: «لا تخافا» تافیرن آمتسو این که کر انیت معکما أَسْمَع و 
دی پا ی ی ی یز 
ای اف اهر وی سرت حون وین سر 
و صرف آگاهي داشتن به آن‌چه که رخ مي‌دهد باعث نترسیدن موسي و 
هارون نمي‌شود, چون خداي تعالي همه چیز را مي‌بیند و مي‌شنود و از هر 
چيزوي اگاهي دارد. 

«قاتياة قَقولا ائا رَسُولا رَبك...!» (47 / طه) در این جمله امر و دستور به 
رفتن نزد فرعون تجدید شده, البته بعد از آن‌که آن دو جناب را با وعده 
حفظ و نصرت تأمین داده, چيزي که هست در اين امر مجدد رسالت آن دو 
را کاملا بیان قرموده است و آن اين است 

که نزد وي روند و او را یه ایمان و رقع ید از عذاب بنی‌اسرائیل دعوت 
نموده, پيشنهاد کنند که بني اسرائیل را رخصت دهد تا با ان دو جناب به 
هرجا خواستند بروند. 

در اين بیان و گفتگوي با فرعون هرجا که وجهه سخن دگرگون شده همان 


دستور قبلي نف ففتضای سا نش« معا فیک ان دون فلا رات اول فرمود: نزد 
فرعون زو 2 او طغیان کرده است. بار دوم که بعد از درخواست‌هاي 
موسي علیه‌السلام بود چنین تکرار کرد که: تو و برادرت نزد فرعون شوید 
که او طغیان کرده است. بار سوم که موسي اظهار خوف کرد و خداي 
تعالي داد, چنین تکرار فرمود: «نزد او شوید و بگویید....» که در 
این نوبت تفصیل جزئیات وظايفي را که دارند بیان نمود. 

در این دعوت به عبودیت و ربوبیت خدايي, فرعون‌ها بي‌مقدار و به هیچ 
گرفته شده‌آند. تعبیرات آیات در عین حال که بي‌مقداري و بي‌ارزشي 
فرعون را مي رساند, اولا 

بعنت موسي: وتان خدا| با موسي در کوه طور (211) 

هيچ‌گونه خشونتي نداشته و از نرمي و ملایمت که قبل از این موسي را 
بدان امر مي‌کرد بیرون نشده است و انیا سخن حق را , به گوش فرعون 
رسانیده, بدون این که تملق کرده و از سلطنت باطل قرعون و عزت 
دروغیش مرعوب شده باشند. (1) 


«و لَمّا جاء مُّوسي لمیقاینا و کلْمَةْ ر بهْ قال رب ارن ۱ 

ترا و لکن انطته الب بل قان‌ابة 909۰9۰ فسَوف تراني فلما تجلي 
لْجبَلِ جَعلَةْ دا و خر مُوسي ضعفا قَلَمّا آفاق قال سْبحاتك ثث لَیْكَ و 

آنا ال 

1- المیزان ج: 14, ص: 186. 

الَمَوّمنین!» ۱ 

«و چون موسي به وعده‌گاه ما آمد و پروردگارش با او سخن گفت. عرض 

کرد: 

- پروردگار خودت را به من بنما که ترا بنگرم! گفت: 

- هرگز مرا نخواهي دید ولي به این کوه بنگر اگر به جاي خویش برقرار 

ماند شاید مرا تواني دید! 

و همین که پروردگارش بر آن کوه جلوه کرد آن را متلاشي نمود و موسي 

بیهوش بیفتاد و چون به خود آمد گفت: 

منزهي تو!  .‏ 

سوي نو بازمي گردم و من اولین مومن هستم !» (143 / اعراف) 

وقتي موسي به میقات ما که براي او تعیین کرده بودیم امد و پروردگارش 

با او گفتگو کرد. موسي گفت: پروردکار| خودت را بنمایان تا نگاهت کنم,؛ 

يعني وسائل دیدارت را برایم فراهم ساز تا به تو نظر اندازم و تو را ببینم. 

دیدن فرع نظر انداختن است و نظر انداختن فرع تمکین و تمعین از دیدن 

«لن تراني: تو ابدا مرا نخواهي دید!» ۲ 

شدای تعالی فرمود؛ به این کوم‌نگاه کن که هن ات وم را برای آن:ظاهر 

مي‌سازم, اگر ديدي تاب دیدار مرا اورد و بر جاي خود استوار بماند, 

بدان که تو هم تاب نظر انداختن به من و دیدن مرا داري! 

وقتي تجلي کرد و براي کوه ظاهر گردید با تجلي خود ان را درهم کوبید و 

در فضا 

0 زا کت 0 موسی از هیبت منظره افتاد و از دنیا 

رفت و با بيهوش شد. وقت به: هون آهند. گفتت: 

- منزهي تو و من درباره درخواستي که کردم توبه نموده و اولین كسي 

هستم که درباره ناديدني بودن تو ایمان اورده‌ام! 


دقت در آیه اين معنا را افاده مي‌کند که اگر مساأله ریت و نظرانداختن را 
عرضه به فهم عوام و مردم متعارف کنیم بدون درنگ آن را حمل بر ریت 
و نظر انداختن به چشم مي‌کنند ولیکن این حمل صحیح نیست.؛ زیرا ما شك 
نداشته و نخواهیم داشت در این‌که رویت عبارت است از این که جهاز 
بينائي به کار بیفتد و از صورت جسم مبصر, صورتي به شکل آن و به رنگ 
آن برداشته و در ذهن انسان رسم کند, خلاصه این که عملي که ما آن را 
دیدن مي‌خوانيم عملي است طبيعي و محتاج به ماده جسمي در مبصر و 
باصر هر , 

درخواست روقیت‌خدا! گفتمان‌خدا با موسي در میقات (215) ۳ ۳ 
دو, حال آن‌که به طور ضرورت و بداهت از روش تعليمي قران برمي‌اید 
که هیچ موجودي به هیچ وجهي از وجوه شباهت به خداي سبحان ندارد. پس 
از نظر قرآن کریم خداي سبحان جسم و جسماني نیست و هیچ مکان و 
جهت و زماني او را در خود نمي‌گنجاند و هیچ صورت و شكلي مانند و 
مشابه او ولو به وجهي از وجوه یافت نمي‌شود. ۱ 

معلوم است كکسي که وضعش این چنین باشد ابصار و دیدن به ان معنايي 
که ما براي آن قائلیم به وي متعلق نمي‌شود و هیچ صورت ذهنيي منطبق با 
او نمي‌گردد, نه در دنیا و نه در آخرت. پس غرض موسي بن عمران 
علیهم السلام هم از تقاضايي که کرد این نبوده. چون چنین درخواستي لایق 
مقام رفیع شخصي مثل او که يكي از پنج پیغمبر اولواالعزم است و موقف 
خطيري که وي داشته با چنین غفلت و جهالتي سازگار نیست. 
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اري, تمناي این که خداوند در عین این که منزه از حرکت و زمان و مکان و 
نواقص مادیت است خود را ؛ به انسان نشان دهد و به چشم انسان قدرتي 
دهد که بتواند او را ببیند به شوخي شبیه‌تر است.؛ تا به يك پيشنهاد جدي. 5 
خلاصه کلام این‌که مگر ممکن است خداوند سببي از اسباب مادي را آن 
قدر تقویت کند که با حفظ حقیقت و آثر خود, در يك امر خارج از ماده و 
اثار ماده و بیرون از حد و نهایت عمل نموده و اثر باقي بگذارد؟ جچشم ما 
سببي است از اسباب مادي که سببیتش تنها در امور مادي است و محال 
است عمل ان متعلق به چيزي شود که هیچ اثري از مادیت و خواص مادیت 
را ندارد. 

بنابراین به‌طور مسلم اگر موسي علیه‌السلام در آیه موردبحث تقاضاي 
دیدن خدا را کرده غرضش از دیدن غير این دیدن بصري و معمولي بوده و 
قهرا جوابي هم که خداي تعالي 

درخواست ریت خدا! گفتمان خدا| با موسي در میقات (۱7 2 

به وي داده نفي ديدني است غير این دیدن, چه این نحو دیدن امري نیست 
که سوال و جواب بردار باشد. موسي ان را تقاضا کند و خداوند دست رد 


به سینه اش بزند. : 
مراد از این ریت قطعي‌ترین و روشن‌ترین مراحل علم است و تعبیر ان 
1- المیزان ج: 8, ص: 299. ۱ 

(218) گفتمان‌هاي استراتژيك قران کریم 


فصل هفتم:تفسیر و تحلیل گفتمان‌هاي قرآن درباره مریم و عيسي و يحيي 


کفتمان مادر مریم با خدا 


هل قالت آمراض,عفران رب ای گررت الا فی کی محر را صفیل وی 
اِتْك ائّت السَميع العلیم...!» 

)219( 

«به یاد آر زماني را که همسر عمران گفت پروردگارا من نذر کرده‌ام که 
ان‌چه در رحم دارم محرر يعني خالص خدمتکار تو باشد از من قبول کن که 
تو, اري تنها توئي که ۰ دانائي!» 

«همین که وضع حمل کرد گفت پروردگارا من او را دختر زاییده‌ام (و خدا 
از جود او بهنر مي‌دانست که چه 71 و معلوم است که براي 
خدمتگزاري معبد تو پسر چون دختر نیست و من او را مریم نام نهادم و من 
او و نسل او را از شیطان رجیم به تو پناه دادم!» 

«پروردگارش دختر را قبول کرد آن هم به بهترین قبول و او را پرورش داد 
آن هم بهترین پرورش.-. ان ِ ت ِ آل‌عمران) 

شروع ایات دلالت دارد بر ۰ مادر مریم این مناجات را وقتي کرده که 
به فرزندش حامله بوده و حملش هم از عمران بوده است. این مناجات 
خالي از اشاره به این نکته نیست که همسر وي عمران در آن روزها زنده 
تیف و کر نه. او خن ند ات فر ر ند ود شکم خود را فلا تخیر کند. 

این نکته هم روشن است که تحریر فرزند چه به وسیله پدر باشد یا مادر, 
تحریر از بردگي نیست و دختر عمران برده نبوده, تا مادرش او را آزاد کند, 
پس تحریر در این آیه آزاد کردن از قید ولايتي است که والدین بر فرزند 
خود دارند و با داشتن آن ولایت ی ای ی ی 
پس با تحریر, فرزند از تسلطي که پدر و مادر بر او دارند خارج مي‌ شود 
دیگر پدر و مادر, او را به خدمت نمي‌گيرند. اگر این تحریر به وسیله نذر و 

به خاطر خدا انجام شود 

گفتمان مادر مریم با خدا (221) 

معنایش این مي‌ شود که این فرزند در ولایت خدا| داخل شود تنها او را 
بیرستد و خدمت کند. خدمت خدا کردن به این است که در مسجد و کلیسا 
و اماکن مقدسه‌اي که مختص عبادت خدا است خدمت کند., در حالي که 
اگر این نذر نبود. فرزند مي‌بایست پدر و مادر خود را خدمت مي‌کرد. 

این آیه دلالت دارد بر این که مادر مریم معتقد بوده به این که فرزندي که در 
شکم دارد پسر است., نه دختر چون مناجاتي که با خدا دارد قاطعانه است 
و در آن شرط نکرده که اگر فرزندم پسر بود تحریر مي‌کنم, بلکه به‌طور 


‌ 


قطع گفته: «تَدَرَثْ لك ما في بَطني محتّرا!» از این‌جا معلوم مي‌شود 
مطمئن بوده که فرزندش پسر است. ۱ 
آحاهی مادر مریم از سر بودن خملیین خرس نبوده خون خدا آن: را به‌طون 
جزم از وي حعایت کرده است. این حکایت خود دلیل بر این است که 
اعتقاد وي به وجهي منتهي 
به وحي بوده؛ بت فص مت وفنی قم ند فرزندش دختر است. از فرزند 
پسر مأیوس نشد و براي بار دوم با جزم و قطع عرضه داشت: «و أتّي 
أَعیذٌ‌ها يك و ذریتها من السیّطان الرجیم.. ۰ (36 / آل‌عمران) و در آن 
ای رد را اه ات ات شا ها راهي به چنین علمي 
ِِ است. 

وله آعهنها وصه 0 هش هس الاک ال ۲۵6 
ار اند ره ماه ان هر مرا نیست. بلکه کلام 1 تعالي 
است, که به عنوان جمله معتر ضه آورده شده است. از ظاهر جمله » 
اللَه أعَلم بما وصعت .. ۰ استفاده مي‌ شود که مي‌خواهد بفرماید ۳1 
مي‌دانيم کر ند ای دشر است ولیکن با دختر کردن فرزند او خواستیم 
آرزوي او را به بهترین وجه برآوریم و به طريقي برآوریم که او را خشنودتر 
سازد. اگر او مي‌دانست که چرا فرزند در شکم او را دختر کردیم هرگز 
۳ 
گفتمان مادر مریم با خدا (223) 
نمي‌خورد و آن طور اندوهناك نمي شد. او نمي‌داننست که ۳ فرزندش 
پسر مي‌شد., امیدش آن طور که باید محقق نمي‌شد و ممکن نبود نتايجي 
که در دختر شدن فرزندش هست., در پسر شدن آن به دست اید, براي 
این که نهایت نتيجه‌اي که ممکن بود از پسربودن فرزندش به‌دست اید این 
بود که فرزندي چون عيسي از او متولد شود, که پيامبري باشد شفادهنده 
کورمادرزاد و بیمار برصي و زنده کننده مردگان ولیکن در دختر بودن 
حملش نتيجه‌اي دیگر نیز عابد مي‌ شود و رن این است که کلمة الله تمام 
مي‌شود و پسري بدون پدر مي‌زاید و در نتیجه هم خودش و هم فرزندش 
آنتی و معجزه‌اي براي اهل عالم مي‌شوند! پسري یر در گهواره با 
مردم سخن مي‌گوید! روحي و کلمه‌اي از خدا مي‌شود! فرزندي که متلش 
نزد خدا| مثل آدم هروه ار رن ان دختر طاهره مبا رکه آنان و 
پر کات وابات روشن دیکر بروز مي‌کند! 

.۰ اي و انس اعد ها يك و ذریْتها من السَبْطانِ الرجیم!» 
به‌ظطوري که گفقه‌اند, به معناي زن عابد و نیز 
زن خدمتکار است., از همین جا معلوم مي‌شود که چرا این مادر دختر خود 


را بلافاصله بعد از وضع حمل مریم نامید و چرا خداي تعالي این عمل او را 
حکایت کرد؟ خواست تا بعد از نوميدي از زاییدن پسري که محرر براي 
عبادت و خدمت باشد بلادرنگ همین دختر را براي اين کار محرر کند. پس 
اين‌که گفت: «سََینَها مَرْیم!» به منزله این است که گفته باشد: من این 
دختر را براي تو محرر زاییدم دلیل بر این که جمله نام‌برده به منزله صیغه 
نذر است. این است که خداي سبحان دنبالش این نذر را قبول نموده و 


مي‌فرماید: «قتَقبلها تما بفیه حسر حسن و آثبتها تباتا حسنا...!» (37 / 
ال‌عمران). ._ 

این که بعد از گفتن آن سخن اضافه کرد که من او و ذریه او را از شر 
شیطان 


گفتمان مادر مریم با خدا (225) 

رانده‌شده, به خدا| پناه مي‌د هم براي این بود که او و ذریه اش موفق به 
عبادت و خدمت کنیسه بشوند تا اسم مریم مطابق با مسمي باشد. 

در این‌جا جاي این سوال هست که مادر مریم از کجا دانست مریم داراي 
ذریه خواهد شد که در مقام گفتگوي با خداي عزوجل این طور يعني به‌طور 
مطلق گفت: «من او و نسل او را از شیطان رجیم به تو پناه دادم!» با 
زیراکه جز خداي سبحان كسي ان را نمي‌داند. 

او از جائي خبر داده شده بود! مي‌دانست که به زودي از شوهرش عمران 
صاحب فرزندي پسر و صالح مي‌شود. بعد از آن‌که حامله شد و همسرش 
از دنیا رفت شكي نداشت که حمل در شکمش همان پسري است که به او 
وعده داده‌اند و بعد از آن‌که فرزند را زایید و فهمید حدسش خطا رفته, 
یقین کرد که آن پسر موعود را به مریم مي‌دهند و او داراي ذریه است. 

به همین جهت نذرش را که راجع به پسر بود به دختر مبدل کرد و دخترش 
را مریم (زني عابده و خادمه کنیسه) نام نهاد و ذریه او را از شر شیطان 
رجیم به خدا پناه داد. اين ان چيزي است که دقت در کلام خدا ان را به ما 


هی فوما نز 

«قتتبلها نها بو رس آتاضا سا کلم فص اک ایو عفن 
ی 
تقبل به معناي يك نوع قبول است و آن قبول با رضایت دروني است. اگر 
از ان به-خفله «ر بقبول حَسَن» تعبیر کرد براي این بود که بفهماند حسن 
قبول مقصود ات از کلام آست, علاوه بر این که تصریح کردن به حسن 
قبول اظهار حرمت و شرافتي براي مادر مریم است. 

منظور از تقبل او به قبولي حسن این نیست که با اين قبول همسر عمران 


ان ها مو ات 227 ۱ 

جوید و در برابر عملي که کرده به ثواب اخرت برسد. براي این که فرموده 
خود مریم را قبول کرد, پس منظور قبول دختر او است, بدان جهت که 
مریم نامیده شده و در راه خدا محرر شده, در نتیجه برگشت معناي عبارت 
به همان اصطفا است. مي‌خواهد بفرماید ما او را اصطفا کردیم, جچون 
معناي اصطفا هم همین است که شخص اصطفا شده براي خدا , به تمام 
معناي کلمه تسلیم باشد (دقت فرمایید!) 

و مراد از این که فرمود: «او را به انباتي حسن رویاندیم !» این است که 
زشتد و: باکیز کی تفه اوسو نم کرت اف داوم وید اه مه ری او وتو 
شاخه‌اي که از تنه درخت وجودي او مي‌ر وید حياتي افاضه کردیم که آمیخته 
با القاءات شیطان و پليدي و تسویلات و وسوسه‌هاي او نباشد و خلاصه 
این که حياتي طیب و طاهر به آنان افاضه مي‌کنیم! 

تباث میسن که 1 

گفتیم برگشتش , وا یت سر 
آیات موردیحت؛ به ند ان اشاره نموده و مي‌فرماید: 5 1 قالت المَلائکهٌ 
يامريمٌ ان‌اللَة احطفيك و طّرك...!» (42 / آل‌عمران) 

پس روشن‌شد که اصطفاي مریم و تطهیر وي عبارت است از این‌که دعاي 
مادرش را مستجاب کرد, هم‌چنان که اصطفاي وي بر زنان عالم عبارت 
است از این‌که عيسي علیه‌السلام از او متولد مي‌شود و این‌که او و 
فرمود: «5 ۳ الکر کالائني.. ۰ (36 / آل‌عمران) (1) 
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ذر آرژفی ذریه طینه! کفتمان ز کریا با خی 


«هْنالك دعا رَکربّا رب قال رب هث لي من دنك ده طبَة ات سمي 
الدعاء!» 
«این‌جا بود که طمع زکریا وادارش کرد و دست به دعا برداشته به 
پروردگار خود گفت پروردگارا مرا از ناحیه خود فرزندي و نسلي پاك 
ببخش که تو شنواي دعائي!» (39 / آل‌عمران) 
عیش طیب و حیات طیب, آن عیش و حياتي است که ابعاض و شوّون 
۱ 0 ۱ 7 
گرم و بدون نگراني باشد. ۱ 
(230) گفتمان‌هاي استراتژيك قران کریم _ ۱ 
ما اس تفا اس کی ات ال ای ند 
پدرش از يك فرزند داشت مطابق باشد. 
انگیزه زکریا از این که گفت: «رزّب هت لي من لذنك ذربة طیبة!» این بود 
که در اين درخواست کرامتي بود که از خداي تعالي درباره خصوص مریم 
مشاهده کرد. کرامتي که دلش را از امید پر کرده و اختیار را از دستش 
ربود و وادارش ساخت که چنین درخواست عظیم و کرامت مهمي را بکند, 
5 باید گفت: منظورش از ذریه طیبه فرزندي 1 نزد خدا ِ‌ِ 
است که خداي تعالي عین همین درخواست را ۳۳9 0 هب 
يحيي علیه‌السلام را به او داد که شبیه‌ترین انبیاء به عيسي علیه السلام 
ات متا میس ری است شه اه هال ده راعت ها مور 
در مریم و عيسي را واجد بود. 
در آرزوي ذریه طیبه! گفتمان زکریا با خدا (231) 
نش خار من ات سید سا نود کب ها ایا خی تامند ‏ 
درباره‌اش فرمود: ۳ 
«قنادة الْملایَِهُ و هُو فائم یُصَلّي في المخراب آنّ ال یَبَسُرْكَ بیکيي 
مُصَنقا یِلِمقة من ال و سَیّدا و حضورا 1 
«ملائکه (که گوئي از راهي دور سخن مي‌گفتند.) خطابش کردند و در حالي 
که او در محراب ب نماز مي‌خواند گفتند خداي تعالي تو را به يحيي مژده 
مي‌دهد فرزندي که تصدیق کننده کلمه‌اي از خدا است (يعني عيسي) و 
سيدي است که زن تفت کیرد و پيامبري است از صالحان ا» (39 / 
آل‌عمران) 

و این صفات نزديك‌ترین صفات است براي انساني که شبیه به مریم و 
ی ایا اند 


(232) گفتمان‌هاي استراتژيك قرآن کریم ,۱ 
نامگذاري فرزند زکریا قبل از ولادتش و این که این نامگذاري از ناحیه 
خداي تعالي بوده و این که نام او از بین همه نام‌ها «يحيي» انتخاب شده, 
همه موّید بیان قبلي ما است که گفتیم منظور زکریا از درخواستي که کرد 
این بود که خدا به وي فرزندي دهد که شان مریم را داشته باشد, مريمي 
که ماو و پسرش عيسي و آیت بودند» هم‌چنان که قرآن فرموده: «...و 
جَعلناها وابتها ار للعالمین!» (91 زر انییاع) تبخه می ببریم. که همه ان 
امتیازها که در مریم و عيسي رعایت شده بود در يحيي علیه‌السلام نیز 
ِِ شده 9 تس آن‌چه که در مریم 9 شد! 
#- آمدن او قبل از #9 پدر يحيي مدا بوخ انیت به و جهت 
است که او از پیامبران اولوالعزم و صاحب شریعت و کتاب و غیره شد؛ 
خیدی: کم «هست. این دو. سامتر.نا .ازجا که ممکن: وم به. بکذیکر شجه 
شده‌اند. 
در آرزوي ذریه طیبه! گفتمان زکریا با خدا (233) 
جمله«مَضَذقا بکلمَة من‌الله!»دلالت‌داردبراین‌که يحيي علیه‌السلام از 
مایق ین کی علیه السلام بوده و بنابراین منظور از کلمه همان عيسي 
مسیح است. که.ذز دنل .هفیرن. آیات در بشارتی: که نه: مزیم ۰ 
را کلمه خود مي‌خواند و کلمه سید به معناي كسي است که زمامدار امور 
ستفاد ردق فجماعت انانباشد. و-آموی زندکن و صفاش انان.زا در دست 
داشته باشد و يا حداقل زمام امور مردم در فضيلتي از فضا: 
پسندیده‌شان را در دست داشته باشد. 
کلمه حصور به معناي آن كسي است که با زنان نمي‌آمیزد و منظور از این 
کلمه در آیه موردبحث به قرینه سیاق آیه این است که بحيي علیه‌السلام به 
خاطر زهد بسیارش از اين‌گونه شهوات ت نفساني اعراض داشته است. 
«قال رت اف بکن لف.علاه ق قد بلعنت. الکیی ۶ افو ان عافه‌فال کل 
اه 
(234) گفتمان‌هاي استراتژيك قرآن کریم 
یَفعل ما یشا۶!» 
«زکریا گفت چگونه مرا فرزندي خواهد شد با این‌که عمرم به نهایت 
رسیده و هم‌چنین عمر همسرم علاوه بر این‌که او در جواني هم نازا بود 
فرمود: این چنین خدا هرچه بخواهد مي‌کند!» (40 / ال‌عمران) 
نه این که بخواهد فرزنددار شدن خود را امري بعید بشمارد. چون بعد از 
آنکه خدای تعالي او را با صراحت بشارت داد, دیگر ممکن نیست شخصي 
مثل ز کریا استبعاد کند, علاوه بر این که خود آن‌جناتب همین دو هرق که.ور 


استفهام خود گنجانده و آن را باعث تعجب شمرده, در سوره مریم در 
من دز قاش تشن پیز نف 3 ] ۰ 

.رت اي وهن الْعَظَم مثي واشتعل ال آسن و لم اکن بدٌعا 
در آرزوع ذریه طیبه! گفتمان زکریا با خدا (235) 
و ۰ 
«پروردگارا استخوانم سست و سرم سفید شده, ولي هرگز از دعاي تو 
نومید نبودم. و من از موالي بعد از خود مي‌ترسم. همسرم نازا است, 
پس از ناحیه خود وارئي به من بده!» (4 و 5 / مریم) 
چيزي که هست مقامي که سخن زکریا در آن مقام اظهار شده نکته‌اي 
دیگر را مي‌رساند. گویا وقتي از مشاهده وضع مریم منقلب شده, به یاد 
فرزند نداشتن خود افتاده و غیر از درخواست فرزند به یاد هیچ چیز دیگر 
نبوده است. در دعاي خود نام دو عاملي را که سهم زيادي در تاثرش داشته 
بیان مي کند, يکي پيري و دوم نازائي همسرش. بعد از ان که از ناحیه خدا| 
بشارت یافت که صاحب فرزند خواهد شد. گویا به خود آمد و حالت 
انقلابش برطرف شد, آن‌گاه متعچب شد که در دوره پيري از زني نازا 
فرزنددار هن فنود! خلاصه بشارت وضعش را از بات و اندوه به 
تعجبي آمیخته با مسرت دگرگون ساخت. 

و اگر بعد از بشارت یافتن به فرزند شروع کرد موانع این کار و چگونگي 
انعام او را بفهمد و در نتیجه از درك ان لذت ببرد و قدرتش را بیشتر 
بشناسد. 
این بود که گفت: «و قذ تا الکبر: پيري مرا در ربوده, »> و نگفت: «من 
پیر شده‌ام و دیگر شهوت جنسي ندارم,» ادبي را رعایت کرده که هركکسي 
آن را مي فهمد و نیز در این‌که گفت: «و کاتت اخافت عاقرا: و زنم در 
حالي که نازا است!» و تگفت: «وامرَأّتي عاقرا: و زنم نازا است,» اشاره 
کرده است به این که همسرم نیز مثل خودم پیر است. در حالي که نازا هم 
بوده است. 
در آرزوي ذربه طیبه! گفتمان زکربا با خدا (237) 
«قال کذلك الَد بفعل ما بشاء!» 
گوینده, هر‌چند خداي سبحان است. حال پا به مباشرت و پا به وسیله 
وساطت ملائکه آن هم یا از راه وحي و یا به وسیله همان ملائكه‌اي که با او 
کفتگورفی کودن الا این که ار :ظاهر عبارت برمی‌آند کم شود خداي تعالی 
نفرموده: «خدا] این چنین هرکار بخواهد مي‌کند!» بلکه گوینده آن فرشته‌اي 


۶ 
۱ 
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بوده و اگر به خودش نسبت داده از اين جهت است که فر شته هم به امر 
او گفته است. دلیل بر این که گوینده فرشته‌اي بوده این است که در 
داستان مریم علیهاالسلام وقتي مي‌گوید: من که شوهر نرفته‌ام و هرگز 
زناکار نبوده‌ام پاسخ فرشته‌اي که با او گفتگو مي‌کرده را اين طور حکایت 
مي‌کند: «قال کذلك قال تب هو لو هن و قه عَلنكَ من قَتل و لم تك 
شَیئا!» (9 / مریم) 

از این آیه چنین برمي‌آید که ول زکریا جمله موردیحث را از همان ناحيه‌اي 
مي‌شنیده که جملات قبل را استماع کرده است. ثانبا فرشته گفت مطلب 
همین طور است. يعني آن بشارتي که به تو دادیم واقع شدني است. 

این اشاره است به این که فرزنددار شدن او از قضا و قدرهاي حتمي است 
که نج تاک ی 6۵ ال دا تن هر بر رف ره 
مریم داد و خداي تعالي آن را چنین نقل کرده که گفت: «َذلِكَ قال ‏ 

هو علی هن !» تا آن‌جا که گفت: «و کان آمرا مَمصی!!» (21 / مریم) ان 
پر اند که جمله «اللَح 7 9 ما پشاء۱» کلام جداگانه‌اي است که مضمون 
کذلك را تعلیل مي‌کند و مي‌رساند این‌که گفتیم: «کذلِك» مطلب همان 
است که آگفتیم, براي این بود که خدر هررچه بخواهد مي‌کند! 

«قال رب امْعل لی ای قال فك آلاً تلم الثاسن تلائة ایام ال مرا و اک 
رَبك کنیرا و سب سم بالع شوه و الأبُکار !» 

1 0 گفتمان زکریا با خدا (239) 

«عرضه داشت پروردگارا برایم علامتي قرار ده فرمود علامت فرزنددار 
شدنت این است که سه روز با مردم سخن نتواني گفت مگر به اشاره, 
پروردگارت را بسیار یادآور و صبح و شام به تسبیح بپردازا» (41 / 
آل‌عمران) 

در اين آیه شریفه نشانه صاحب فرزند شدن زکربا سخن نگفتن وي معرفي 
شده است:؛ همچنان که در داستان مریم ین نی ار نشانه و علامت شده 
بود و به مریم دستور دادند که اگر از مردم كسي را ديدي بگو من براي 
خداوند, روزه زبان گرفته‌ام. این به خاطر شباهتي است که بین آن دو 
جناب يعني يحيي و عيسي علیهم السلام بوده است. 

در آنه موردعیه خرس کییا علیه‌ااسلام ار خوان فالن تقو نوت 
علامتي کرده, چون کلمه آبه به معناي علامتي است که بر چيزي دلالت 
کند. حال ببینیم معناي ۳ که خداي تعالي آن را نشانه صاحب فرزند 
شدن زکریا کزان داد تسیا 

از ظاهر آیه: «ایْكَ آاً کل لسن تلانة آنام الا مزا و ار تک گثیرا و 
بای و ال کارا (21 ال عصران اسر ی اند که آن جات در اند 


روز قادر به سخن گفتن با کسي نبوده و زبانش از هر سخني غیر از ذکر 
خدا و تسبیح او بسته بوده است. این تصرفي خاص و ايتي است که بر جان 
پیامبر و زبان او واقع مي‌شود. (1) 

1- المیزان ج: 3, ص: 274. 

در آرزوي ذریه طیبه! گفتمان زکریا با خدا (241) 


5 ار قالت الَمَلایَکه یامریم ان‌اللَد احطفيك و طفرَكِ و اضطفيك عَلي 

نساءالعالمین. يا مریم اقْنّني لِرَبك اسَجدي و از كعي معالاکعین...۱» 

و باد اد ای 6 اه ملائکه 7 اي مریم . : بدان که خدا| ۳ براي 

اهدافي که دارد انتخاب و از میان همه زنان عالم برگزید!» 

«اي مریم براي بوخود کارت عبادت و سجده کن و با سایر رکوع کنندگان 

رکوع کن!» 

«اين از خبرهاي غیب است که ما آن را به تو وحي مي‌کنيم و تو نزد ایشان 

مریم شوند و تو 

(242) گفتمان‌هاي استراتژيك قرآن کریم 

نزدر آنشان تبودی آن زمان که بکومکه مي کردند.* (42 :1 44 / ال‌عمران) 

در آیات فوق دلالّتي هست بر این که مربم علیهاالسلام محدثه بوده, پيعني از 

كساني بوده که ملائکه با او سخن مي‌گفته‌اند و آن جناب سخنان این 

هاتفان غيبي را مي‌شنیده است. 

آیه شریفه: «...قارسأنا النها وحنا قتمتّل لها بشرا سواء» (17 / مریم) 

هم با آیات بعدش که در سوره مریم واقع 0 

در تفسیر آیه «قتَقَبّلها ۳ بقبول خسن. ۰ (37 / آل عمران) گفتیم که 

این آیه بیان استجابت دعاي مادر مریم علیهاالسلام است که گفته بود: 
«.و الي سَتنها مریم و ائي آعیذها يك و رها من السَیْطان الرجیم.. كِ« 

اضطفیك و طِیر ك. ار ۱ ۲ با ی 

ایجاد آمادگي براي تولد عيسي علیه‌السلام (243) 

حد قدر و منزلت داري! 

پس اصطفاء مریم همان تقبل او است عبادت خداي را و تطهیرش عبارت 

است از مصونیتش به عصمت ات تعالي از گناهان, پس آن جناب: هم 

اصطفاء شده است و هم معصو 

«و اضطفيك عَلي نساءالعالمین ٩!‏ (42 / آل عمران) اصطفاي آن جناب بر 

زنان عالمیان به معناي مقدم داشتن آن جناب بر سایر زنان است. حال 

ببینیم این تقدم از تمامي جهات است با از بعضي جهات؟ ظاهر آیات زيادي 

دلالت دارد بر این که از خصائثص وجودي مریم علیها السلام انگشت روي 

هیج خصيصه‌اي به جز ولادت عجیب فرزندش نمي گذارد, این است که 

اصطفا از هر جهت نیست بلکه همان زائیدن عيسي علیه‌السلام منظور 


است. 


تراک یز تم ان ات 
آمده, از قبیل: تطهیر و تصدیق به کلمات خدا و کتب اه فقو رت و محدته 
بودن ان جناب همه اموري است که اختصاصي نص ان جناب ندارد, بلکه در 
دیگر زنان نیز احیانا یافت مي‌شود. اما این که بعضي گفهه‌اند: مریم 
علیه‌السلام تنها از زنان هم عصر خود اصطفا شده. صحیح نیست. زیرا 
او نیا اروت سای 
«یا مریم اقلّني لِربك و اسَجٌدي و اكعي مع‌الژاکعین!» 
در این آیه خداي تعالي مریم را ندا داده و چون ندا مستلزم توجه شخص 
ندا شده به سوي نداکننده است, قهر | هرجا کلمه ندا تکرار شود به منزله 
ان است که به شخص ندا شده بفهماند من براي تو چند خبر دارم 9 
هن اخبار کوش جدما در ابات: موز دبخت. می‌فههاید ها دو: خی برایت 
آ مزا ان يكي این‌که خداي تعالي تو را با مقام و منزلتي که 
انساه آمادکیسرای لهس مالسا ی( 2۸9 ۱ 
نزد او داري گرامي داشته و دوم وظیفه عبوديتي است که تو باید ملازم ان 
باشي, ۳ تلافي آن مقام و منزلت بوده باشد, پس این دستور در عین این که 
دیور به ايفاي وید عبودي ۳ یت وه به 5 در آن مقام و 
خداي كِ ۳ ی ار قنوت 7 
(قنوت به معناي ملازم طاعت بودن واه با خضوع است. سجده معنائي 
معروف دارد و رکوع به معناي منحني شدن و يا مطلق اظهار ذلت است.) 
)1( 


بشارت تولد مسیح, عيسي پسر مریم! 


1- المیزان ج: 3. ص: 294. 
لد قالّت الْمَلائْكةُ با مَْیَمْ ما رل مه ها رها میم غیفتی 21 
مریم وجیها في‌الدنیا والاجرة و چن لین ِ« 
«و یکلم الناس في العَهّدٍ و لا و من الضالحین!» 
«فالث رب آئي تون لي ولد و لَْيَشسَسْني بَشر فال گذیك ال یلق ما 
شاء ادا قضي آقرا اّما ول له کن قتکُون!» ‏ 
ی 
اخرت و از مقربین است !» 
«و با مردم در گهواره و در پيري سخن مي‌گوید و از صالحان است!» 
«مریم گفت: پروردگارا از کجا براي من فرزندي خواهد شد با این‌که هیچ 
ریب 
من تماس نگرفته است؟" 
فرشته گفت: 
این چنین خدائي هرچه بخواهد خلق مي‌کند! او وقتي قضاي امري را 
براند, همانا فرمان مي‌د هد که باش و ان امر وجود مي‌یابد!» (45 تا 47 / 
ال‌عمران) , 
ظاهرا منظور از این بشارت همان ماجرائّي است که در جاي دیگر حکایت 
کرده و فرموده: پس ما روح خود را نزد او فرستادیم و او خود را براي 
مریم به صورت بشري تمام عیار مجسم کرد, به طوري ِ مریم گفت: من 
په رحمان پناه مي‌برم از شر تو تو آگر مردی باتقوا بودي این‌جا نمي‌آمدي. 
روح ما به وي گفت: «...النما آتا سول ربك لاهب لك علاما زکیا...۱» (17 تا 
9 / مریم) 
پس 2 ۱7۳۱۲۳۲ شده همان 
بشارت است که در سوره مریم به شخص روح نسبت داده است. 
جمله «...قَاسَلنا البّها رُوحنا تنل لها بشرا سَویّا!» که در سوره مریم آیه 
7 است و مربوط به همین داستان آنتنت: دلالت دارد که مربم 
مالسا مرر را با ختمای. ود دیفم تا کسا دام اه وا سس 


باشد! 


مفهوم کلمه «عيسي» علیه‌السلام 


کلمه عيسي در اصل یشوع بوده که هم به معناي مخلاص تفسیر شده و هم 
به معناي منجي و در بعضي از اخبار به کلمه «یعیش - زنده مي‌ماند» 
تفسیر شده و این با نامي که 

مفهوم کلمه «عيسي» علیه السلام (249) 

براي فرزند زکریا نهاده, يعني نام «يحيي - زنده مي‌ماند,» مناسب‌تر است, 
چون قبلاً هم گفته بودیم که بین اين دو پیامبر از هر جهت شباهتي برقرار 
بودم (شباهت تام). 

در آیه مورد بحجت با این که خطاب به مریم است در عین حال عيسي 
علیه السلام راء عيسي‌بن مریم خوانده و این براي آن بوده که توجه دهد به 
و 
۱ ین‌که مریم در این معجزه شريك او است.؛ هم‌چنان که در جمله «.. 
جعلنا ها وابّتها ی ۱ انا موی سروس ارات 
همه عالمیان آیت قرار دادیم. 

«وجیها في‌الظیا والاخرخ ومن‌الَمْقتبین!» (45 / آل عمران) وجاهت به 
معناي مقبولیت است و مقبول بودن عيسي علیه السلام در دنیا روشن 
است و هم‌چنین در آخرت. 0 قرآن از اخرت او چنین خبر داده است. 

و اما این که فرمود: از مقربین اک معناي کلمه مقرب روشن است, 
مي‌فرماید: عيسي علیه‌السلام مقرب نزد خدا است و داخل در صف اولیاء 
است و از جهت تقرب داخل در صف مقربین, از ملاکه است, هم‌چنان که 
فرمود: «لَنْ بستلکف‌المسیخ آنْ یَکُون عَبّدا له و لا الملایکَهالممرَبُونّ!» 
(172 /,نساء) و در جاي دیگر, قرآن تقریب را معنا کردم و فرموده: «اذا 
وقعت الْواقعهٌ - تا جمله - و کم آژواجا تلاتگ.. و السایفون السابقون.» 
(11/ واقعه) 

ار که معط هسیک ار ان اات »مات سار اه نی کرت 
تقرب به خداي سبحان است و حقیفقت آن این است که فردي از انسان‌ها 
در پیمودن راه برگشت به خدا - آن راهمي که به حکم آیه: «پا مها 
اسان انْكَ کادخ الي رَبْك کحا قمْلاقیه,» (6 / انشقاق) و به حکم آیه: 
«آلا الي اللّه تصیر الموز» (53 / شوري) پیمودنش بر هر انساني نوشته 
شده, از سایر انسان‌ها سبقت بگیرد. 

مفهو مر کلمه «عيسي» علیه السلام (251) ۲ 

«و یکلم الثاس في الَمَقّد و کهلا...!» (46 / آل‌عمران) کلمه «مهّد» به 
معناي آن بستري است که براي کودك شیر خوار تهیه مي‌کنند و کلمه 


«کهّلاٌ» از ماده کهولت يعني سالخوردگي گرفته شده و به معناي دوران بین 

جواني و پيري است. دوراني است که انسان به حد تمامیت و قوت 

مي‌رسد و لذا بعضي گفته‌اند: کهل به كکسي گفته مي‌شود که جوانیش با 

بر ستاو ظا شیم و تا که اه یل کی ات که رد 

و چهار سال رسیده باشد. 

زنده مي‌ماند و این خود ِِ ديگري است براي مریم ! 

آن‌چه از سیاق آبه موردبحت استفاده مي‌ شود این است که مي‌خواهد به 

يكي از _ 

0 1۳ 
سن شیخوخت و پيري نمي‌رسد و مدت معاشرت و سخن گفتنش با مردم 

رت ابتدا ایام صباوت و از طرف انتها ایام کهولت است. 

جمله موردبحث مي‌فرماید: عيسي در گهواره همان‌طور ب مردم سخن 

گفت که در دوران کهولت سخن مي‌گفت و سخن گفتن کودك در کهواره. 

معجزه‌اي است خارق‌العاده. 

این از نظر خود ۳۹1 موردبحت و اما با در نظر گرفتن آیات ديگري که در 

اين قصه وارد شده, از آن جمله آیه: 31 سوره مریم, جاي هیچ ترديدي 

باقي نمي‌ماند در این که سخن گفتن آن جناب از باب معجزه بوده» جون از 

ان ایه استفاده مي‌ شود که آن جناب در همان ساعت اولي که به دنیا آمده 

با مردم سخن گفته است. 

مفهوم کلمه «عيسي» علیه‌السلام (253) 

مي‌فرماید: 

«قاتث به قومها تَملة قالوا با مر یم یم لَقَدٌ جلّتِ شَینا قریّا!» 

طفه‌لود زا که نو یف کر فته نود ند کشان »ود آوودیت عیسی. مقس مر 

بنده خدایم, مرا کتاب داده و پیغمبر کرده!» (27 / مریم) 

«قالی رب آئي یِکُونْ لي ولد و لَمْ يَمُسَسْني بََر؟» در اين آیه مریم با 

با و ما از وی ی ی 

پروردگارش کرد و این بر همان اساس بوده که قبلً به آن اشاره کردیم که 

خطاب ملائکه و خطاب روح و کلامشان, کلام خداي سبحان است. پس 

خداي تعالي است, هرچند که خطابي که مي‌شنيده از جانب روح ممثل و یا 

ملائکه بود و به همین جهت در پاسخ روي سخن را متوجه خداي تعالي کرد 

که پروردگارا از ۳ 

(254) گفتمان‌هاي استراتژيك قرآن کریم 

کجا من دارای فوزنه می‌نقوم :۱ 


«قالکذلك اللةْ یلق ما یشاء اذا قضي آمرا قاتّما یِفول له کن‌قَیِکونْ» 
(47/آل‌عمران) کلمه «کذلك» در مورد بحت خودش به تنهائي كلامي است 
تام و تقدیرش الامر کذلك است. يعني «بله مطلب این خروة است |» و 
بشارتي که هم اکنون به تو دادم امري است مقضي و قضائي است که رد 
و بدل نمي‌شود! , 
و از جمله «بفع ما پشاء..۱» چنین استفاده مي‌ شود که اي مریم این 
تعجب تو جا ندارد, براي این که وقتي تعجب صحیح است که خدا قادر بر 
پدید آوردن چنین فرزندي نباشد و یا اگر هم باشد برایش دشوار باشد, اما 
در حالي که قدرت خداي تعالي نامحدود باشد و هرکاري بخواهد بکند, دیگر 
چه جاي تعجب است. مساله دشواري وقتي تصور مي‌شود که کار نیازمند 
به اسباب و وسائل باشد, هرچه اسباب و وسائل 
مفهوم کلمه «عيسي» علیه‌السلام (255) ۱ 
بيشتري بخواهد آن کار دشوارتر است و هرقدر ان اسباب نایاب‌تر و از 
دسترس دورتر باشد, باز کار دشوارتر خواهد بود. خداي عزوجل هیچ چيزي 
زاا ایان وان کل ی کنر پاک هروفت راون آمری را کنو تما 
كافي است فرمان دهد که باش و آن چیز موجود شود! 
در ادامه بشارت‌هاي داده شده به مریم علیهاالسلام در زمان تولد عيسي 
علیه السلام اف اروت 

و بعَلَمُةٌ الکنات و5 الحکمَة و الثَورية و الاتجیل!» 
«و ول الي بني اسرائیل آئي قَدٌ جشکَم بایة من رَبكمْ...! 
«اي مریم خداي تعالي به عيسي کتاب و حکمت و ۱ و انجیل تعلیم 
مي‌دهد !» 
«و در حالي که فرستاده‌اي است به سوي بني اسرائیل و به اين پیام که 
کلب وا . , 
0( 0 2 ِِ ره ۵ ار آنوت ات کیان کل 
برایتان چيزي به شکل مرعغ مي‌سازم, سپس دی ان مي‌ دمم بلادرنگ و به 
اذن خدا مرغي مي‌شود و نیز کور مادرزاد و برص را شفا مي‌دهم و مرده 
را به اذن خدا زنده 2 و 9 در خاله‌هایتان ی دز 
باشید!» 
«و نیز در حالي که تورات را تصدیق دارم و آمده‌ام تا بعضي از چیزها که 
بر شما حرام شده حلال کنم و به وسیله ات از ترخزد کازتان آمده‌ام, پس 
از خدا بتر سید و مرا اطاعت کنید!» 
«و بدانید که الله پروردگار من و شما است, 1 پس او را بپرستید که این 
ات ضر ا شم را و ال تعوان) 


مفهوم کلمه «عيسي» علیه السلام (257) 

از آن‌جائي که زمینه ایات موردبحث صرفا, حکایت بشارتي بود که به مریم 
دادند و در دادن اين بشارت کافي بود نکات برجسته‌اي از سر گذشت 
زندگي آن جناب يعني عيسي علیه‌السلام از روزي که مریم به وي حامله 
مي‌شود تا روزي که به رسالت و دعوت مي‌پردازد را خاطرنشان کند و به 
مریم اطلاع دهد که قرار است خداوند چنین فرزندي به تو بدهد و به همین 
جهت در این زمینه غیر این مقدار را ذکر نکرد. (1) 


1- المیزان ج: 3, ص: 298. 

«و ا قالّ اللَهْ يعيسي ین مریم عانت فلت لاس انَخْدُونب و أَمُبَ العیّن 
من دون اللهٍ قالَ سْبِحتك ما یکون لیا آن آقول ما لیس لي بحق...!» 

«و نیز به یاد ار ۳۳ را که خداي تعالي به عيسي‌بن مریم فرمود: 
- آیا تو به مردم گفتي که اي مردم مرا و مادرم را به غیر از خدا دو معبود 
دیگر بگیرید؟ عيسي گفت: 
. پروردگارا منزهي تور شایسته من نیست چيزي را که حق من نیست 
بگویم, و فرضا اگر هم گفته باشم تو خود آن را شنیده و دانسته‌اي, آري تو 
مي‌داني آن‌چه را که در نفس من است و اين منم که به چيزهايي که در 
نزد تو است مت ندارم. به راستي تو علام الغيوبي!» 

«من به مردم چيزي جز آن‌چه که تو دستورم دادي نگفتم و تو دستورم 
دادي که 
گفتمان خدا با مسیح درباره شرك پیروان او (259) 

بگویم خداي را که پروردگار فک 3 پروردگار شما است بپرستید و تا در 
میان ایشان بودم شاهد اعمال‌شان بودم پس از این که مرا به سوي خود 
خواندي تو خودت مراقب و شاهد بر انان بودي و تو بر هر چیز شاهدي!» 
«اگر عذابشان كني اختیار داري چون آنان بندگان تواند و اگر از جرم‌شان 
درگذري باز هم امر به دست تو است, زیرا تو عزیز و حکیمي!» 

«خداي تعالي فرمود امروز روزي است که راستگويي راستگویان سودشان 
مي‌دهد! براي ایشان است باغ‌هاي بهشتي که از زیر آن‌ها نهرها روان 
است و آنان در آن باغ‌ها براي همیشه بسر مي برند؛ خداوند از آنان 
خوشنود شده و آنان هم از خداوند خوشنود شده‌اند و این است رستگاري 
بزرگ!» 

«براي خداوند است ملك آسمان‌ها و زمین و آن‌چه در بین آن‌ها است و او 


بر هر 

(260) گفتمان‌هاي استراتژيك قرآن کریم 

چیز توانا است!» (116 تا 120 / مائده) 

اين آیات گفتگوي خداي تعالي را با عيسي‌بن مریم درباره آن‌چه که نصارا 
در حق وي گفته‌اند حکایت مي‌کند. گویا غرض از نظم و نسق این آیات بیان 
اعترافاتي است که عيسي علیه‌السلام به زبان خود نموده و وضع تقد کی 
دنيوي خود را حکایت کرده باشد که حق او نبوده درباره خود ادعائي کند که 
حقیقت ندارد, چه او در برابر چشم خدا| بوده؛ چشمي که نه خواب دارد و 


نه کم دید مي‌شود و این که او ذره‌اي از آن‌چهٍ خداوند برایش تحدید و معین 

نموده تجاوز نکرده است. چيري جز آن‌چه قاففر به گفتنش بوده روفته و 

كاري جز آن‌چه خداوند موز به انجامش تموده نکردم: است. و آن کار 

همان ات اس دار هم اه را یر ای ار مات وه 0 

درباره حق ربوبیت خدا و عبودیت 

گفتمان خدا با مسیح درباره شرك پیروان او (261) ۷" 

بندگان ذکر نموده تصدیق فر موده است. به این بیان ایات موردبحجت 

منطبق مي‌شود بر غرضي که به خاطر ان سوره مائده نازل شده است و 

ان غرض عبارت است از بیان حقي که خداوند براي خود به گردن بندگان 

قرار داده و آن وفاي به عهدي است که با خداي خود بسته‌اند و این که نباید 

ان عهد را بشکنند. يعني نباید از روي لاقيدي و بي‌بندو باري شانه از زیر 

بار تکالیف تبهي سازند و هرچه بخواهند بکنند و هرجا بخواهند ازادانه بچر ند 

جنین حقي از طرف خداي تعالي به آنان داده نشده و خودشان هم قادر به 

رسیدن به این آرزه شید اين ارت از وی که زروره مائده از اول تا 
به آخر آن را بیان مي‌کند و در آخر مي‌فرماید: 

«للّه مك السموت وّالارْض ماأ فیهنْ و هو علي کل شی ء قدیژ!» 

ان اس خدا است ملك آسمان‌ها و زمین و آن‌چه در میان آن‌ها است و او 


(262) گفتمان‌هاي استراتزيك قرآن کریم 

چیز قادر است!» (120 / مائده) 

زمان این گفتگو روز قیامت است. 

وو راب ابا از موم به مادر تعبیر شده و گفته شده: «مرا و مادرم را دو 
مور بگیرید:» با این که ممکن بود گفته شود : «مرا و مریم را دو معبود 
بگیرید,» این تعبیر براي این بود که تا بر مهم‌نرین حجت‌هاي آنان بر 
آلوهیت عيسي و مریم دلالت کند. ۳ 

ان حجت عبارت است از تولدش از مریم بدون وجود پدر! اري جهت اصلي 
این که نصارا هوس پرستش این دو را کردند. همین مادري و فرزندي این 
طوري بود, بنابراین تعبیر کردن از آن دو به عيسي و مادرش بهتر و رساتر 
دلالت بر این معني مي‌کند, تا این که گفته شود: عيسي و مریم. 

عبارت «من دون الله» دی فران کزیم-بسیان آضدم.و مها .دز ی 
شريك و انباز 

گرفتن استعمال شده نه استقلال. به این معني که مراد از اتخاذ يك معبود 
جز خدا و یا دو و يا بیشتر این است که غیر خدا شريك خدا گرفته نشود نه 
این‌که غیر خدا معبود گرفته شود و از خداي سبحان الوهیت نفي شود! 
براي این‌که يك چنین حرفي قابل نفوذ نیست. بلکه از لغوياتي است که 


نمي‌توان معناي محصلي برایش تصور کرد. چون ان حقيقتي که در این 

فرض معبود مستقل اتخاذ شده و از غير ان هم نفي الوهیت نموده, او 

همان خداي سبحان است. 

اک تلا مین ورد معبود مستقل مسیح است و بس و خداي ديگري که 

معبود مسیح باشد نیست در حقیقت بر‌گشتش به این است که وجود خداي 

ال تا یل ام اب ار شاه ات اف وهای 

بشري میتی متصف سازد. 

هم‌جچنینر اگر بت‌پرستي اين حرف را درباره بت خود بزند و نک ند بت‌هاأ 

راهان رانا و ای ال رحوی ارو رای سم ترا ها 

معبود و خدائي قائل شده لیکن او را به وصف کثرت و تعدد موصوف نموده 

است. 

پس این شخص هم براي خدا شريك قائل شد نه اين‌که وجود خدا را انکار 

کرده باشد, کما این که مسیحیان هم همین حرف را زده و گفته‌اند؛ ». ان 

الا الیو رو اند یفن دا عاحدی استه که در عین عال 

سه چیز است و ثلائي است که در عین حال واحد است. 

پس روشن شد که خداي سبحان چيزي نیست که كسي بتواند به طور كلي 

انکارش کند. اگر هم مشرکین , با هر امس ادانگاه تمایید .نی متا و 

غیر معقولي زده‌اند! 

اري اگر انسان از دیرباز وجود معبودي را براي این عالم اثبات مي‌کرده 

براي اين بوده که احساس مي‌نموده که عموم اجزاي این عالم در رفع 

نواقصي که در وجودشان 

گفتمان خدا با مسیح درباره شرك پیروان او (265) 

هست و در اداره نظامي که لا زم دارند به چنین پروردگاریر نیازمندند و به 

این ملاك بوده که بشر پي به وجود پروردگار برده» آن‌گاه خصوصیات 

وجودي او را اثبات کرده است. 

بنابراین, در مقام معرفي آن پروردگار و آن قیم هر چيزي را که اسم ببرند 

و سراغ دهند همو خداي سبحان است! 

چون اگر معبودي که سراغ مي‌دهند غير خدا باشد اشتباهي است که در 

نی آشها خ فا را وهای هش ها دا یل ترا ر هه 

معبودهاي ديگري را اثبات مي‌کنند براي خدا شريك قائل شده‌اند. پس در 

هر حال خدا را اثبات کرده, نه اين‌که 1 رااکان ی ام را ات ند 
#7 تیان ِ شد ی من دون الل,» دو شريك از غیر خدا 

رای ۳ 


قائل شدن است. نه خدا را اتکار کردن. 

ما از خارج فهمیده و به دست اورده‌ايم که نصارا با این عمل خود نفي 
الوهیت از پروردگار متعال نکرده‌اند و چه بسا از مسیحیان که به این معني 
هم اشکال کرده‌اند و گفته‌اند؛ نصار| قائل به الوهیت مریم عذرا بیست و 
کلام آنان را که به ظاهر الوهیت مریم را مي‌رساند به وجهي توجیه 
نموده‌آند! 

لیکن نکته‌اي که در اين آیه است و این توجیهات را باطل مي‌کند و لازم 
است تذکر داده شود این است که در آیه نفرمود: : نصارا گفته‌اند مریم اله 
است, تا بتوان آن را توجیه کرد و گفت. اری. چتین.حرقی: می‌زذند ولیکن 
غرضشان چیز ديگري بوده, بلکه فرمود: نصارا مریم را اله خود اتخاذ 
کر وم اس که سار الهبر کی آن استه برحه وف اناد یه 
به زبان هم جاري مي‌شود زیرا اتخاذ اله جز به عبودیت و خضوع 

گفتمان خدا با مسیح درباره شرك پیروان او (267) 

بت کن صادق تیلست ,؛ علاوه بر بر این که اعتقاد به الوهیت مریم یم از نیاکان 
مسیحیت به اخلاف آنان 0 این در میانشان مشهور است. 

«قال سْبْحتك ما کون لیا آن آقول ما لیس لي بحق...!» این آیه و آیه 
بعدش خات ملسیح است از سوالي که از او شد و همان‌طوري که گفتیم 
آن جناب در پاسخ خود ادب عجيبي به کار برده است. زیرا وقتي ناگهان و 
بدون انتظار از پروردگار خود مي‌شنود که نسبتي به ساحت مقدس او 
داده‌اند که سزاوار و لایق مقام قدس و ساحت جلال و عظمت او نیست 
و آن نسست عبارت است از اتخاذ مردم معبودها و شرکا براي خداي 
سبحان, لذ| از آغاز سخن خداي خود را نسبیح و تقدیس مي‌نماید, آري ادب 
عبودیت اقتضا مي‌کند که بنده در چنین مواقعي پروردگار خود را از 
چيزهائي که سزاوار نیست درباره وي بشنود و يا تصور ان را به خود راه 
دهد تقدیس تموده و او را ۲ 

از آن نسبت‌هاي تاره منزه 0 ۹ پروردگار هم در کلام خود, 
بندگان خود ر به چنین ادبي تادیب کرده و فرمود: «و قالوا اند الرخمن 
ولد سبحاتة (26 / انبیاء) و نیز فرموده: 5 و لله لله البنات 
سَبحاتة!» نحل 

مسیح علیه‌السلام پس از تسبیح خداي تعالي چيزي را که خداوند از 
انتسابش به وي پرسش نموده و آن اين بوده که به مردم گفته باشد غیر از 
خدا, مرا و مادرم را هم دو معبود بگیرید, انکار نمود. 

النته میا خود ان شترا ایکا بکرم که به تون ها ات در توت 
خباوند ان ایت ‏ پصس ی تفه ایکا نموه حوری کی ی کشت مر 
چنین حرفي نزده‌ام و يا چنین كاري نکرده‌ام. فهمیده مي‌شد که چنین کاري 


ممکن هست که از وي سرزده باشد ولیکن او به اختیار خود نکرده, به 
خلاف این‌که سبب آن‌را نفي کند و بگوید: شایسته 
گفتمان خدا با مسیح درباره شرك پیروان او (269) 
نیست براي من که چنین چيزي را که حق نیست بگویم! که در این صورت 
چيزي را نفي کرده که گفتار مزبور موقوف بر آن است و آن این است: 
اولا: اين‌که این گفتار صحیح و حق باشد و ثانیا: فستخ معا در کفنن.آن هم 
باشد, وقتي حق بودن آن را نفي کند گفتن خود را هم به‌طور رساتر و 
بهتری نفي کرده است. 

..ٍن کلث قلْنهْ ققَدٌ عَِمَتَة..!» (116 / مائده) نفي ديگري است براي آن 
7 سوال شده است. در این‌جا هم صریحا او 
نفي نکرده, بلکه لازمه آن را که همان علم خداي تعالي باشد نفي نموده, 
چه لازمهضدور آن از عسح این است که‌خدای فقالی عالم به آن با شد 
زیرا ات تال ی اس هرق در آسمان و زمین بر او پوشیده 
نفس انجام مي‌دهد. کسي است که بر هر چيزي محیط است! 
این فقره از کلمات فزلدنح: منضمن ۳ نکته است: يکي این که دلیل ان 
همراهش ذکر شده و تنها به ذکر ادعا اکتفا نشده است. دیگر این‌که اشعار 
دارد بر بر این که تنها چيزي که مسیح علیه‌السلام در کارها و گفتارهایش 
ملاحظه مي‌کند علم خداي سبحان است و بس! و هیچ گونه 0( 
به علم و جهل غیر خدا از مخلوقات قائل نیست و کاري به علم و جهلشان 
ندارد, به عبارت واضح‌تر این که به‌طور كلي سوال در جائي صحیح است که 
و و ی 2 

نسبت به مورد سوال اطلاع پیدا کند, پا اگر خود را جاهل نمي‌داند 
سوال از جاهل ديگري رفع جهل نموده و او را به واقع قضیه 
مورد سوال واقف سازد, کما این‌که نوع سوالاتي که در کلام پروردگار واقع 
ای با ی اس وی ی وا ای ی 
در مثل چنین مقامي داده که: اگر من گفته بودم, تو دانسته بودي, امر با به 
گفتمان خدا با مسیح درباره شرك پیروان او (271) 
علم خداي تعالي ارجاع داده و اشعار داشته بر این که در افعال و اقوالش 
چيزيٍ را جز علم خداي تعالي معتبر نمي‌داند, آن‌گاه با جملات: «تَعلمّ ما 
فی تفسی: و ۷ اعلم ها فی تفسل ال انت علم الغیوبا۱» علم خدای خود 
را از اين‌که دستخوش جهل و آمیخته با آن شود منزه نموده است. 
اين کلام گرچه خود تناي ديگري است. لیکن غرض از آن در این مقام ثنا 
نیست چون مقام مقام ثنا نیست, بلکه تبري از نسبتي است که به وي داده 
شده. پس این‌که گفت: «تَعَلمٌ ما في تفقسي,» توضیح مي‌دهد مقدار نفوذ 


علم باري تعالي را که در جمله «ان کت قلثَد قَقَذ عَلمتَة!» از آن اسم 
برده و بیان مي‌کند که در روز قیامت علم خداي تعالي که پادشاه حقيقي 
است از قبیل علمي که پادشاهان از راه گزارشات مملکت به احوال رعیت 
خود پیدا مي‌کنند نیست و خداوند مانند آنان که به پاره‌اي از احوال رعیت 
عالم و نسبت ۱ 

(272) گفتمان‌هاي استراتژيك قرآن کریم , 
به پاره‌اي جاهل و حال بعضي از رعایا را مستحضر و از حال بعضي دیگر 
غافلند نیست. بلکه خداي سبحان لطیف و خبیر به هرچیز است که از ان 
جمله خصوص نفس عيسي‌بن مریم است., باز هم هنوز بیان مسیح درباره 
علم حق تعالي استیفا نشده. زیرا خداي سبحان عالم است به هرچیز, لیکن 
نه چون علم يكي از ما به ديگري و علم آن ديگري به ماء بلکه او آن‌چه را 
که مي‌داند به احاطه مي‌داند و بدون این که چيزي به او احاطه يابد «و لا 
یُحیطون به علما!» پس خداي تعالي معبودي است نامحدود و برخلاف او 
هر‌چيزي محدود و مقدر است به طوري که از حدود خود نمي‌تواند تجاوز 
کند, از همین جهت مسیح علیه‌السلام براي این که حق مطلب را ادا کرده 
ار هد یس ما ی و لا اعاخ.هماافین 
تفسك!» اما این‌که گفت: «...أَْكَ اثت عَلمُ الْعْبُوب!» (109 / مائده) 
0 «تَعْلمٌ ما في 

گفتمان خدا با مسیح درباره شرك پیروان او (273) 

تفسي,» بیان نموده از جهت ديگري حق مطلب را بهتر و بیشتر ادا کند و 
آن جهت دفع توهمي است که ممکن است کسي به خود راه دهد و خیال 
ی ای مسیح و شامل هر 
چيزي نمي‌شود, براي دفع اين توهم گفت: «...نْكَ أثت لوب !» يعني 
تام سیب ها ستضرا ار ام تام عالم است. 

هر چيزي که براي يك موجودي حاضر و براي سایر موجودات غایب است 
همان چیز براي خدا حاضر است و او محیط به ان است. لازمه این مطلب 
این است که چيزي نتواند به غیب چیز ديگري که خدا عالم بق-ان انستن هه 
به غیب خود پروردگار راه یابد, براي این‌که او خود شاف است محدود 
که نمي‌تواند از طوري که افریده و تحدید شده تجاوز نماید. پس تنها خداي 
سبحان علام الغیوب است و هیچ چيزي به جز خدا عالم به غیب‌ها نیست, 
نه همه غیب‌ها و نه بعضي از آن‌ها علاوه بر اين, اگر هم فرض شود که 
كسي (مانند انبیاء و اولیاء) به چيزي از غیب خدا احاطه یابد باز هم محيطي 
حقيقي نیست. زیرا اگر در این فرض خداوند به آن‌چه او احاطه یافته 
احاطه داشته باشد پس باز آن شخص محیط نیست., بلکه محاط به احاطه 
تا اک ۱ 71391 


غيب‌هاي خود احاطه دهد و معلوم است که آن شخص به این موهبت و 
ملكي که خدا به او ارزاني داشته از ملك خدا بیرون نرفته است. عما 
این که فرمود : «و لا یحیطون بشيٍ ءٍ من * علمه ۷۱ بما شاء!» (255 / بقره) و 
اگر - العیاذبالله خداوند احاطه به آن نداشته باشد در این صورت محدود و 
مخلوقي بیش نیست و خداوند مر کر از آن است که مخلوق و محدود 
باشد تعالي الله عن ذلك علوا کبیرا. ۰ 

«ما فلت هم الا ما آمرزتني به آن اعْبْدْواً اللة جَبّي و تتکم..» (117 / 
مائده) 

مسیح علیه‌السلام پس از آن‌که نسبت مزبور را از راه نفي سبب از خود 
نفي نمود اينك 

گفتمان خدا با مسیح درباره شرك پیروان او (275) 

عرض مي‌کند «من به نم آتان نگفتم مگر آن‌چه را که تو به من دستور دادي,» 
کلام خود را , بر نو ی سار ادا کرکه با فاد حضر دم تر عوات 
پروردگار و نفي کرد و با جمله «ربي و ربکم!» خداي خود را توصیف نمود 
تا کمترین شبهه و نوهمي در این که او بنده‌اي است فرستاده شده از 
طرف خدائي که پروردگا ر او و همه مردم است و رسولي است که مردم ر| 
به‌سوي خداي‌واحد بي‌شريك دعوت‌مي‌کند باقي نماند, آري مسیح 
علیه السلام _ به طوري که قرآن شریف از او حکایت کرده - هميشه مردم 
را همین‌طور صریح و روشن به توحید دعوت مي‌نموده, از جمله کلمات او 
به نقل قرآن این آیه است: «انّ ال زبي 2 قاعبدوة هذا] صراط 
ُشتقی!» (51/ آل‌عمران) 

«و کنث عَليهمٌ شهید 4 مثْ فیهم قَلَمّا تَوفْبْتني کنت ائت ال ة قيبِ عَلَیَهمْ و 
انت علي کل شوه ء شَهیذ!» (117 / مائده) در اين کلام نیز وظیفه ديگري 
را که از جانب خداي ۲ 

(276) گفتمان‌هاي استراتژيك قرآن کریم ۲ 
سبحان به عهده دارد بیان نموده و ان شهادت ,بر اعمالي است, چنان که ابه 
شریفه زیر هم به آن اشاره مي‌کند: «و یوم القياقة یِکون عَلیهِمْ شهیدا!» 
(159 / نساء) مسیح علیه السلام در این فقره از کلام خود عرض مي کند: 
من در بین امت خود وظيفه‌اي جز رسالت به سوي آن‌ها و گواهي بر 
رفتارشان نداشتم. 

رسالت را به روشن‌ترین وجهي که ممکن است انجام دادم و تا مدتي که 
در بین آنان بودم شاهد و ناظر اعمالشان هم بودم و به هیچ وجه از 
وظيفه‌اي که برایم مقرر فرمودي تخطي نکردم. 

بنابراین فز ار آنن که به: آن‌ها. کته با زر مرا و مادرم را جز خدا دو معبود 
بگیرید, بري و منزهم! 

از اين دو آیه شریفه که حال مسیح علیه‌السلام را حکایت مي‌کند معلوم 


شد که ساحت 

گفتمان خدا با مسیح درباره شرك پیروان او (277) 

مقدس آن جناب از اين خرافات که ملت مسیح در حق وي مي‌گویند بري و 
منزه است و وي مسئول آن‌چه مي‌گویندٍ و مي‌کنند نیست, لذ| خود ملسیح 
در آخر کلامش عرض کرد: «ان از تقبفم قافم عبات ِكً« (1) 

1 المیزان ج: 6 ص: 347. . . 

(278) گفتمان‌هاي استراتژيك قرآن کریم 


فصل هشتم :تفسیر و ز تحلیل گفتمان ایوب با خدا 


بلاهاي ایوب, نمونه‌اي از امتحان الهي 


5 ااکرز عَبدنا ات از نادي ره ۳۳1 مسني السیْطان بنصب و عذاب.. ِكِ« 
«به یاد آور بنده ما ایوب را آن‌تهان که رود کار خود.را ند ۱۷ 
مرا دچار عذاب و گرفتاري کرد!» 

)279( 

«بدو گفتیم پاي خود به زمین بکش که ارت همین جاأ نزديك توست, آیی 
خنك, و ان [ تلي کن .2 ان بنوش [» 

«و اهلش را با فرزنداني به همان تعداد و دو برابر فرزنداني که داشت به 
او دادیم تا رحمتي باشد از ما به او و تذكري باشد براي خردمندان!» 

«و نیز به او گفتیم حال که سوگند خورده‌اي که همسرت را صد ترکه چوب 
بذ نی داد ضد ند که به دنت بکیر و آن‌ها. را يك‌بار به زنت بزن: نا سوه دند 
خود نشکسته باشي, ما ایوب را بنده‌اي خویشتن‌دار یافتیم !» (41 ۳ 4 / 
ص( 

در آغاز آیات مي‌فرماید: به باد آر بنده ما ایوب را بعدا| بعضي از خاطرات 
او را نام برده, مي‌فرماید: به یاد آر اين خاطره‌اش را که پروردگار خود را 
خواند که اي پروردگار. 


۳ 0 عَبدّنا ات لا نادي رَبَه نف مسني السَبّطانْ بنطصّب 5 عذاب!» 
این له ای است اي اس لب لام کف.و. ان از ا می‌خدایه 
عافیتش دهد و سوء حالي که بدان مبتلا شده از او برطرف سازد! 

به منظور رعایت تواضع و تذلل درخواست و نیاز خود را ذکر نمي‌کند و تنها 
از این که خدا را به نام ربي. : پروردگارم صد | مي ز ند فهمیده مي‌شود که او 
زا برایحاحتي می‌خواند. 

از ظاهر آیات بعدي تزافی آیز که مرادش از نصب و عذاب بدحالي و 
گرفتاري‌هايي است که در بدن او و در خاندانش پیدا شد, ِِ 
گرفتاري‌هايي که در سوره _ انبیاء آن را ات ان جناب چنین حکایت کرده که 
گفت: «مَسْني الصَدٌ و آئت | رحم مٌ الژاحمین!» البته این 

بلاهاي ایوب. نمونه‌اي از امتحان الهي (281) 

در ضورتی است که بکوپيم کلمه ضر شامل فصییت در خود ادفي و اهل 
بیتش مي‌شود. ٍِ 

و در این سوره و سوره انبیاء هیچ اشاره‌اي به از بین رفتن اموال آن جناب 
نشده, هرچند که این معنا در روایات آهده است. 


:هد ات را ه-تحوی. آزسسیت این شیطان: میت وه و وید 
که شیطان در این گرفتاري‌هاي من موثر و دخیل بوده است. همین معنا از 
روایات هم برمي‌اید. 
در آین‌جا این سوال پیش ی که يکي از گرفتاري‌هاي ایوب مرصض او بود 
و مرض علل و اسباب عادي و طبيعي دارد, پس چگونه آن خنات: رضم خود 
را هم به شیطان نسبت داد و هم به بعضي از علل طبيعي؟ جواب این 
اشکال آن اسشت که: این دو سیب: 
(282) گفتمان‌هاي استراتژيك قرآن کریم 
يعني شیطان و عوامل طبيعي. دو سبب در عرض هم نیستند, تا در يك 
مسبب جمع نشوند و نشود مرض را به هر دو نسبت داد, بلکه دو سبب 
ید 
ممکن است گفته شود: : گر چنین استنادي ممکن باشد, ولي صرف امکان 
دلیل بر وقوع‌آن نمي شود, از کجا که شیطان چنین تانیری بل انسان‌ها 
داشته باشد که هرکس را خواست بیمار کند؟ در پاسخ مي‌گویيم: ِِ 
دليلي بر امتناع‌آن, نداریم. باکه انم تیه ی ماه الک ورام سر و 
الاأتَصابْ و الأرَلمْ رحس من عَمل السَیّطن!» (90 / مائده) دلیل " و 1 
است, براي این‌که در این آیه, شراب و قمار و بت‌ها و ازلام را به شیطان 
نسبت‌داده و آن را عمل شیطان خوانده و نیز از حضرت موسنی علیه السلام 
حکایت کرده که بعد از ,ٍ کشتن از رو ی که یهد 
من عَمّل الشیّطان اه عد و فصل خ مبین مَبین [» (15/قصص) 
به فرضي هم که از ۳ چشم‌پوشي کنیم. ممکن است احتمال دهیم که 
مراد از 
بلاهاي ایوب, نمونه‌اي از امتحان الهي (283) 
نسبت دادن نصب و عذاب به شیطان این بااشد که شیطان با وسوسه خود 
مردم را فریب داده و به مردم گفت: از اين مرد دوري کنید و نزدیکش 
تشرفینه جهی: کر اه شیر جفی اس قدر بلا ارد.هفه طظرهم اخاطه‌اس 
نمي‌کرد و کارش بدین‌جا نمي‌کشید و عاقبتش بدین‌جا که همه زبان به 
شماتت و استهزایش تکشا شا نمي‌انجامید. 
آن‌چه در قرآن کریم از خصائثص انبیاء 9 سایر, معصو مین شمرده شده؛ 
همانا عصمت است که به خاطر داشتن ارم از ۳ شیطان در نفوسشان 
ايمنند و شیطان نمي‌تواند در دل‌هاي آنان وسوسه کند, اما تأثیرش در 
بدن‌هاي انبیاء و پا اموال و اولاد و سایر متعلقات ایشان, به به این که از این 
راخ واه تازاخنی آنا نا کوا هم ساوص که نها سیم دلیلن ش اما ان دن 
دست نیست. بلکه دلیل بر امکان وقوع آن هست و آن آیه شریفه «. ..فاني 
یت الْحُوتَو ما آلسانیة / السَیّطان آن آَدْکُرَهْ...!» (63 / کهف) 


مي‌باشد که راجع است به داستان مسافرت موسي با همسفرش یوشع 
علیه‌السلام و یوشع به موسي مي‌گوید: اگر ماهي را فراموش کردم این 
فراموشي کار شیطان بود, او بود که نگذاشت من به یاد ماهي بیفتم! 

سن از این آبه برمي‌آید که شیطان این گونه دخل و تصرف ها را در دل‌هاي 
معصو مین دارد. 

لازمه جواز و امکان مداخله شیطان در دل‌هاي انبیاء این نیست که در 
دل‌هاي پیروان انبیاء نیز دخل و تصرف بکند, زیرا ما که مي‌گوييم ممکن 
است شیطان چنین تصرف‌هايي در دل‌هاي معصومین بکند, معتقدیم که 
هرجا چنین تصرف‌هايي بکند به اذن خدا مي‌کند. به اين معنا که خدا 
جلوگیرش نمي ‌ شود چون فداکاه شیطان را مطابق مصلحت مي بیند» فثلا 
مي‌خواهد مقدار صبر و حوصله بنده‌اش معین شود. 

بلاهاي ایوب, نمونه‌اي از امتحان الهي (285) 

خود ,روشن ات 

«ارکضن برجلك هذا] فعز بارد و شراب كُِ« (42 ۱ ص) واقع شدن این آیه 
مس ال اه فیای که سرت اس مر رای ات عا ام وا کات 
مم کرو اش فا رای سک رای سای واه ات نی وه 
اعلام کند که دعایش مستجاب گشته است. 

جمله «َرَکّضَ برجَلك!» حکایت آن وحيي است که در هنگام کشف از 
استجابت به آن نات فرموده. سیاق آیه که سیاق امر است اشعار دارد 
بلکه کی قی کتوا را که ار ار ونم را را را 
که قادر به ایستادن و راه رفتن با پاي خود نبوده اد سر آباای بدن بيماري 
داشته و خداي تعالي اول مرض پاي او را شفا داده و بعد چشمه‌اي در 
آن‌جا برایش جوشانده و دستور داد که از آن چشمه حمام بگیرد و 

بنوشد تا ظاهر و باطن _ بدنش از سایر موه بهبودي یابد! 

5 وهبنا له اهَلَةٌ ی مَعهم رَحمة من 5 ذكري لاولي الألباب!» (43 / 
ص در روایات 0 تمامي کسان او به غیر از همسرش مردند و آن 
جناب به داغ همه فرزندانش مبتلا شده بود و بعدا خدا همه را برایش زنده 
کرد و آنان را و مثل آنان را به آن جناب بخشید. 

بعضي گفته‌اند که فرزندانش در ایام ابتلایش از او دوري کردند و خدا با 
بهبودي اش آنان را دوباره دورش جمع کرد و همان فرزندان زن گرفتند و 
بچه‌دار شدند. پس معناي این که خدا 0 زا فل. ابان زا به وق 
بخشید همین است که آنان و فرزندان انا را دوباره دورش جمع کرد. 

«... رَخمء ما و ذكري لاوّلي الألباب!» ما اين کار را کردیم براي اين‌که 


بلاهای انمب:ته ای ان مان آلیی:(287) 

به وي بوده باشد و نیز تذكري براي صاحبان عقل باشد تا با شنیدن 
سرگذشت آن جناب متذکر شوند! 

«و خْدٌ بتدك صِفْنا قاْرِبْ به و لا تختث لا وجدْناة صابرا نم اعد ان 
آو (44 | ص) «ضفعّث» به ِِ 11 مشت پر از شاخه درخت و یا از 
گاه و یا از خوشه خرما است و ایوب علیه‌السلام سوگند خورده بود که اگر 
حالش خوب شود همسرش را صد تازیانه بزند. زیرا در امري او را ناراحت 
کرده بود و چون خداي تعالي عافیتش داد به وي فرمود تا يك مشت 
شاخه بةه عدد تازيانه‌هايي که , نی ان سوگند خورده بود (صد عدد) در 
دست گرفته يك توبت آن را به هن بزند ۳ آن که سوگند خود را 
نشکسته باشد. 

اگر جرم همسر او و سبب سوگند او را ذکر نکرده براي این است که هم 
تادب و هم 

(288) گفتمان‌هاي استراتژيك قرآن کریم 

نام‌برده را احترام کرده باشد! 

«انّا وجذتاه صابرا!» بعنی. فا او را در بزایر ابتلائاتن که.به.وشیله آن: او را 
از مودیم يعني در برابر مرض و از بین رفتن اهل و مال صابر یافتیم! 

يعني ار ما او را عبد نامیدیم و یا عبد خود نامیدیم, براي این است که ما 
افراضان ناس (1) 

1- المیزان ج: 17, ص: 316. 

)289( 


فصل نهم:تفسیر و تحلیل گفتمان یونس علیه‌السلام با خدا 


دعائي از بطن ماهي! 


«و دون از هب مغاضبا قظّ آن لن تفدر عَلیْه فنادي في الطْلماتِ آن 
ال الا آئت سْبُحاتك الي ي کل من الظالمین!» 

«قاستجبُنا له و تعَیْناهْ من ی کذلك نُنّجي نی !» 

«و ذوالنون را 0 ۱ ۱۳ او سخت 
(290) 

نمي‌گيريم. سس از ظلمات ندا داد که پروردگارا! خدايي جز تو نیست؛ 
تسبیح تو گویم که من از ستمگران بودم!» 

«پس اجابتش و از تنگنا نجاتش دادیم و موّمنان را نیز چنین نجات 
مي‌دهیم 87(»۱ و 88 / انبیاء) 

ذوالنون تس ماهي) همان یونسر پیغمبر فرزند متي است که صاحب 
داستان ماهي است و از طرف پروردگار مبعوث بر اهل نينوي شد و ایشان 
را دعوت کرد ولي ایمان نیاوردند پس نفرینشان کرد و از خدا خواست تا 
عذابشان کند همین که نشانه‌هاي عذاب نمودار شد توبه کردند و ایمان 
آود دید 

خداوند 

دعائي از بطن ماهي! (291) 

صحنه‌اي به وجود آورد که در نتیجه یونس به شکم ماهي بزرگ فرو رفت و 
در آن‌جا زنداتف. شد تا آن که خدا آن بلیه را از او بزداشتته دوباره به سوی 
قومش فرستاد. 

5 اون اذ دَقبِ مغاضبا...!» يعني به یاد آر ِِِ را ان مان کهبا 
شیم از فوهش ببرون رفت وبند اشت که,ها بر او : تنگ نمي‌گيریم. 

فشک .هم کسنت: آبه: در ورد تصیل, وارد شم باشتد و معبایسش. این بازند 
که: رفتن او و جدائي‌اش از قومش مانند رفتن كسي بود که از مولایش 
قهر کرده باشد و پنداشته باشد که مولایش بر او دست نمي‌يابد و او 
مي‌تواند با دور شدن از چنگ وي بگریزد و مولایش نمي‌تواند او را سیاست 
کند! 

اين احتمال از این نظر قوي نیست که پيامبري چون یونس شانش اجل از 
بر او قادر بیست و او ٍ 

(292) گفتمان‌هاي استراتژيك قرآن کریم ۱ 

مي‌تواند با سفر کردن از مولایش بگریزد چون انبياي گرامي خدا ساحتشان 
منزه از چنین پندارها است و به عصمت خدا معصوم از خطا هستند! 


پس همان‌طور که گفتیم اف ی ای تنل تفه ات 
واقعیت خارجي 

خداي تعالي او ۱ گرفتار ماهي کرد و ماهي او را بلعید پس در شکم ماهي 
پروردگار خور ظ بخواند. 

«اأَنْ لا الة الا ات سبحاتك!» در این جمله یونس ی از آن‌چه که 
عملش نمایش مي‌داد بيزاري‌مي‌جوید, چون عمل او که راه خود را گرفت 
و قومش را به عذاب خدا سیرد و رفت بدون این که از ناحیه خدا دستوري 
شاد ره اشخن تم تاش این ما را سل ی ره 
غیر از خدا مرجع ديگري هست که بتوان به او پناه برد. 

چون عملش بیانگر چنین معنايي بود از اين معنا بيزاري جست و عرضه 
داشت: «لا 

دعائي از بطن ماهی! (293) 

ال [ آنّت: جز لو معبودي نیست آ!» 

هم‌چنین. چون این معنا را ممثل مي‌کرد که ممکن است به کارهاي او 
اعتراض نماید و بر او خشم گیرد و نیز این تصور را به وجود مي‌آورد که 
ممکن است كکسي از تعت قدرت خدا بیرون شود, لذا براي عذرخواهي از 
آن گفت: «سبحاتك!» 

«ائي کت من الظالمین۱» در این جمله به ظلم خود اعتراف کرد, چون 
عملی امرفه کلم سمل هی کر هرن کم یوت طام شمه ور 
او هم قصد ظلم و معصیت نداشت, چيزي که هست خداي تعالي در این 
پیشامد پیغمبرش را تأدیب و تربیت کرد تا با گامي پاك و مبراي از تمثیل 
ظلم (تا چه رسد به خود ظلم!» شایسته قدم با قرب گردد! 
«قَاستجبنا له و تعْیْناة من ۳ و کذلك زر تنجي الْمّْمنینَ!» یونس علیه‌السلام 
هرچند که 2 

(294) گفتمان‌هاي استراتژيك قرآن کریم 

تصریح به خواسته خود نکرد و تنها به مساله توحید و تنزیه خدا و اعتراف به 
ظلم خود اکتفا کرد, لیکن با اين کلماتش حال دروني خود را و موقفي را 
که در آن قرار گرفته بیان داشت, که در معنا درخواست نجات و عافیت را 
مي‌رساند. خدا هم درخواست او را اجابت نمودو؛ از دوه و غمي که به 
وي روي آورده بود نجاتش بداد! «و کذلِك تُنُجي الَمْوّمنین ۱» وعده به نجات 
دادن هر مومن مبتلاي به اندوه است, البته مومني ۳1 مانند یونس رو به 
درگاه وي آورد و او را چون وي ند| کند! 

در الدر المنثور است که ابن جریر از سعد روا پت کرده که گفت: از رسول 
خدا صلي الله علبه وآله شنیدم که فرمود: آن. اشم از اسامی خدا که اکر 
كکسي او را با آن بخواند اجابتش مي کند و هرچه بخواهد مي دهد همان 
اسمي است که یونس فرزند متي خواند! 


عرضه داشتم یا رسول الله آن اسم مخصوص یونس بود يا براي همه 
۱ 

دعائي از بطن ماهي! (295) ۱ 

فرمود مخصوص یونس و موّمنین است که اگر خداي را با ان بخوانند 
مستجاب مي کند! هکره نشنيده‌اي که خداي تعالي مي‌فرماید: 5 کذلك 
تلْجي الْمَوّمنین ۱» پس ایمان شرطي است که خدا آن را در دعاي دعاکننده 
تشرط کردم انس (1) 


تافف یونس! و تسبیحات نجات دهنده 


« ان یُونْسَ نس لین الْفْرسَلینَ!» 
دا آب ِِِ الفلك اون » 
۳۹ قکان من الْمَعضین 
1- المیزان ج: ۳ 444 
«قالقمَة َو و هو لیم..!» 
«و همانا یونس هم از ساقیران بود!» 
«به یادش آور زماني که به طرف يك کكشتي پر بگریخت.» 
«پس قرعه انداختند و او از مغلوبین شد,» 
«پس ماهي او را ببلعید در حالي که ملامت زده بود!» 
«و اگر او از تسبیح‌گویان نمي‌بود,» 
«حتماأ در شکم ماهي تا روزي که خلق مبعوث شوند باقي مي‌ماند! دا 
«ولي چون از تسبیح‌گویان بود ما او را به خشكي پرتاب کردیم در حالي که 
مریض بود,» 
«و بر بالاي سرش بوته‌اي از کدو رویاندیم,» 
تادیب یونس ! و تسبیحات نجات دهنده (297) 
«و او را به سوي شهري که صد هزار نفر و بلکه بیشتر بودند فرستادیم!» 
«پس ایمان آوردند ما هم به نعمت 2 خون با ناهن معین (قدت: هر آن 
قوم) بهره‌مندشان گردانیدیم!» (139 تا 148 / صافات) 
اين آیات خلاصه‌اي است از داستان یونس علیه السلام که خدا او را مبتلا 
کرد به شکم ماهي, به کیفر این‌که در هنگام مرتفع شدن عذاب - که 
مقدمات نزولش رسپیده بود - از قوم خود اعراض کرد. 
«و ان پوس لمن ال تا اد آبق الي الفلك الْعشخون يعني یونس 
نیز از پیامبران بود که به سوي كشتي فرار کرد, با این‌که كشتي ظرفیت 
سوار شدن او را نداشت. مراد از فرار کردن او به طرف كشتي این است 
پر فوم خود بیرون امد 
و از آنان اعراض کرد. 
آن ختاب هرجند در این غمل خود خدا را نافزماتی نکرد و«قیلا هم خدا.آو زا 
از چنین كاري نهي نکرده بود ولیکن این عمل شباهتي تام به فرار يك 
خدمتگزار از خدمت مولي داشت و به همین جهت خداي تعالي او را به 


در 5 رن انداختند و یونس از مغلوبین شد. جریان بدین قرار بود که 


نهنگي بر سر راه كشتي درآمد و كشتي را متلاطم کرد و چون سنگین بود 

خطر غرق همگي را تهدید کرد, ناگزیر شدند از كساني که در كشتي بودند 

تتتصی راو ار تام را سای ه زقس رام که ار 

رود قرعه انداختند به نام پونس علیه السلام اصابت کرد به ناچار او را به 

ان رک نات ای ها ال و 

ماهي او را مت با زد در حالي که او ملامت زده بود!» 

تأدیب پونس: ! و تسبپحات نجات دهنده (299) 

«قَلوّلا نَةْ کان من السبحین. للیت في بَطنه الي بَوْم یعون ا» 

ی سب وی ای سس 
ب کسي را گویند که مکرر و به طور دائم تسبیح مي‌گوید به طوري که این 

عمل صفت وي شده باشد. از این مي‌فهميم که آن جناب مدبي طولاني 

کارش تسبیح بوده است. 

آن‌چه قرآن کریم از تسبیح او حکایت کرده اين است که مي‌فرمابد: 

«قنادي في الظلماتِ آنْ لا ال الا آلت سْیْحاتك ائي کت من الظالمین!» 

«پس از ظلمات ندا داد که پروردگارا! خدايي جز نو نیست. نسبیح تو گویم 

که من از ستمگران بودم!» (868 / انبیاء) 

۱۳۳ «شتخان لد اني کنث من الظالمین!» که هم تسبیح و هم اعتراف 

ام امفت: اه له آن فان ها واه تیاده 

مي‌شود که منظور از تسبیح او ۳ 

تس ار هار ای ۱ از مابین آنان دلالت پر آن دارد 

وان هعنا انز است که اگر فرار کند کند دیگر دست خدا به او نمي‌رسد, 

همان کم مه هط ارآ وه کیال کرو تسا باه 

بر آن دلالت دارد. 

2 جمله «قَلَوْلا ای کان من المسَبحین.. ۰ دلالت دارد بر این که صرفا تسبیح 

او باعث نجاتش شده و لازمه ای فان ان است که یونس گرفتار شکم 

ماهي نشده باشد مگر , به خاطر همین که خدا را منزه بدارد از آن معنايي 

که عملش حکایت از آن مي‌کرد و در نتیجه از آن گرفتاري که عملش 

باعث آن شده بود نجات یافته و به ساحت عافیت قدم بگذارد! 

از این بیان روشن مي‌شود که عنایت کلام همه در این است که بفهماند 

تسبیح او یام و لت مایه نجاتش شد! 

تادیب یونس : ! و تسبیحات نجات دهنده (301) 

پنابراین ظاهر قضیه اين است که مراد از تسبیح یونس, همین نداي او در 

ظلمات باشد که گفته: «لا الة الا آّت سبحاتك الي کت 3 من الظالمین!» 
و اگر قبل از تسبیح تملیل «1 اله لاله #برا دکر کزدمبراي این بود که به 

منزله علتي باشد براي تسبیحش, گویا فرموده: خدایا معبود به حقي که 


باید به سویش توجه کرد غیر از تو كسي نیست! پس تو منزهي از ان 
معنايي که عمل من ان را مي‌رسانيد, چون من از تو فرار کردم و از 
عبودیت تو اعراض نمودم و به غير تو متوجه شدم پس اينك من متوجه و 
مي‌شوم و تو را بري و پاك مي‌دانم از آن‌چه عملم حکایت از ان مي‌کرد. 
حال مي گویم: غیر از تو كسي و چيزي کارساز نیست! ۱ 

این بود معناي تسبیح پونس که اگر این معنا را نگفته بود, تا ابد از ان بلیه 
نجات نمي‌یافت. چون - همان‌طور که گفتیم - سبب نجاتش تنها و تنها همین 
نسبیح بو به ان 3 

(302) گفتمان‌هاي استراتژيك قران کریم 

با این بیان روشن مي‌شود که مراد از جمله «للیت في بَطیه الي یَوّم 
یبعَتّون ۱» جاوید بودن مکث ان جناب است در وکین ماهي, ۳ روزي که 
مبعوث شود و از شکم ماهي بیرون آید مانند قبر که مردم در آن دفن 
مي‌شوند و مکث مي‌کنند تا روزي که مبعوت شوند ه از آن خارح گردند. 

در آیه. شریفه-مو زر دبحت: هتم دلالتین بر این نیست که یونس تا روز قیامت 
در شکم ماهي زنده مي‌ماند و پا ۲ در شکم ماهي سالم مي‌ماند و 
شکم ماهي قبر او مي‌شد. پا به این که ماهي تا روز قیامت زنده مي‌ماند و 
یا به نحوي دیگر. 

«قتبذناه بالقراء و هو سقیم!» (145 / صافات) یونس در شکم ماهي از 
تسبیح‌گویان شد و در نتیجه 1 او را از شکم ماهي بیرون انداختیم و در 
بپرون دریا در 

تادیب یونس! و تسبیحات نجات دهنده (303) 

زميني که نه سایه داشت و نه سقف؛ پرتاب کردیم, در حالي که بیمار بود و 
سايه‌اي هم نبود که به آن‌جا برود. «و ائبتنا عَلبّه جر من یَفطین.» (146 
صافات) کلمه «یِفطین» به معناي نوعي از کدو است که برگ‌هاي بهن و 
مدور دارد و خدا این بوته را رويانید تا برگ‌هایش بر بدن او سایه بیفکند. 
«و ارسلناة الي مائّة الف او بزیدون!» (147 / صافات) ما او را به رسم 
ار سوه مردمن: فرستا دزم که عددشان صدهزار و بلکه بیشتر بود 
(منظور از اين مردم اهل نينوي است.,) این قوم به وي ایمان آوز دید و ما 
ایشان را به آن عذابي که قبلاً به ایشان نزديك شده بود هلا ك نکردیم و 
آنان را آن تعت حیات و بقاء دز کو دآن کدی که تا فرا رسیدن ک 0 
زندگي کنند. (1) 

1- المیزان ج: 17 ص: 245 

)305( 


قضل ور کففمان‌هاي دا با رزیل الم ای ااای‌یهو زد 


دعاهائي که خدا به رسولش آموخت! 


در قرآن کریم براي رسول اللّه صلي‌الله‌علیه‌وآله تأديب‌هاي الهي و 
تعلیمات عالي وجود دارد درانواع و اقسام ثنا بر پروردگار, تا با رعایت ان, 
پروردگار خود را ثنا گوید و آن آداب را در درخواست‌هاي خود به کار بندد, 


)306( 


" ف مالك ت 


ار الما ۳ مالك ملك 9 

خی کف مه هر کسن که تاه سا را قطا مین کی 

و از ه رکه خواهي باز مي‌ستاني! 

دعاهائي که خدا به رسولش آموخت! (307) 

هرکه را خواهي عرت مي‌بخشي و هرکه را خواهي خوار مي‌کني! 
سررشته همه خیرات به دست نوست و تو بر هر کاري توانايي!» 
«شب را در روز و روز را در شب داخل مي‌کني! 

زنده را از مرده و مرده را از زنده, بیرون مي‌اوري! ۱ 

و هرکه را خواهي بي‌حساب روزي مي‌دهي!» (26 و 27 / ال‌عمران) 


اصا 


«فْلٍ اللَهم فاطر السَّمواتِ والرْضٍ 


«قْل الم فاطرالسَموات وَالارْضٍ عالم ایب والشهادو 

ای لت نکم ین عباك في ما کائوا فیه یَعتَلْفُون۱» 

«بگو: بارالها! ای پدید آمرنده 0 و زمین ! 

اي داناي غیب و شهود! 

تويي که بین بندگانت در آن‌چه اختلاف مي‌کنند داوري مي‌کني!» (46 / 
زمر) 


قل الحمذ! 


«قّل اج لحَمذ له و سَلام علي عبادو الذین اضطفي...۱» 
«بگو: سپاس همه از براي خداست ا! 
و درود بر آن بندگانش که برگزیدشان...!» (59 / نمل) 


قل ان ضلاتي و... 


دعاهائي که خدا به رسولش آموخت! (309), 

«قل ان ضلاتي و شكي و مَحْیاي و مماتي [ ات هام 
«بگو: نماز من و عبادت من! 

زندگي من و مرگ من! 

همه براي خداست.. ۰ (162 / انعام) 

قل تب زدّني علما! 


ه‌ 
#صسال کب سین غات ]1 


«بگو: پروردگارا!» 
مرا دانش بیفزای! (مرا 7 عنایت بيشتري فرما!)» (114 / طه) 
و قْل و ب أعُوذ يك 


«و قَل رَبْ غود يك من همَزاتِ الشیاطین!» 


«بگو: پروردگارا! 

پناه مي‌برم بر توا 

از وسوسه‌هاي شیاطین که در دل‌ها القاء مي کنند.. ِكِ« (97 / موّمنون) 
آیات بسياري هست که جامع جهات آن‌ها مشتمل بر تعلیم. آذات عالی 
خداق‌تعالی. است. بة رسول. کرامي خود که. آن جناب وا بة: آن. مقدب 
خر که ماس ان تا ی اه شالت هم امن وا مر اه ان سس 
نموده است. (1) 

دعاهائي که خدا به رسولش آموخت! (311) 


ارائه جامعي از ایمان رسول الله و نش 


قرآن مجید دعائي را از شافتر. کراهی اسلام نقل مي‌کند که مومنین امتش 
را نیز در آن سهیم گردانیده است: ۱ 

«امن الرَسُول بما رل الَیّه من رَبه و الْمَوْمنْونَ! 

کل ۰ ج بالله ۹ و ژسله! 

1- لمیزان ج: ( رد 169 

الق تب آحد من ز ۲ 

و قالوا سَهغنا و َطعٌنا رانک ۳ و الیْكَ الصیر.. ِِ« 

«رسول ایمان آورد به آن‌چه از ناحیه پروردگارش به سوي او نازل شد! 
مومنین هم هريك ایمان اوردند: 

به خدا! 

و ملائکه اوا 

و رسولان او! 

1 


- بین هیچ يك از فرستادگان او در ایمان به آنان فرق قائل نیستیم! 
ارائه جامعي از ایمان رسول اللّه و امتش (313) 
گفتند: 


تون نام فا را 
- و اطاعت کردیم! 
گفتند: 


- پروردگارا! 

«غفران تورا مشالت دارسر! 

- و به سوي جزاي توست باز گشت! 

خداوند هیچ نفسي را جز به مقدار طاقتش تکلیف نمي کند! 
براي هر نفسي ثواب ب همان طاعتي است که کرده! 
تک( 
و نیز مي‌گویند: 

- پروردگارا! 

ما را اگر دچار نسیان و خطا شدیم مواخذه نفرما! 

- و تکلیف شاق بر دوشمان بار مکن! 

همان گونه که به دوش آنان که قبل از ما مي زیستند, بار کردي! 


- پروردگارا! ۳ 

می ها ی سرا کسا و طاقت عیل ا میت 

- و از ما دز کدرا 

- و بر ما ببخشاي! 

- ومارارحم کن! 

ارائه جامعي از ایمان رسول للم و امتش (315) 

- و چون یاور ما و مولاي ما توئي! 

مارا علیه مردم کافر نصرت عطا فرما!» (285 و 286 / بقره) ۲ 

ان آبات همان‌طور که مي‌بنید آنطان رسول آگرم صلی الله عله و4 
قران کریم و به همه آن‌چه از اصول معارف و فروع احکام الهي مشتمل 
است, نشان داده و سیس مومنین را به او ملحق نموده است. 

البته مقصود از موّمنین, نه تنها معاصرین ان حضرتند بلکه جمیع موّمنین از 
لازمه آن‌چه در بالا گفته شد این است که اقرار و ثنا و دعائي که در این 
آیات است, نسبت به غیر معاصرین حکایت از زبان حال باشد و نسبت به 
معاصرین. اگر آنان گفته 

باشند و یا رسول اللّه 2 8 جناب از قبل خود و از قبل 
موّمنین که به وسیله ایمان جزو شاخه‌هاي شجره طیبه مبارکه وجود نازنین 
وي شده‌اند, گفته باشد, زبان قال بوده باشد! 

مضمون این دو ایه مقایسه و موازنه‌اي است بین اهل کتاب و بین موّمنین 
این امت در نحوه تلقي ِِ اسماني خود و يا در نحوه تادبشان به ادب 
عبودیت در برابر کتابي که برایشان نازل شده است. این ثنائي که خداي 
تعالي در اين دو آیه بر اینان فرموده و تخفيفي که نسبت به تکالیفشان 
داده است. عینا در مقابل توبيخي است که در آبات دیگری در سوره بقره 
اهل کتاب را نموده است. 

در آیات سوره بقره اهل کتاب را به این که بین ملائکه خدا فرق گذاشته و 
جبرئیل را دشمن و سایرین را دوست داشتند, بین کتب آسمانی فرق 
گذاشته و به قرآن کفر 

ارائه جامعي از ایمان رسول اللّه و امتش (317) 

ورزیدند و به غین ان ایمان آوردند, بین پیغمبران خدا| فرق گذاشتند و به 
موسي علیه السلام پا به او و عيسي علیه السلام ایمان آورده و به محمد 
صلي‌الله علیه آله کفر ورزیدند» بین احکام خدا فرق گذاشتند و به بعضي از 
آن‌خه در کتاب: خداست: ایمان آورده وربه بعضی کفر هززبدنده ملافت: و 
مذمت مي‌فرماید: 

در این دو ایه مي‌فرماید: مقمنین از اين امت چنین نیستند بلکه به خدا و 


همه ملائکه و تمامي کتب آسماني و جمیع پیامبران الهي ایمان آورده و بین 
حقه‌اي که به ایشان القاء شده, نسبت به پر فزد از خود ادب به خرح 
مي‌دهند! 

دیگر این‌که خدا را در احکامي که بر پیغمبرش نازل فرموده, لبيك و 
«سمعنا و اطعنا!» مي‌گویند 3 چون ِ که گفتند: «سَمعنا و عَصینا!» 
دیگر این که خود 7 بند کانش مملوك رگ خود مي‌دانند و براي خاطر 
ایمان و اطاعتشان به خدا منت نمي‌گذارند بلکه مي‌گویند: «ْمْر ات ربناا» 
آن حضرت با عبارت «رّنا لا ثوْاخذنا.. َِ« از درگاه الهي مسئلتي مي‌کند و 
مقصودش تخفیف در احكامي است که ممعکن است به عناوین ثانویه از 
ناحیه حکم, يا از لجاج و عناد مکلفین ناشي شود. جعل گردد, نه این که 
خداي تعالي بدون هیچ يك از این دو جهت چنین تكاليفي را مقرر نماید. 
اشتمال این دعا بر ادب عبودیت و رعایت ان در تمسك به ذیل عنایت 
ربوبي, يكي پس از ديگري و اعتراف به مملوك بودن و در موقف ذلت و 
مسکنت و عبودیت قرار داشتن در مقابل رب العزه. مطلبي است که هیچ 
حاجتي به بیان ندارد! (1) 

1- المیزان ج: 12, ص: 165. 

ارائه جامعي از ایمان رسول اللّه و امتش (319) 


خداي سبحان در معرفي رسول کو آشده خود به مردم در قرآن شریف 


ٍِِِِ 
«لقذ جا عم رَشولٌ من الفسكم عزیژ عَلیْهِ ما عنم حریص عم 
بالمَوْمنین رَوَوّف رَحیمْ!» 


«به سوي 1 آمد رسولي مهربان, از جنس خود شما., 

رسولي است که ضرر شما بر او گران و ناگوار است! 

و بر هدایت یافتن شما حربص است! 

و نسبت به موّمنین رئوف و مهربان است!» (128 / توبه) 

(320) گفتمان‌هاي استراتژيك قرآن کریم 

خداي تعالي امت رسول الله را مورد خطاب قرار مي‌دهد که: پيغمبري از 
جنس خود شما مردم بیامده است که از اوصافش يکي این است که از 
خسارت دیدن شما و از نابود شدنتان, ناراحت مي‌شود! 

دیگر این که: او درخيرخواهي و نجات‌شما, چه‌مومنان‌وچه غیرموّمن. حریص 
سوم این‌که: او نسبت به مومنین رئوف و رحیم است! 

با اين که اوضافش چتین است. ایا باز هم جا دارد که از او سرييچي کنید؟ 
بلکه سزاوار است از او اطاعت کنید! چون او رسولي است که قیام نکرده 
مگر به اهر اللة و اطاعت کردن از او اطاعت خداست! 

جاي دارد که به او نزديك شوید. با او انس گیرید! چون او هم مثل شما 
بشر است! 

معرفه‌هاي تصوا لام گفتماني‌بین خداو رسول‌و امت (321) 

پس به هرچه دعوت مي کند, بیذیرید! و هر خيرخواهي که نمود به کار 
کرد 

ادامه این آیه شریفه دلالت مي کند که رسول خدا صلي الله علیه وآله اهتمام 
عجيبي نسبت به هدایت یافتن مردم داشته است. 

خداي رحمن او را دلداري مي‌دهد و مي‌فرماید: 

«در آن‌چه که همت گماشته‌اي بر خدا توکل کن!» (129 / توبه) 

وا ذر خفد آبه. نیز بیان کردم بوذ که همه هفت آوو خراص, و ولفخش هدایت 
یافتن مردم و رسیدنشان به سعادت است! 

در جايٍ دیگر مي‌فرماید: 

«و منهَم الذین ُوْدوْن ال و تفولون هو ادن 

قل ادن خر لکم؛ یَوْمِنْ یلو ؛ وین ِِ_ و رَحَْ4 یلذین الوا مِتَکُم! 


ِ- 
71 


اه تفت سول المافه غدات اایعاه 

«يعضی از منافقین. کسانی ند که رشتول: الله یلعای الم .را 
قف زار تفر 

و مي‌گوبند: او هر حرفي را قبول مي‌کند! 

بگو: این گونه بودن او به صلاح شماست ! 

زیرا| او ایمان قق‌آورد به خدا| و پیام‌هایش را قبول مي کند! 

و ایمان هت اد هس و گفتارشان را مي‌پذیرد! 

و رحمبتي است براي كساني که از شما به وي اتقان آوندیدا ۳ (61 / توبه) 
درباره خلق عظیم آن تیافتن طراهن ف‌فر‌هاید؛ 

«و ال لعلي خلق عظی ما 

«به‌درستي که تو هر آینه متخلق به خلقي عظیم هستي!» (4 / قلم) 
معرخه‌ها مر رو آللی نیبم خد اور مول و ات (323) 

و آن‌چه را که در سایر آیات در معرفي آن جناب فرموده بود در آیه زیر 
خلاصه کرده و گر شوه 

«و ما آرسَلناك الا رَحَمَة لعالمین!» 

«و من تو را نفرستادم مگر براي جهانیان رحمتي باشي!» (107 / انبیاء) 


آن‌چه از پروردگارت به تو نازل شده حق است! 


«الامرآ! یلك ایاث الکتب و الدي آئزٍل لیْكَ من ریّك الْحو..!» 

«المر! این ها آيه‌هاي کنات خداست و آن‌چه از پروردگارت به تو نازل شده 

حق‌ است؛ "ولي پپستر, مر دم باور نمي‌دارند!» (1 / رعد) 

این ایه آعاد تسوره ۲ است. و رد بیان حقیقت قرآني 
اشت: که بز سول خدا ضلی |للهفقليه‌واله. تازل شدم است .و این که این 
قرآن معجزه و آیت رسالت است و اين‌که کفار آن را آیت و معجزه 
نشمردند و بهوم عنوان تعربض 9 «چرا آرتن از ناحیه پروردگارش 
نازل نشد؟» گفتارشان مردود است و رسول خدا صلي‌الله علیه وله نباید 

و در آیه آچر همین سوره مي‌فرماید: 

«و ول الذیی کقژوا لشت مُرسلا! .۰ 

«قل كفي بالله شهیدا بٍ ني و نکم و من علدة عم الکنب!» 

«و كساني که کافر شدند و 

آن‌چه از پروردگارت به نو نازل شده حق است ا (325) 

- تو فرستاده خدا نيستي! رکج 

_ خدا و آن کس که علم کتاب نزد اوست؛ 

براي گواهي میان من و شما بس است!» (43 / رعد) 

انق آنات سار که رسول خها ضلی اللهع له نهر محاطت قرآن می دهدب 
این که اين قرآن که بر تو نازل شده, حق است. حقي که مخلوط به باطل 
نیست, چه آن‌چه که این قرآن بدان و ۳ مي‌کند توحید است., که آیات 
تكويني از قبیل به پاداشتن آسمان‌ها و گستردن زمین و تسخیر آفتاب و 
ماه و سایر عجايبي که خدا در تدبیر اسمان‌ها و زمین و غرايبي که در 

تقدیر آن‌ها به کار برده همه بر آن دلالت دارند! 

ف نیو دلیل دیگر بر حفیعت. آن, اخبار و انار کذشنگان است که وشولان با 
بيناتي به سویشان آمدئد و ایشان کفر وززیدند و تکذیب کردند و خدا هم 

ایشان را به گناهانشان ۱ 

بگرفت: 

کر رات هلت ی ۱ 

ما این‌که گفتند: «تو فرستاده خدا نيستي!» در جوابشان همین يك دلیل تو 


را كافي است که خدا در کلام خود به رسالت تو شهادت داده است و 
معارف حقه‌اي که در قران توست شاهد ان است! (1) 


بقیون که از مرمنایتی 1 ۶ کشخ یی رات رصول االه تحای ]یی ال 


1 ۰ 2 ص: 160. 

۳ 0( تأكيدي بر رسالترسول‌اللّه (327) 
و 5 و الْحکیم! ال امن المتهاین ۱ علی ضراط تتفیم 
سوره یس که قلب آقرآن است, در بیان سه اصول ۳ 9 يعلي 
توحید و لبوت و معاد است. 
در ایات نخستین به موضوع نبوت پرداخته و مي‌فرماید: 
«یس ! 
به قرآن سراسر حکمت سوگند! 
که تو به درستي و به یقین از مرسليني! 
و بر صراط مستقیم قرار داري! 
و راهدار و مهیمن بر آني! 
خداي عزیز و رحیم آن را وه 
تا غوباً آن خزدمی را اتدار کنی که پدر آتشان آنذار قشده بجدقد 
و در غفلت قرار داشتند...!» (1 تا 4 /یس) 
خداي تعالي در اول سوره یس به قرآن حکیم سوگند مي‌خورد بر اين‌که 
رسول خدا صلي‌الله علیه وله از مرسلین است! 
مظلبی. که قداوند یذ خاطر آن شوکنه خوزدم انا رسالت:رسول. لاه 
صای له واه اس که ه ماه رای مر وا نم رام رات 
هدایت مي کند. زان فشتقيم ان طريقي است که عابر خود را به سوي خدا| 
مي‌رساند. يعني به سعادت انساني خود که مساوي است با قرب به خدا و 
کمال عبودیت! 
سپس قران را نازل شده از طرف عزیز و رحیم مي‌داند که تنها به خاطر 
عربن و 
رحمتش ۳ را 0 و قرآن را 3 نازل کرده است, قرآني حکیم, 
اراد اد مر ماو تمد مومت :۳ 
بعض دیگر مسلم گردد! 
او براي هرکس که تابع ذکر (قرآن) شود و به غیب از او خشیت داشته 
باشد, داراي رحجمتي واسع است, اما نه براي این که از ييروي آنان و 
ایمانشان به غیب استفاده کند, بلکه براي این که آنان را به سوي آن‌چه 
مایه کمال و سعادتشان است, هدایت فرماید! 
«ما تو را به این غرض فرستادیم, 


و قران را بر تو نازل کردیم, 

تا مردمي را که پدرانشان انذار نشده بودند و غافل بودند, 
انذار كني!» (1) 

1- المیزان ج: 24, ص: 99. ۲ 


گفشته مفظایقف رسول ولاز رسفا االم لیا یی زد 


«واصبر ش نما مع یَدْعُونَ رهم بااعتوة والعشی و شون وَجچَ و5 لا 
تقد نات علهم تربذ زيته اوه الا و لا تْطعٌ من آعْقلنا قلبَهْ غرم ذکرنا 
و انبعَ هویة و کان مره فُرطا!» 

«با كساني که بامداد 3 شیانگام پروردگار خویش را مي‌خوانند و رضاي او 
و دیدگانت به و سب ۲ دنیا از آن‌ها منصرف نشود! 

فا ول با ار سس اه ای هرا ۳ 
اطات ی سس را وی ۱ ار اف ال کر ان مس کی 
را پيروي کرده و کارش زياده‌روي است!» (28 / کهف) 

رهتول, الله ضلی‌الله کیدوالن تسف می‌خوره و اش کین .هی کود کم را 
قفوم ایهان تمی ورد هه کتابی که برایشان نازل شده چرا نمي گروند؟ 
و چرا دعوت حقه او را قبول نمي کنند؟ 

قیل ون این بورن: خرای: مقعال ومیول. اللخ.ضای تعیب مب را جات 
مي‌داد به این که دار دنیا دار بلا و امتحان است و آن‌چه زینت دارد به زودي 
به صورت خاك خشك درمي‌آید پس دیگر سزاوار نیست به خاطر این مردم 
خود را ناراحت كکني و دلتنگ شوي که چرا دعوتت را نمي‌پذیرند و به کتاب 
خدا ایمان تفخ‌آورتد: 

به او مي‌فرمود: 

ان‌چه بر تو واجب است صبر و حوصله کردن با اين مشت فقرائي است که 
پمال 

اورده‌اند و لایزال پروردگار خود را مي‌خوانند و هیچ توجهي به اين توانگران 
کافر کیش که همواره به تروت خود و زینت حیات دنیایشان مي‌بالند, 
ندارند, چون مي‌دانند این زینت‌ها به زودي به صورت خاکي خشك مبدل 
مي شود لذ| همواره دنیاداران را به سوي پروردگارشان مي‌خوانند, ولي 
کاري به کارشان ندارند, چه هر که مي‌خواهد ایمان بیاورد و ه رکه بخواهد 
کر و ی هر وا وا با یاه اس واه سس و اسر 
قفه اس یه زاوها ان رات و ان است کن و 
صورت اوردن ایمان با مسرت و در صورتي که یمان نیاورند با تاسف 
روبرویشان بنشود! بلکه همان ثواب و عقاب خداي را تذکر دهد: 

»2 وال ما آوجی الیك من کتاب رَيك لا متول لکلماته لن تجد من ذونه 
وان (27 / کهف) 

کر و‌طایی رل ادا رم سول الصا وال رو 


مي‌فرماید: تو اي رسول من! خودت را بر اثر کفر ورزیدن مردم و از 
تاسف خوردن بر انان مکش! ان‌چه از کتاب پروردکارت به تو وحي 
مي‌شود., تلاوت کن! زیرا هیچ چیز کلمات او را تغییر نمي‌دهد! چون کلمات 
و نیز براي این که تو غیر از خدا و کلمات او جائي نداري که دل به سوي ان 
متمایل سازي! تو فرستاده اوئي! و جز این که به سوي فرستنده‌ات تمایل 
كکني و رسالت او را ادا کني, وظیفه ديگري نداری! (1) 


چه خلق عظیم داري! اي محمد! 


1- المیزان 1 26 ص: ِِ ۱ 

«ر و القلم: 1 ی 7 جِ« 

«م] آنت بنعمه-ة بسك یمج_ون!» 

5 ان لك لاخرا عَیَر مَمنون !» 

«و انَكَ لعلي خلق عظیم!» 

«ن, سوگند ؛ به قلم و آن‌چه با قلم مي‌نویسند, که تو به خاطر لطفي که 
پروردگارت به نو کرده دیوانه نيستي ! و این که براي نو اجري است 


دِِ 
۳ اخلاقي بس بزرگي داري که بر آن مسلطي!» (1 تا 4 / 
قلم) 

در این سوره خداي متعال رسول گرامي‌اش را دلداري مي‌دهد و به 
وعده‌هاي جمیل 


چه خلق عظیم داري! اي محمد! (335) 

و پاسداري از خلق عظیمش دلخوش مي‌سازد. زیرا مشرکین تهمت‌هاي 
ناروا به او زده و او را دیوانه خوانده بودند. 

ضمانا 1 جناب را به شدیدترین وجهي از اطاعت مشرکین و مداهنه اتات 
نهي نموده و امر اکید مي‌کند که در برابر حکم پروردگارش صبور باشد: ۳ 
مي‌فرماید: تو زحمات رسالت خدا را ی کن که اجرت نزد پروردگار 
قطع نمي‌شود! و زحماتت به هدر نمي‌رود! 

آن‌گاه به عظیم‌ترین صفات رسولش تکیه مي‌کند و مي‌فرماید: 

«و ايّكَ لَعلي خلق عظیم!» 

«تو اي پیامبر! سجاياي اخلاقي عظيمي داري!» 

این آبه شریفه هرچند في نفسه حسن خلق رسول اللّه صلي الله علیه و آله 
را مي‌ستاید و آن را بزرگ 

مي‌شمارد لکن با در نطر گرفتن خصوص ن سیاق, به خصوص اخلاق پسندیده 
اجتماعي اش نظر دارد. اخلاقي که مربوط به معاشرت است., از قبیل 
استواري بر حق, صبر در مقابل ازار مردم و خطاکاري‌هاي اراذل. عفو و 
اغعماض از انان و سخاوت و مدارا و تواضع و امثال این ها 

خداي تعالي در ادامه آیات مي‌فرماید: 5 ۲ 
«قسنْبْصرٌ و ببصرون! بأَیکَم اون ان رَیّك هو عم یمن صل عَن 
سبیله و قو عم بالمتدین...۱» 


تشن هی او م نوی هآ وگو نید 

که کدامتان مبتلا به جنون هستید! 

مسلما پروردگارت داناتر است به این که چه كسي از راه او گمراه شده و 
چه 

چه خلق ۳ داري! اي محمد! (337) 

راه‌یافتگانند( 

پس تکذیب گران را اطاعت مکن! 

آن‌هاهفین زا می‌خواهند که نو سازش کني و آن‌ها هم با تو بسازند! 
و نیز هر فرومایه عیب‌جو که براي هر حق و باطلي سوگند مي‌خورد 
و در بین مردم سخن چيني و افساد مي کند 

و مانع رسیدن خیر به مردم مي‌شود 

و نیز هر تجاوزگر دل آلوده‌اي را اطاعت مکن!» (5 تا 12 / قلم) (1) 
1- المیزان ج: 39, ص: 48. ۱ 


تا هرجا که راضي شدي شفاعت کن امت را! 


«و الصّحي! و الیل ذا سَجي! ما 5 ود نك و ماقلي! 

و للاحِرَه حَبَر لك من 

و لسوّف بعطيك نك قتو ِ« 

«سوگند به هنگام 9 ِِ نور خورشید گسترده مي‌شود! 

و به شب هنگام, که سکونت و آرامش مي‌بخشد! 

که پروردگارت نور وحي را از تو قطع نمي کند! 

و تو را با قطع وحي در تاريکي حیرت رها نمي‌کند! 

بلکه آن‌چه براي آخرت ذخیره کرده بسي بالاتر از دنيائي است. 

تا هرجا که راضي شدي شفاعت کن امت را! (339) 

که در ۳ مورد عنایت او واقع شده‌اي! 

و پروردگارت به زودي عطائي به تو مي‌بخشد که راضي شوی!» (1 تا 5 / 
ضحي) ۳ 

در ایات بعدي. خداي سبحان به بعضي از نعمت‌هاي بزرگي اشاره مي‌کند 
که به رسول گرامي خود انعام کرده بود: 

رسول خدا صلي‌الله‌علیه‌وآله هنوز در شکم مادر بود که پدرش از دنیا رفت 
و دو ساله بود که مادرش درگذشت و هشت ساله بود که کفیل و 
ی 
عمویش ابوطالب قرار گرفت. 

«ایا نبود که تو را یتیم یافت 

و جایگاهت داد؟ ٍ 

و ایا نبود که راه به جائي نمي‌بردي 

و قدم به قدم هدایتت کرد؟ 

و تبهي دستت بافت 

و پس بي‌نیازت کرد؟» (6 تا 5 / ضحي) 

اشارهای به میتی رسول. الله: صی‌الله‌قله اله »دار که ان نیال فا 
جینی تداشت. و خدای‌تعالی. اه .را بغذ از انقماح با خديخه. علها لسلام 
پی‌بباز کرد وختیحه تماهن افهالش را تا شمه کرت که.حداشت بم ان چنای 
بخشید. 

در پایان آیات به عنوان نتیجه گيري از عناياتي که به رسول خدا| 
صلي الله علیه و آله شده؛ مي‌فرماید: 

«تو طعم ذلتي را که یتیم مي‌چشد 

تا هرجا که راضي شدي شفاعت کن امت را! (341) 


چشيده‌اي! 
تو ذلت و شکسته شدن دل او را, 
اسان کردواه۱ 
پس هیچ يتيمي را خوار مشمار! 
و مال او را هم خوار مدار و در آن تجاوز مکن! 
تو تلخي گمراهي و احتیاج به هدایت را 
و تلخي فقر و تهي دستي را درك کرده‌اي! 
پس هیچ سائلي را که از تو حاجت مي‌خواهد از خود مران! 
و حاجتش اگر هدایت است و اگر معاش,؛ برآورده ساز! 
و تو طعم انعام خدا را بعد از فقر و تهي دستي چشيده‌اي 
و ارزش جود و کرم و سب ب خدا را مي‌داني! 
پس نعمت او را سپاس گوي! 
و همه جا نعمتش را یادآور شوا! 
و از مردم پنهان مدار!» (6 تا 1 / ضحي) 
در روایات اسلامي از طریق حرب بن شریح در (درالمنثور) روایت شده که 
گفت: «من به ایی‌جعفر محمدین علي‌ین الحسین (امام باقر ماو 
۵ فر مود: 
- آري! به خدا سوگند! عمویم محمدین حنفیه از علي‌بن ابیطالب 
علیه‌السلام نقل کرد که رسول خدا صلي‌الله علیه‌وآله فرمود: 
ان قفر از امس صخاعت می کته کشتداه‌ ای خطات می فت 
نا هرجا که راضي شدي شفاعت کن امت را! (343) 
- اي محمد راضي شدي؟ مي‌دارم: 
- بلي! پروردگارا! راضي شدم! 
آن‌گاه (امام) رو به من (ابن شریح) کرد و فرمود: شما به اهل عراق 
ِ از تمامي آیات قرآن آيه‌اي که بیش از همه ِِ است ار 
پر است: 
«فْلَ یا عبادج‌الذین آَسْرَفُوا علي آنفْيهم لا تفْتطواین رَحْمَة اللّه ام اللّ 
یَعْفرٌ الدْئّوبِ جمیعا... : اي بندگانم که بر نفس خود ستم روا داشتید از 
زمر) 
عرضه داشتم: بلي, ما این‌طور معتقدیم! فرمود: 
0 ما اهل بیت مي‌گوئيم 7 همه آیات در کتاب 4 امیدبخش‌تر آيه‌اي 


لر چجن _. ۱ 
۲ وم بعطيك ر نك فنرضي:» : ِ« )1( 
«پروردکارت به زودي عطائي مي‌کند 


درود خدا و ملائکه او بر پیامبر 


«انّ الم و ملائْکتة ون اه التّبي! 

یا آنها الذین امئوا صلوا له 5 قافوا عنفلیماا» 

«بي‌گمان, خدا و ملائکه او بر پیامبر درود مي‌فرستند! 

ِ اي کساني که ایمان اورده‌اید بر او درود فرستید و سلام کنید, 
سلام کردني!» 

1- المیزان ج: 40, ص: 279. 

درود خدا و ملائکه او بر پیامبر (345) 

(56/احزاب) 

در روایات اسلامي از حضرت علي علیه‌السلام نقل شده, در موردي در 
نات شفال. بعی. از ال کانند. که. از معحزات. رون دا 
ضلی‌الله‌غلیةواله ۵ اخترام آو نزو غداونا اشانمبه احترام و سجده ملانکه 
بر آدم ابوالبشر, پرسید, جواب داد: 

سجده ملائکه براي آدم اطاعت و عبادت آدم نبود و ملائکه آدم را در مقابل 
خفا پرستیدنو باکه دای عالی, انان. زا بر این کان واداشت تا اعترافی 
نا 

ولي محمد صلي‌الله علیه و آله را فضيلتي با لا نر از این داد. خداي عژوجل با 
آن قح و جبروتي که دارد و با تمامي ملاشکه اش بر محمد صلوات و 
درود فررستاد 3 کرت مومنین بر او را عبادت خود خواند! (1( 


وتا ی تجفرفا یی آراتطا فاشییه افتهیارم 


سم ام آ کم اسر 

جاهد وا با ها رو شک فیس آلاه دک بر کم ان کم تغلمون 
(سوره توبه آیه 41) 

با اموال و جانهای خود, در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است 
اگر بدانید حضرت رضا (علیه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را 
زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد, 
زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کانتته و با بر آن 
پیافزایتد) بدانند هر آیته از ها پیروی (و طبق. آن عمل) می کنتز 

تن ابا ی و شرع خلاصه دو جلد ار 159 

آبادی (ره) تک از علمای برجسته تور امن بو که در دلدادگی به 
و و یا ۱ 
السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با 
نظر و درایت خود در سال 0 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی 
شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را 
ادامه می دهند. 

حضرت ایت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت 
خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه, 
فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده 
است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله 
و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به 
بررسی دقیق تر مسائل دینی, جایگزین کردن مطالب سودمند به جای 
بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع 
مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه 
نشر معارف, سرویس دهی به محققین و طلاب, گسترش فرهنگ مطالعه 
و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی, در 
دسترس بودن منایع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در 
جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی 
در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق 
امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را 
در سطح جهان سرعت بخشید. 


از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : ِ 
الف)چاپ سس مت ها عنوان کتاب: جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و 
گوشی تلفن سهمراه 

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی, پانوراما , انیمیشن , بازيهاي رایانه اي و 
آماکن مدهنی: کردشکری وب 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6۱.۶۵۲ ۷۷۷۷۷۰۵۲۱۵6۲۲۱۱۷ جهت دانلود 
رایگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر 

)تولید محصولات نمایشی. سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های 
ماهواره ای 

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی: 
اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524) 

ز)اطراحی سیستم هاي حسابداري , رسانه ساز , موبایل ساز , سامانه 
خودکار و دستی بلوتوث, وب کیوسک , 5۳5 و... ۳ 
۳)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت ایات 
عظام, حوزه های علمیه, دانشگاهها, اماکن مذهبی مانند مسجد جمعران و 


ط)برگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد. ویژه کودکان و نوجوانان 
شرکت کننده در جلسه ۳ 

ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی 
(حضوری و مجازی) در طول سال 

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و 
چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائمیه اصفهان 
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نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی , غیر دولتی و غیر انتفاعی با 
همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به 
رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای 
فرهنگی نیست, از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه 
(قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت 


امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله. 
شماره حساب 621060953 , شماره کارت :3045-5331-6273- 
53و شماره حساب شبا :۰ -۴90-0180-0000-0000-0621-0609] 
3به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانی تجارت شعبه 
اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش؛ از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار 
بتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما,ء او را از ما جدا کرده است و از علوم 
ما که به دستش رسیده, به به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند, خداوند 
به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کرم 
کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت, به عدد هر 
حرفی که یاد داده است. هزار هزار. کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها؛ 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه 
السلام به مردی فرمود: «کدام یی را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده 
کشتن بینوایی ضعیف را دارد و نو او را از دستش می‌ژهانی, پا مردی 
ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد, اما نو 
دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینواء خود را بدان. نگاه 
می‌دارد و با حجّت‌های دا شتفالب خضم هی با سا کت ی باون و اد 
را می‌شکند؟». ۱ 
آشتبنن ]| فرهود رجتما رهاندن: این فومن ها ان دشت ان: تاضیی: 
بی‌گمان, خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند, گویی همه 
مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان, 
ارشاد کند, کویی. هفه: هرز دم را زنده کرده است. پیش از ات که آنان را با 
شمشیرهای تیز بکشد». 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از 
گمراهی به معرفت حق, فرا بخواند و او اجابت کند, اجری مانند ازاد کردن 
بنده دارد». 


برای داشتن کتابخانه های تخصصی 
دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
6.۲ ۵۱۱26۲۲۱۱۷ ۰ ۱۷۷۱۷۷۷۷ 
مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید. 





